
 

 �و��ند�و�ند � ق�م و آ��ه �ی 
 4جزوة حقوق مدنی 

 مدرس: دکتر امید ملاکریمی
 دانشگاه عضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستري

 انگیزی که دنبالش بودید این جزوه است!حیرت
های ی این درس در دانشگاهسالههای حقوقی مثل وکالت، قضاوت و سردفتریه! با توجّه به تدریس چندینترین درس در همۀ آزمونکیه که ندونه درس حقوق مدنی، مهم

تِ منابع  فهم دسترسی نداشته و بعضاً درگیرمختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و ساده تَشَتُّ
که  دطورِ کاملی رو تهیه کنم که شرحِ روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شوشوند کتابِ کوچکِ جزوهمی

الخصوص لیارشد و ع) و کارشناسیسراسریو  آزاد، پیام نورزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی (دانشگاه ی این جنظمِ منطقیِ اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه
ک و روانِ ها جزوۀ سَبُ شود. ضمناً باید بگم: دههای کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت و سردفتری، توصیه میهای تخصصیِ حقوقی مانند آزمونداوطلبان شرکت در آزمون

به  ) بگیرید و مطالعه کنیدwww.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم (انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میطور شگفتحقوقی که به 
 کنید!جزواتم اعتیاد پیدا می

) اینه که مثلِ و حقوق تجارت آیین دادرسی کیفری، سایتم (مثلِ جزواتِ آیین دادرسی مدنیشده در وبگذاشتهتمرکز اصلی کار من در این نوشته و بقیۀ جزواتِ 
گی در رشتۀ و نویسند یه گاوِ بنفش در بینِ سایرِ گاوها که سیاه و سفید هستند متمایز باشم!! در واقع، این، هدفِ من است که متفاوت باشم و در حوزۀ آموزش 

ه ویژگیِ خاص، هایی رو که با یهام مثلِ گاوِ بنفش باشه که واقعاً در خورِ توجّهِ. حتماً دیدید آدمخوام نوشتهمتفاوتی نسبت به دیگران انجام بدم. میحقوق، کارهای 
 و آوردنِ » نویسیساده«م با خوازنن یا یه مدل موی خاصِّ خودشون رو دارن؛ من هم میدن؛ مثلاً عینک زرد میفرد نشون میخودشون رو متفاوت و منحصربه

توجّه باشه. خوام که بهترین تبلیغ برای کارهام، تمایز و انجام کاری نو و جالبفهم متفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بیام. منِ کمترین میهای سادهمثال
 حقوق هایی که به رایگان در دسترس دانشجویانِ رو در جزوه» بودناوتمتف«من این ». بودنهکلید موفقیت، متفاوت«ها بگم ولی ایخوام از این جمله کلیشهنمی

 گذاشتم، نشون دادم.
 با توجّه به سرفصلو حتّی این نوشته  MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواتِ سایتِ 

ً
های های جدید و آخرین تغییرات قوانین و تستدائما

 از سایت،  شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا  پی.دی.افشه و چنانچه های حقوقی هر سال، به روز میآزمون
ً
رو در دست دارید بهتره مجددا

تونید که می است» کارگاه تولید محتوای حقوقی«هاست! اسمِ کارگاهِ ما، . ضمناً ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاهنسخۀ به روز رو دانلود کنید
یِ خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر هم باید ) رو دنبال کنید تا کلّی محتوای حقوقomidmollakarimi@) و تلگرامِ ما (vekalatyar@اینستاگرام (

جزواتِ جدیدی پیامک کنید تا از آخرین تغییراتِ این جزوات و اخبار حقوقی و  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥بگم کافیه نام و نام خانوادگیِ خودتون رو به فارسی به شمارۀ 
یر شده و جنبۀ تهیه و تکث معلم (امید ملاکریمی)ها و مؤسسات آموزشی توسطِ : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوجّهمطّلعتون کنیم. شهکه نگارش می

گارنده، ن ت.آور اسباشد، در غیر این صورت، قانوناً ضمانمجاز می» تنها با ذکر منبع«برداری از آن، بدون قصد سودجویی و انتفاعی نداشته و تکثیر و نسخه
بیان » mollakarimi.omid@gmail.com«های فوق یا ایمیل پیشنهادها و انتقادات خود را پیرامون این نوشتار از راهسپاسگزارِ خوانندگانی خواهد بود که نظرات، 

 فرمایند.

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar
https://t.me/OmidMollaKarimi
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 مقدمه
 ای که به سادگیِ خوردنِ یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید. مفاهیم حقوقبه صورت چریکی، کلِّ حقوق مدنی را آموزش خواهیم داد به گونه

وسید. ما کنیم که این قورباغه را ببهای ساده توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت، تحمّلِ اوون سخت است اما در این نوشته، کاری میمدنی اگر بدون مثال
گرفتیم با می مونون رو دستهای ایشکردند. وقتی کتاباوون قدیما که دانشجوی کارشناسی بودیم، استادامون بهمون کتابای مرحوم کاتوزیان رو معرفی می

م؛ البته باید شدیرفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتاً حوصلهشدیم که ازش چیزی نمیسلمبۀ چقِرِ فقهی و حقوقی مواجه میسری اصطلاحات قلمبهیک
بونِ دونستیم و یکی باید اوّل به ز مفاهیم پایه رو نمیفهمیدیم، چون های دورۀ کارشناسی نمیگفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطلاحات رو در سال

های بکهش«های اخیر که شد! در سالگفت و بعد، برامون خواندنِ اصطلاحاتِ ثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو میهای روشن برامون قصّه میداستانی و با مثال
ها هستند، معلمِ حقوق باید به زبون اینستاگرامی برای اوونها ها و هشتادیها، دهه هفتادی، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطبِ عمدۀ این شبکه»اجتماعی

 دم!کنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به رَوشِ خودم می؛ خلاصه اینکه، مدنی رو به طور کامل می»گوییساده«تدریس کنه! اصلاً هنرِ معلّمی یعنی 
 

 قد�م �شده ا�ت ؛ �قد�م � ��نامان!� � حال � � آنم و ��س �قد�م � �مام �سا�ی � ��� وھ�ه اول �قد�م � �در و ما� ��
قانون بیمه اجباری ) و نیز ١٣٣٩(مصوب  قانون مسؤولیت مدنیمتن  به همراه ٤حقوق مدنی به قانون مدنی مربوط موادّ  یمطالعه :آغازیننکتۀ 

فصل ششمِ بخشِ اوّلِ کتابِ چهارم قانون مجازات اسلامی و ) ١٣٩٥(مصوب  ناشی از وسایل نقلیهخسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث 
مباحث مطرح نموده و آنها را توضیح داده  لالِ این قوانین را در خِ ت اهمیّ  موردِ  موادِّ  ،اما مؤلف ،شودتوصیه می جزوهدر کنار این  )١/٢/١٣٩٢(مصوب 

 .است

رخ  یقراردادتعهداتِ بیش از ، شود و الزامات خارج از قراردادتعهدات هر شخص، بدون وجود قرارداد ایجاد میی از : بخش مهمّ ه درسیتوج
قواعد ناظر بر الزامات خارج از قرارداد است. هدف از  دهد. به همین جهت، اطلاع از مقررات مربوطه بسیار مهم است و این درس در صدد تبیینمی

 ، است.گیردمیاشخاص قرار  اسباب و آثار الزاماتی که خارج از قراردادها بر عهده یاین درس، مطالعه

گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعدۀ عادلانه از دیرباز موظف به جبران خسارت دیگری است می ،در هر مورد که شخص
ن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص هر کس به دیگری ضرر بزند باید آ«وجود داشته است که 

 »وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه کند.

به  اساس اگر هرکس ینو مقررات است و بر ا ینقوان یکسری یتهر شخص وجود دارد رعا یکه برا یالزام :مسؤولیت مدنی (به معنای عام)
معنا است  ینه بدقاعد ینشده است. ا یرتعب »الاسلامیلا ضَرَرَ ولا ضِرارَ ف«که در فقه از آن به قاعده  یدآن را جبران نما یستیرد کند باوا یضرر  یگرید

 جۀیدر نت یاشده است که هر کس عمداً  یانب یوهش ینموضوع بد ی،مدن یتقانون مسؤول ١ ۀنشده است. در ماد یهتوج ریگونه ضر  یچکه در اسلام ه
 .باشدیم از عمل خود یشود مسؤول جبران خسارت ناش یگریبه د یمعنو  یا یکه موجب ضرر ماد یالطمه یر،در اثر تقص یو به طور کلّ  احتیاطییب

شود که باید خسارات شخص یا اشخاصی را که به واسطۀ این برایشان مسؤولیت ایجاد می به واسطۀ نقضِ عهداگر اشخاص، تعهدات را نقض کنند 
 خسارت وارد شده است، جبران نمایند. مسؤولیت مدنی (به معنای عام) بر دو قسم است: آنهانقض عهد به 

دام طرفین نقض شود، شخصی که اقاند توسط یکی از : اگر تعهداتی که اشخاص به موجب قرارداد بر عهده گرفتهمسؤولیت قراردادی .١
 به نقض این تعهدات کرده است، مسؤول جبران خسارت طرف مقابل است.
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: اگر تعهدات غیرقراردادی، یعنی تعهداتی که به واسطۀ قانون یا عرف الزامات خارج از قرارداد (مسؤولیت مدنی به معنای خاص) .٢
 نرساندن به دیگران، عدم تصرّف غاصبانۀرعایت احتیاط در حرکت، آسیب به عهدۀ اشخاص گذاشته شده است (رعایت مقررات رانندگی،

 دیگران) نقض شود شخصی که اقدام به نقض تعهدات کرده است مسؤول جبران خسارات است. اموالِ 

 اوصاف الزامات خارج از قرارداد:

ص نیست. مثلاً اگر فردی مالی را غصب کند، هرچند ناشی از ارادۀ اشخا آثار آنهاالزامات خارج از قرارداد، وقایعِ حقوقی هستند چون  .١
ن شود، بلکه قانون او را ملزم به بازگرداندممکن است این غصب، ارادی باشد، اما غاصب به واسطۀ ارادۀ خود ملزم به بازگرداندن آن مال نمی

 ناشی از ارادۀ غاصب نیست. این الزامِ خارج از قراردادآثار مال کرده است یعنی 
اند، زیرا آنها ناشی از ارادۀ اشخاص نیست، بلکه ناشی از حکم قانون است، که الزامات خارج از قرارداد، در شمار وقایع حقوقیست درست ا .٢

 آثار آنباشد اما  غیرارادی(مانند غصبِ ارادی یا اتلافِ عمدی) باشد یا  ارادیاین الزامات خارج از قرارداد، ممکن است  تشکیلِ اما 
 است. غیرارادی

 ستند.، مانند غصب همنشأ نامشروع، مانند استیفای مشروع از مال یا عمل غیر هستند، یا ناشی از منشأ مشروعاین الزامات یا ناشی از  .٣
ند، نام دارند و اگر ناشی از منشأ نامشروع باش» شبه عقد«ناشی از منشأ مشروع باشند، مانند استیفای مشروع،  الزامات خارج از قرارداداگر  .٤

 نام دارند.» شبه جرم«یا » جرم«د اتلاف و غصب، مانن
منشأ ورود خسارت، جنبۀ منفی الزامات خارج از  کردنِ داشته باشند. برای مثال، برطرف مثبتو یا  منفیاین الزامات ممکن است جنبۀ  .٥

 یمت مالی که دچار کسر قیمت شده استمالی که تلف شده است یا دادن تفاوت ق مثل یا قیمتِ  مال یا دادنِ  المثلِ اجرت قرارداد و پرداختِ 
 ١یا تعمیر مالی که خراب شده است یا بناکردن دیواری که خراب شده است، جنبۀ مثبت الزامات خارج از قرارداد است.

 :اخلاقی مسؤولیتمدنی و  مسؤولیتتفاوت 

دادگاه  توان خسارتی را ازدرونی دارد و نمی ۀش جنبمسؤولیتاست و  مسؤول از لحاظ اخلاقیهر کس دیگری را متأثر کند  ،اخلاقی مسؤولیتدر  -١
 با هم تفاوت دارند. بنابراین این دو در ضمانت اجرایی یجاد دِین است؛و سبب ا دارد ضمانت اجراییمدنی  مسؤولیتاما ؛ مطالبه کرد

ار رو های دیگه اوون ک(همین که وجدانِ اوون بابا درد بگیره! یا وجدانِ آدم شرط نیست ورود ضرراخلاقی  مسؤولیتتفاوت دیگر آن است که در  -٢
دنی سه اگر خاطرتان باشد در م( است مسؤولیتق از ارکان تحقّ  مدنی ورود ضرر یکی مسؤولیتولی در  ناشایست بدونه، اوون شخص، مسؤول است)

رر ق ضق مسؤولیت اخلاقی منوط به تحقّ کنم: تحقّ تکرار می .)خواستیما میضروری است و آن ر  ،ضررورود هم  »مسؤولیت قراردادی«در  ٢گفتیم
 نیست.

 سؤولیتمشود لیکن فاقد اد مییجاخلاقی ا مسؤولیت ،خطای انسان ۀیجدر بسیاری از موارد در نت همچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد. -٣
ده ولی از مدنی قابل قبول بو مسؤولیتپرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ  ،عبارتی در بسیاری از موارده ب مدنی است.

 نه است.اخلاقی غیرعادلا  مسؤولیتلحاظ 

                                                      
 .490محمدمهدي توکلی؛ آموزش جامع حقوق مدنی (جلد اول)؛ انتشارات مکتوب آخر؛ صفحۀ  1
 مراجعه کنید. https://www.mollakarimi.irسایت به وب خیلی هم خوبه! مدنی سه که ةجهت دریافت جزو 2

https://www.mollakarimi.ir/
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تقصیر صرفاً زه مدنی امرو  مسؤولیتاخلاقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما در  مسؤولاخلاقی برای اینکه شخص را  مسؤولیتدر  -٤
قصیر تنظریۀ  همیشه در مسؤولیت اخلاقی ،به عبارت دیگر ،مسؤولیت اخلاقی همواره مبتنی بر تقصیر استۀ مهم: تنک .نیست مسؤولیتیجاد شرط ا

 تقصیر است و گاهی نیست.  ۀکنیم اما در مسؤولیت مدنی گاهی نظریرا قبول می

 ه فرضِ ب کند.موجبات جبران خسارت را فراهم می ،ضرر ورودِ  رفِ دارد و صِ  جنبه نوعیمدنی  مسؤولیتداشته و  جنبه شخصیاخلاقی  مسؤولیت -٥
 .ر نباشدکه ممکن است کارفرما مقصمثال در بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالی

و میزان مسؤولیت تناسب وجود دارد در حالی که در مسؤولیت مدنی اصولاً تناسب وجود تفاوت مهم: در مسؤولیت اخلاقی میان درجۀ تقصیر  -٦
 ندارد.

 :کیفری مسؤولیتمدنی و  مسؤولیتتفاوت 

 ،شود برابر قانون را مرتکب یا قوانینِ خاصِ دیگر در قانون مجازات اسلامی شدهبینیپیش ۀمجرمان رفتارهایاز  هر کس یکی: کیفری مسؤولیتتعریف 
 در مسؤولیت کیفری، اصل، غیر قابل گذشت بودن جرم است. است. کیفری مسؤول

تی اگر در قانون مدنی ح مسؤولیتاما در  بینی شده باشددر قانون به عنوان جرم پیش ،مجرمانه رفتارِ شود که آن کیفری وقتی ایجاد می مسؤولیت -١
 مسؤولیت ۀمحدود ،جبران خسارت در نظر گرفته شود. با این وصف ،دیدهزیانود برای شخسارت باعث می ورودِ  رفِ جرم تلقی نشده باشد صِ  ،هم عمل

ارتی وارد کند احتیاطی به دیگری خسمبالاتی و بیاست؛ اینجوری که: هر کس بر خلاف حق و در اثر بی کیفری مسؤولیتتر از گسترده مدنی بسیار
 باید آن را جبران کند.

یفری ک مسؤولیتجامعه ندارد اما در  دیده است و کاری به دیگر افرادِ مدنی صرفاً جبران خسارت یک شخص تحت عنوان زیان مسؤولیتهدف  -٢
بران ج«هدف از مسؤولیت مدنی  و عدالت در جامعه است. تمجرم، اصلاح فرد و ایجاد نظم و امنیّ  شخصِ  هدف یک شخص نیست بلکه بجز مجازاتِ 

رِ این، البته در کنا» دهدواکنش یا دفاعی است که جامعه در برابر مجرمان نشان می«ولی مجازات (در مسؤولیت کیفری)  ،است» دیدهخسارت زیان
 دهند.حکم می» مجازات«را با » جبران خسارت زیاندیده از جرم«های کیفری دارد؛ یعنی مثلاً بعضاً دادگاه نگاهی به حفظ حقوق خصوصی همنیم

ود ندارد مدنی وج مسؤولیتکیفری وجود دارد ولی  مسؤولیت ،فعالأای از کیفری هم متفاوت است. در پاره مسؤولیتنی و مد مسؤولیتقلمرو  -٣
همسایه  شۀیکیفری ندارد مثل شکستن ش مسؤولیتمدنی وجود دارد ولی  مسؤولیتای از موارد هم و در پاره ، جرائم سیاسی، ولگردی)مانند جاسوسی(

رف عمل کرده متعا مثلاً یک نفر در ملکِ خودش تبل بزنه و به تَبَعِ آن زیانی به همسایه برسد؛ در این حالت چون خارج از حدودِ  ؛ یابه صورت غیرعمدی
 از لحاظ مدنی مسؤول است اما از لحاظ کیفری نه.

 یت مدنی شرط نیست.مانند عقل و بلوغ و رشد شرط است اما در مسؤول شرایط عمومی تکلیفتفاوت مهم: در مسؤولیت کیفری  -٤

 ق مسؤولیت مدنی اصولاً تقصیر است.تفاوت مهم دیگر: شرط تحقق مسؤولیت کیفری عموماً علم و عمد است اما شرط تحقّ  -٥

ت از تفاوت مهم دیگر: در مسؤولیت کیفری، تناسب وجود دارد اما در مسؤولیت مدنی تناسب وجود ندارد. در مسؤولیت کیفری اصولاً بین جرم و مجا -٦
ر مسؤولیت مدنی تناسب وجود ندارد، یعنی مثلاً ممکنه از خطایی کوچک، زیانی گسترده به وجود تناسب وجود دارد (مانند مسؤولیت اخلاقی) اما د

 آید.

 :»قراردادی مسؤولیت«و  »)مسؤولیتِ قهری«(یا همون  »غیرقراردادی مسؤولیت«تفاوت 
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ی تنظیم قراردادِ  ۀواسطه ی است که بمسؤولیتقراردادی  مسؤولیت. غیر قراردادی (قهری). ٢. قراردادی؛ ١دانیم که مسؤولیت مدنی دو جور است: می
شود که در آن یکی از طرفین به تعهدات خود که در قرارداد گنجانده شده است عمل نکرده قرارداد ایجاد می قرارداد و دیگر طرفِ  بین یک یا چند طرفِ 

: گنه همین بهش میطواسبه (اصلاً  است مسؤول ،طرف ،هم وجود قرارداد شرط نیست و بدون وجود قرارداد ،غیرقراردادی مدنیِ  مسؤولیتِ اما در 
پس اگر قراردادی وجود داشت و طرف، تعهدِ ناشی از قرارداد رو انجام  .ن قرارداد باشه نیست)که همو» ارادۀ طرفین«چون در نتیجۀ تخلف از » قهری«

 است.» مسؤولیت قراردادی«بگیره و اسمِ مسؤولیتِ متعهد در مقابلِ متعهدٌلَه » خسارت عدم انجام تعهد«تونه نداد، طرفِ مقابل می

، عمولاً مرداد کافی است ولی اثبات تقصیر لازم نیست اما در مسؤولیت مدنی (غیرقراردادی) نکتۀ مهم: در مسؤولیت قراردادی اصولاً اثبات نقض قرا
 کند اما در ضمان قهری (مسؤولیت غیرقراردادیپس: در مسؤولیت قراردادی، اثباتِ عهدشکنیِ خواندۀ دعوا کفایت می اثبات تقصیر هم لازم است.

 د ثابت شود که مسؤول، مرتکب تقصیر شده است.یا الزامات خارج از قرارداد) به طور معمول بای

خیلی با مسؤولیت قهری  قراردادیمسؤولیت  :گفتیم(مسؤولیت قراردادی) می ٣ای بگوییم: ما در مدنی قبل از ورود به بحث اصلی، یک مقدمه
هستند الا در مورد اینکه در یکی قرارداد درصد شبیه  ٩٩این دو با هم «گفتند: میرا قبول داشتند و » نظر وحدت«مرحوم کاتوزیان هم  شباهت دارد

ند نفر نفر به شما خسارت زدند و بین شما و آن چ اگر پنجدر مسؤولیت قراردادی اصل بر مسؤولیت تضامنی نیست مثلاً  »هست و در دیگری نیست.
مسؤولیت تضامنی خلاف اصل است. در مسؤولیت قراردادی ضرر  ،ی همدر مسؤولیت قهر  مسؤولیت تضامنی خلافِ اصل است. ،قرارداد وجود دارد

  باید وارد شود، در مسؤولیت قهری هم ضرر باید وارد شود.

از نظر اهلیت، مسؤولیت قراردادی با مسؤولیت قهری متفاوت است. در مسؤولیت قراردادی، از آنجا که وجود رابطۀ قراردادی شرط  تفاوتِ این دو چیه؟
بق نظریۀ ط د داشته باشد اما در مسؤولیت قهری در حقوق ایران اهلیت لازم نیست، یعنی محجورین هم ممکن استواهلیتِ قراردادی وجاست باید 

 هایی که اشاره شد.تقصیرِ نوعی مسؤول باشند. پس مسؤولیت قراردادی با مسؤولیت قهری، وحدت دارند الا تفاوت

؛ آیا در اینجاها متعهد است که خسارت را بدهد ،طرفجاها، در اینو آمده است » عقد«یا  »قرارداد« عبارات در جاهاییدر قانون مدنی که دور بزنیم 
به عبارت دیگر آیا دعوای خسارت باید مستند به مسؤولیت قهری اقامه شود یا  قراردادی است؟، مسؤولیت آمده »عقد«یا » قرارداد«های چون واژه

 .کنیم)ذهنتان بیان می را برای تشحیذِ  مورد چند( مسؤولیت قراردادی؟

هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مُستَعیر تولید خسارتی کند مُعیر «عاریه است، پس عاریه، عقد است:  عقدقانون مدنی در بابِ  ٦٣٩ماده 
ردادی) یعنی بریم سراغ مسؤولیت مدنی (غیر قرا» مسبب«گویید وقتی می» محسوب شود. مسببعرفاً خسارت وارده نخواهد بود مگر این که  مسؤول

 چه کنیم؟؛ عقد است باید به سراغ مدنی سه (مسؤولیت قراردادی) برویم ،اما از آنجایی که عاریه

ولیت، قراردادی است. این ماده ، مسؤوکالت آمده است عقددر باب وکالت است و مشخص است که وقتی  عقدقانون مدنی در مبحث  ٦٦٦ماده 
» مسبب«گوید وقتی می» خواهد بود. مسؤولگردد محسوب می آن مسببشود که عرفاً وکیل موکل هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی متوجه «گوید: می

چون  رح کند یامط غیرقراردادی) یتمسؤول( یعنی مسؤولیت مدنی. حالا آیا زیاندیده به خاطر واژۀ مسبب باید دعوای خسارت را از باب مسؤولیت مدنی
 قراردادی مطرح کند؟از باب مسؤولیت  عقد است

 :برخی مصادیقِ مشتبه

اگر خوب « :دگویگیرد که معاینه کند، و این شخص میأخذ بالسوم این است که یك نفر مالی را می مسؤولیتِ خواهانِ معامله (أخذ بالسوم): .١
روم . کسی که مال را گرفته آخذ بالسوم گویند. مثلاً منِ ملاکریمی به یک فروشگاه موبایل فروشی می»خرمخرم و اگر بد بود نمیباشد می

: شکنه! حال سؤال این استاُفته و میگیرم که ببینم از دستم میهنوز نخریدما! می» دهید ببینمآن گوشی را به من می«گویم: می
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مسؤولیتِ کسی که ضرر زده ناشی از قرارداد است، زیرا خواهان با توافقِ مالک، مال را  ؟(مدنی) قراردادیغیر است یا  قراردادی، مسؤولیت
 تواند به من رجوع کند. به تصرف خویش در آورده است. در اینجا مالک بر مبنای مسؤولیت قراردادی می

ضامن است که چه چیزهایی را بدهد؟ مبیع گوییم فلانی ضامنِ دَرَک است، وقتی می): ٣٩١و  ٣٩٠، ٣٦٢مسؤولیت ناشی از ضمان دَرَک ( .٢
گوییم فلانی مسؤول است؛ چه جور مسؤول است؟ قراردادی یا ک میرَ در ضمان دَ (عین) و خسارات ناشی از بطلانِ معامله را نیز باید بدهد. 

 دارد) البته مخالفانِ مشهورِ زیادی(که  طبق نظر دکتر کاتوزیان یکیش قراردادیه! ،ک دوتاش قهریهرَ سه ماده داریم راجع به ضمان دَ  قهری؟
گوید: قرارداد باطل است و مسؤولیتِ قراردادی، منتفی است. برای می ٣٩١و  ٣٩٠گوید و ضمان درک از قراردادِ صحیح را می ٣٦٢مادۀ 

. مسؤولیت مربوط به برگرداندنِ مال: این تعهد (تعهد به برگرداندن) ناشی از قانون است، ١رفعِ تعارضِ این مواد باید دو حالت را تفکیک کرد: 
. مسؤولیت مربوط به جبران خسارت ناشی ٢اش برگردانَد؛ اقتضا دارد که گیرنده، مال را به مالکِ قانونین قرارداد باطل است و قاعدۀ ید چو

ا ثمن به اند که اگر مبیع یاز بطلان قرارداد: چون توافقِ ضمنیِ طرفینِ معامله مبنی بر به دست آوردن عوضین است پس حتماً توافق کرده
مشتری یا بایع نرسد یا متعلق به ثالث باشد طرفِ مقصر، خسارت وارده به طرفِ دیگر را جبران نماید و این قراردادِ ضمنی، مستقل از  دستِ 

 قراردادِ اصلی است که حکم به بطلانِ آن شده است.
دهد که مسؤولیت، برده شده و ظاهراً نشان میبه کار » مسبب«واژۀ  ٦٦٦و  ٦٣٩مسؤولیت ناشی از قراردادهای مجّانی: با اینکه در متنِ مواد  .٣

 غیرقراردادی است اما طبق نظرِ غالب، مسؤولیت، قراردادی است. 
مسؤولیت ناشی از عیب کالا یا نقص اطلاعات: اگر من کالایی را به شما ناقص تحویل دهم و خسارتی به شما وارد شود مثلاً من به شما  .٤

م که چطور با فلان قسمتش کار کنی، شما هم رفتید به آن قسمت از هواپیما دست زدید و به شما خسارت هواپیما فروختم اما به شما یاد نداد
 قانون مدنی). ٦٣٩ ی؟ قراردادی (مادۀخورده است. خسارت شما قراردادی است یا مدن

      تمام شد.» برخی مصادیقِ مشتبه«بحثِ 

راردادی قیت قهری. اگر این در مسؤولیت غیر در مسؤولیت قراردادی داشتیم و هم در مسؤولوجه التزام، شرط کیفری نیست. ما وجه التزام، را هم 
توانست در وجه التزام که در مدنی سه خواندیم قاضی نمی گویند. »وجه التزام«گویند در مسؤولیت قراردادی باشد به آن » شرط کیفری«باشد به آن 

. مادۀ مربوط به وجه التزام از حقوق فرانسه گرفته شده، حقوق فرانسه این ماده را اصلاح کرد اما ما آن را اصلاح نکردیم. مقدار آن را کم و زیاد کند
تواند آن آقا! اگر ما وجه التزام خیلی بالا بود ولی ضرر کم بود، قاضی می«ها بر روی ماده انجام دادند این طوری بود که گفتند اصلاحی که فرانسوی

اما ما هنوز این اصلاح را نکردیم. این ماده در مدنی سه آمده و اسمش وجه التزام است اما از اوونجایی که راجع به شرط کیفری » م و زیاد کند.را ک
  تواند خسارت را کم و زیاد کند. پس شرط کیفری با وجه التزام فرق دارد. ای نداریم، قاضی میماده

ابلِ به عبارت بهتر، چرا شخصی در مق مدنی چیست؟ مسؤولیتدر واقع مبنای  شده است؟ بینیمدنی پیش لمسؤو در نظام حقوقی ما  چرا: سؤال
 شود؟دیگری مسؤولِ جبرانِ خسارت می

 مطرح است: در این باره دو نظریه

شده است.  یفل سرزنش تعر قاب یبه مفهوم رفتار  یرتقص یه،نظر  یندر ا :شخصی)تقصیر ( یرتقص یمقد یهنظر یا  سنتی الف) نظریه تقصیرِ 
یت مدنی طبق این نظریه، مسؤول .یرخ یاکه عمل او قابل ملامت است  یدد یدکه شخص در آن قرار دارد با یخاصّ  یّتِ با توجّه به وضع یگر،به عبارت د

مبنای این نظریه بر این  است. ا زیاندیدهبشناسیم که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات تقصیر بتوانیم مسؤول مبتنی بر تقصیر است و فقط کسی را می
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 عیِ مدّ  ،دیده شده است. متضرراین تقصیر باعث ورود خسارت به زیان چونمدنی است  مسؤولِ مرتکب تقصیر شده، در نتیجه  ،شخص« :است که
 .٣»وارد شده است زیانی به وی ،مقصر زیانبارِ  فعلِ  ۀخسارت محسوب و بایستی ثابت کند که در نتیج

است که  یخصمثال، ش یاست. برا یشخص وصفِ  یدارا یرمفهوم، تقص یننسبت به اشخاص مختلف تفاوت دارد. در ا یرتقص وقوعِ  یطِ شرا ینبنابرا
 یفریک یتبا مسئول ریمفهوم، تقص یننشده است. در ا یرمفهوم، مرتکب تقص ینبرساند، در ا یمارستانرا به ب یماریتا ب کندیرکت مح یرمجازبا سرعت غ

 .شودیم یکنزد یاربس یاخلاق یتمسئول و

 :یهنظر  ات اینایراد

متضرر  ،فعل اعلِ ف تقصیرِ  ۀبه او وارد شده است و یا در این صورت و در نتیج از ناحیۀ طرفِ دیگر متضرر نتواند ثابت کند که ضرری داشتاحتمال  -١
توجّهِ کارفرما م ،دید، تقصیراحتیاطیِ خود یا دیگری، آسیب میمثلاً در مورد روابط کارگر و کارفرما، اگه کارگری در هنگام کار، در اثر بی شده است.

 نبود.

  بود.بسیار مشکل  راننده تشخیص تقصیر یا عدم تقصیرِ  در حوادث رانندگی، مطابق این نظریه، -٢

 :یلِ نظریۀ تقصیر از دو جهتبرای رفع عیوب فوق و تعد حلراه

به نحوی که بتوان در هر رابطه با مردم یک رابطۀ قراردادی ایجاد کرد  »قراردادی هایمسؤولیتگسترش «حل برای این مشکل راه ی حقوقعلما -١
دونند تا اگه ضامنِ حفظ ایمنی کالا و مسافران ب به موجب قراردادمثلاً پیروان نظریۀ تقصیر، سعی کردند تا متصدی حمل و نقل را  اند.را پیشنهاد کرده

 کسی از این راه زیان دید مجبور به اثباتِ تقصیرِ متصدیِ نباشه.

فرض «ثلاً م بهره بردند،» های قانونی و قضایی در اثبات تقصیراستفاده از اماره«مثل ها حلسری راهاین مشکل از یک از طرف دیگر علما برای حلِّ  -٢
دیده را از اثباتِ آن داند تا زیانبه این شکل که در برخی از امور، قانونگذار تقصیرِ عاملِ ورودِ زیان را مفروض می» رانندگان وسیلۀ نقلیه تقصیر برای
است؛ حالا  اکند هر خسارتی که در هنگام کار یا به مناسبت آن به دیگری وارد شود در نتیجۀ تقصیرِ کارفرممثالِ دیگر: قانون، فرض می معاف کند.

 تقصیر است.اینجا این کارفرماست که باید ثابت کند بی

که تفاوتشان این  »نظریۀ مبتنی بر فرض تقصیر«اما یک نظریۀ دیگر داریم که اسمش بود» نظریۀ مبتنی بر تقصیر«اسمش  خوندیماین نظریه که 
اندیده نیاز نیست اید و نیاز به اثباتش نیست، زیکرده کنیم تقصیرض میآید فر همانگونه که از نامش بر می» نظریۀ مبتنی بر فرض تقصیر«است: در 

کنیم مادۀ را قبول می »نظریۀ مبتنی بر فرض تقصیر«زننده باید ثابت کنه که تقصیر نکرده است. در حال حاضر تنها جایی که ما ثابت کند بلکه زیان
 .کارگر است خسارتِ  مسؤولِ  ،کارفرما :گویدقانون مسؤولیت مدنی است جایی است که می ١٤

. در این مورد جبران خسارت وارده هستند مسؤولوارد آورند متضامناً  یهر گاه چند نفر مجتمعاً زیان ١٢در مورد ماده «قانون مسؤولیت مدنی:  ١٤ماده 
 »شود.یمداخله هر یك از طرف دادگاه تعیین م ۀه به نحویت هر یك از آنان با توجّ مسؤولمیزان 

ران خسارت جب مسؤولگفت: اگر غیر از این بود می اند.یعنی فرض بر این است که تقصیر کرده »جبران خسارت وارده هستند مسؤول«عبارت این 
ت بندی: گاهی مسؤولیت مبتنی بر فرض تقصیر است یعنی تقصیر مفروض است و زیاندیده از اثباوارده نیستند مگر اینکه زیاندیده ثابت کند. جمع

 قانون مسؤولیت مدنی در مورد مسؤولیت کارفرما. ١٤و  ١٢در این حالت معاف است مانند  تقصیر

                                                      
اي نشدهبینیشود که ثابت کند مانعِ قهري، احترازناپذیر و پیشکافی بود و متعهد در صورتی از مسؤولیت معاف می» اثبات عدم انجام تعهد«در مسؤولیت قراردادي معمولاً  3

 است.» مدعی«دیده یان(قوة قاهره) او را از اجراي قرارداد بازداشته است. ولی، در مسؤولیت قهري، تقصیر همواره برخلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد و ز
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کند که یان میاین نظریه ب. رکنِ تقصیر را اصلاً از مسؤولیت مدنی کنار بگذاریم :گویداین نظریه می :(نظریۀ ریسک) خطرایجاد ب) نظریه 
ا ، متضرر شده و به آنهخطرناک دیده از این محیطِ زیان ایجاد کرده و اشخاصِ  خطرناکی شود که محیطِ مدنی فرض می مسؤولِ برای این  ،شخص

: بر مبنای یادآوری شود.موتوری خریداری کرده و از این طریق باعث ایجاد محیط خطرناک می ۀنقلی ۀوسیل ،مانند اینکه شخص زیان وارد شده است.
 ه است.سببِ ورودِ خسارت شد دیگریدیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر نظریۀ تقصیر، برای اینکه زیان

 خودِ نظریۀ خطر، دو مدل است:

 ته باشه.بَرَد باید ضررش رو هم بِبَره ولو اینکه تقصیر نداشمالی می : هر کسی منفعتِ نفع –. خطر ١

د ولو اینکه آن را نیز داشته باش کند چه سود داشته باشد چه نداشته باشد باید تحمّلِ آثارِ : هر کسی فعالیتی میمطلق) -فعالیت (یا خطر  –. خطر ٢
 تقصیر نداشته باشه.

نجامِ عملِ زیانبار کافی ا مدنی حذف شود و صِرفِ  کننده است یعنی وجود تقصیر لازم نیست و تقصیر باید از شرایط مسؤولیتنظریۀ خطر دارای بُعدِ نفی
 (این نظریه مورد قبول ما نیست) است.

می، مسؤولیت های جسدر مورد زیان گوید:است می »تضمین«گردید و اسمِ دیگرِ آن،  ارائه در فرانسه استارک توسط که نظریه . نظریۀ اِستارک: این١
رفتار  این نظریه بر این باور استوار است، که نظریه تقصیر و ایجاد خطر به ارزیابی تقصیر. مسؤولیتِ  ،اقتصادی –های معنوی بدون تقصیر؛ راجع به زیان

 مانده است.باشد، غافل عامل زیان پرداخته و از هدف اصلی مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده می

ای سالم و در امنیّت کامل زندگی کند و از اموالش استفاده نماید. دیگران نیز دارد: هر کس از افراد جامعه حق دارد، که در جامعهاین نظریه بیان می
، جبران سیلۀ عاملِ از بین بَرندۀ حققانون نیز از آن حمایت خواهد کرد و در نتیجه اگر حقّی از بین رود، باید به و ،باید به این حقوق احترام بگذارند

گذار مبنی ، وی درصدد است، که تمام موارد مسؤولیت مدنی را بر مبنای تضمینِ قانون»بوریس استارک«گذار این نظریه فردی است به نام شود. بنیان
 صِرفِ ایجادِ خطر یا داشتن تقصیر مسؤولیت دارد؟ یاکه عامل زیان به بر حفظ و حمایت از حقوق  اشخاص در جامعه توجیه نموده و بدون توجّه به این

داند. البته این نظریه در مواردی مثل غصب و سلطۀ غیرقانونی بر گذار در حمایت از حقوق افراد اجتماع میخیر؟ این مسؤولیت را لازمۀ ارادۀ قانون
شود. به ر مقامِ اجرایِ متعارفِ حقِّ خویش موجب زیان دیگری میمال غیر و اتلاف مطابق با واقع است ولی اِشکالِ اساسی زمانی است، که شخص د

حقوق را به  ارکاستیک وجود ندارد. برای رهایی از این اِشکال، که دو حق با یکدیگر تزاحم داشته و دلیلی بر ترجیح هیچ است بیان دیگر مشکل آن
دی و سیاسی و ... است جز در صورت تقصیر در إعمالِ حق، عاملِ زیان را مسؤول های اقتصادو گروه تقسیم کرده و در گروه اول که شاملِ حقِّ فعالیت

ست، ا داند و این به آن معنیولی در گروه دوم که شامل حقِّ حیات و تمامیت جسمی و مالکیت است، در هر حال عاملِ زیان را مسؤول می شناسدنمی
 آور است.که اجرای حق ضمان

مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق اسلام یعنی قاعدۀ لاضرر، شباهت دارد. به این ترتیب که در حقوق اسلامی بدون تردید این نظر از جهتی با یکی از 
ی از ضرر را مانند هایای ریشهتوان به گونهبینی شده که در آن میامری نفی شده است، اما در برخی شرایط حقوقی نیز برای بعضی افراد پیش» ضرر«

 اعمال شود.» اضرار«آور باشد، که به قصد تواند، ضمانوجو نمود. إعمال این حقوق زمانی میرد، جستحقِّ طلاق برای م

، که جنبۀ نوعی یعنی شوداین نظریه برای تقصیر، مفهوم جدیدی قائل می :(یا نوین یا نوعی یا مدنی) یرتقص یدجد یهنظر یا  . نظریۀ تقصیرِ جدید٢
فاوت است. تقصیر پرداخت؛ متنامیده شده است؛ تقصیر در اینجا با تقصیر به مفهوم سنتی که به ارزیابیِ درونیِ شخص میاجتماعی دارد و گاهی مدنی 

فته ؛ این مفهوم، گاهی تقصیرِ بدونِ گناه نیز گشود که انسان، رفتاری بر خلاف یک انسان متعارف داشته باشدبه مفهوم جدید، هنگامی محقق می
ظر، برای احراز تقصیر، عملِ شخص بدون در نظر گرفتن وضعیت روانی (بدونِ در نظر گرفتنِ محجور بودنش) با یک فرد متعارف، شود. طبق این نمی

 ؛ در حالی که مطابق نظرِ سنتی، این افراد به علت فقدان قوۀ درک وتوانند مقصر باشنداز این رو، صغیر غیرممیز و مجنون نیز میشود و مقایسه می
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روند. از ایرادات نظریۀ تقصیرِ سنتی این بود که پذیرش آن نظریه، موجب عدم مسؤولیت افرادی چون مجانین و غیرممیز صر به شمار نمیمق ،تمیز
 کرد. مرحوم کاتوزیان، نظریۀ تقصیرِ جدید را پذیرفته بودند.شد زیرا آن نظریه وضعیتِ درونیِ فرد را بررسی میمی

متعارف و معقول  یرفتار شخص را با رفتار انسان یگر،به مفهوم تجاوز از رفتار انسان متعارف و معقول است. به عبارت د یرتقص یر،تقص یدجدیۀ در نظر 
 است. یوصف نوع یدارا یرمفهوم، تقص ین. در اکنیمیرا در آن داخل نم یشخص یهاو مؤلّفه سنجیمیم

 یرتقص یۀشده است، چراکه در نظر  یرمرتکب تقص یه،نظر  ینا یدحرکت کرده است، از د یرمجازکه با سرعت غ یرو در مثال فوق، شخص ینهم از
  شده است. روییپ یهنظر  یناز هم یران. در حقوق ادهیمینم یررا تأث یمارستانبه ب یماررساندن ب یمانند قصد شخص برا یشخص یهامؤلّفه ی،نوع

اما طبق نظریۀ  دمسؤول نیستناگر خسارتِ غیرقراردادی وارد کنند ارت بهتر، محجورین طبق نظریۀ تقصیرِ سنتی، محجورین مسؤول نیستند؛ به عب
 .جدید، محجورین مسؤولند

 :یۀ خطرایراد نظر 

ن شخص چو کند.گذاری جلوگیری میگیری افراد از امکانات و سرمایهدادها و بهرهاز ابتکار عمل، شکوفا شدن استع عیب این نظریه آن است که
 را دارد. گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگراندر طول دوران سرمایه گذارسرمایه

. به ترتیب آمدند تا »دنظریۀ تقصیر جدی«و نهایتاً  »نظریۀ استارک«آمد و سپس  »نظریۀ تقصیرِ سنتی«نکته: از اولین روزی که حقوق تأسیس شد ابتدا 
 .ایرادات قبلی را برطرف کنند

 :نتیجه

مثل قانون ده (ش نظریه تقصیر پذیرفته ،در برخی قوانین پذیرفته شده و هیچ یک مطلق نیست. هانظریه ن گفت به نوعی همۀتوامیدر نظام حقوقی ما 
 :کنیمای را قبول میما در مسؤولیت مدنی چه نظریه . بیاییم بررسی کنیم)مثل قانون کارخطر ( مدنی) و در برخی دیگر نظریه مسؤولیت

ته است. مسؤولیتِ محض را پذیرف (قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه). قانون بیمۀ اجباری ١
 مسؤولیتِ محض چی بود؟ چه تقصیر کنید و چه تقصیر نکنید مسؤول هستید.

دنی اصولاً مبتنی مسؤولیت مدر این قانون باید گفت  به طور کلی تقصیر را مبنای مسؤولیت مدنی قرار داده است. پس طبق. قانون مسؤولیت مدنی ٢
 (محض). ٤. قانون بیمۀ اجباری٢. اتلاف (محض)؛ ١چی بود؟ » برخی«مگر برخی موارد.  بر تقصیر است

ته باشی (یعنی همین که تلف کنی، مسؤولی؛ چه تقصیر داش را قبول کرده نوعیِ بدونِ تقصیر یا مسؤولیتِ محض. قانون مدنی در باب اتلاف، نظریۀ ٣
 ل است، چه تقصیر کرده باشد چه نکرده باشد.و یعنی شخصی که مال را تلف کند مسؤ چه نداشته باشی)

مد [اعم ع یا بدون هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد«: ٣٢٨ماده 
 .»ل استکند ضامنِ نقصِ قیمتِ آن مااز اینکه تقصیر کرده باشد یا نکرده باشد] و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب 

 ایلاً به تقصیر هیچ اشارهقانون مدنی اولین مادۀ مربوط به تسبیب است که اص ٣٣١مادۀ  .روشن نیست موضعِ قانونِ مدنیدر باب تسبیب، . ٤
ببِ ] تلفِ مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سکندصحبت می تسبیبراجع به هرکس سببِ [سبب یعنی «گوید: می ٣٣١. مادۀ کندنمی

مالک یا متصرف حیوان «گه: می ٣٣٤ۀ اینجا از واژۀ تقصیر یادی نشد. بعد در ماد» برآید.نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن 

                                                      
 مسؤولیت دارندة وسیلۀ نقلیۀ موتوريِ زمینی چیست؟ مسؤولیت محض.  4
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مل باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عکرده  تقصیرشود مگر این که در حفظ حیوان خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می مسؤول
آهن یا بین دو کشتی یا دو قطار راه  در صورت تصادم«گه: می ٣٣٥و مادۀ » خسارات وارده خواهد بود. مسؤول، کسی منشا ضرر گردد فاعل آن عمل

در نتیجه عمد [تقصیر کرده] یا مسامحه او [تقصیر نکرده] حاصل شده باشد و متوجه طرفی خواهد بود که تصادم  مسؤولیتدو اتومبیل و امثال آنها، 
پس مادۀ اولِ تسبیب حرفی از تقصیر نزد اما دو مادۀ اخیرالذکر از تقصیر » خواهند بود. مسؤول، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو اگر طرفین

 دارند: نظراختلافبین اتلاف و تسبیب استادان حقوق  این مواد،صحبت کرد. نتیجه: با توجه به 

نی بر تقصیر اتلاف، مسؤولیت مبتبر خلاف تسبیب نظر اول: دکتر امامی و کاتوزیان: بین اتلاف و تسبیب از لحاظ مبنا فرق است و فرمودند که در 
 است. 

ب ، در چه صورتی مسؤول است؟ این مثال، تسبیمالکوارد کند  خسارتیا اِمارت یا کارخانه یا امثال آنها خراب شود و به دیگری  دیوار: هر گاه مسئله
یم یعنی از تسبیب بوده و تسبیب، غیر مستقیم است؛ غیر مستق. مالک در صورتی مسؤول است که مرتکب تقصیر شده باشد زیرا این امر ناشی است

 یک واسطه وجود دارد واسطه همان دیوار است.

 کنیم.)نظر دوم: تقصیر در این مواد، رکن مسؤولیت مدنی نیست بلکه برای احراز رابطه است. (این نظر را قبول نمی

ان، تسبیب است و مسؤولیت مالک ساختمان این شکلی است: مالک، مسؤول : مسؤولیت مالک ساختمان نسبت به خسارت ناشی از ساختممسئله
 نیست مگر تقصیرش ثابت شود. 

 ) دو ماده با دو رویکرد متفاوت وجود دارد:١٣٩٢. در قانون مجازات اسلامی (مصوب ٥

موجب قصاص یا دیه است که نتیجۀ حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به  در صورتیجنایت «: ٤٩٢. ١
 »اجتماع آنها انجام شود.

مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب  تقصیر، منوط به احراز غیر عمدیتحقق جرائم «: ١٤٥. ٢
 »شود.عمال میإدیات قصاص و 

 کنیم.در غیرعمد ما تقصیر را قبول مینکته: 

 یابد:نکته: با توجّه به اینکه حکمِ اتلاف و تسبیب یکسان نیست (تسبیب: تقصیر؛ اتلاف: محض) تشخیصِ این دو نوع، اهمیت می

واسطه است؛ در اتلاف، ورود خسارت، مستقیم و بیب. در اتلاف، تقصیر شرط نیست؛ در تسبیب، تقصیر شرط هست. الف. تفاوت اتلاف و تسبیب: 
با عملِ  ج. در اتلاف، ضرر، .(مثلاً کسی چاهی در معبری بِکَنَد و عابری در آن بیافتد در واقع، حفرِ چاه واسطه است) در تسبیب، غیرمستقیم است

 ترکِ فعل (منفی). آور ممکن است مثبَت (فعل) باشد یامثبَت است؛ در حالی که در تسبیب، عملِ زیان

، قاعدۀ احسان در اتلاف نقشی ندارد؛ یعنی اگر مثلاً مالِ یکی اتلاف شد و شما بگویید احسان ها: به نظر مشهور فقگفتنکته: مرحوم کاتوزیان می
  مسؤول است.کنه ولی اگر بیمار بمیرد باز هم کردم؛ باز هم مسؤولید. مثلاً پزشک؛ اصل این است که پزشک داره به شما کمک می

 مبانی مسؤولیت مدنی در فقه:

 طبق این قاعده اگر شخصی به دیگری ضرر وارد کند، باید ضرر او را جبران کند.قاعدۀ لاضرر:  .١
اگر شخصی مستقیماً مال دیگری را تلف کند یا به حقوقِ مالیِ دیگری، خسارت وارد کند، ملزم است که خسارت وارده را جبران قاعدۀ اتلاف:  .٢

 کند.
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بر اساس این قاعده اگر شخصی باعث شود که به شخص دیگری خسارت وارد شود و یا به طور غیرمستقیم و باواسطه موجب اعدۀ تسبیب: ق .٣
 خسارت او شود، ملزم به جبران خسارت است.

ران تواند از دیگباشد، نمی اگر شخصی اقدامی کند که آن اقدام به ضرر او باشد، و ضرر به طور متعارف ناشی از اقدام خود اوقاعدۀ اقدام:  .٤
 جبران خسارت خود را مطالبه کند.

خورده (مغرور) به خود یا دیگران خسارت وارد کند، جبران این اگر شخصی، شخص دیگری را فریب دهد و آن شخص فریبقاعدۀ غرور:  .٥
 دهنده (غار) است.خسارت بر عهدۀ شخص فریب

ین قاعده اگر شخصی از یک عمل یا مال منتفع شود، باید خساراتی را که به واسطۀ آن به استناد ا قاعدۀ ملازمه بین خسارت و فایده: .٦
 شود نیز بپردازد.شود یا مخارجی را که حاصل میعمل یا مال به اشخاص دیگر وارد می

 

 :مدنی مسؤولیتارکان 

 در این مبحث سه رکن اصلی وجود دارد:

 سببیت بین فعل و ضرر ۀرابط -٣ فعل زیانبار -٢ وجود ضرر -١

 در قانون مدنی تعریفی از ضرر به میان نیامده است ولی این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است. :وجود ضرر-١

در مال، جان،  نقص یضرر به معنا مدنی است. مسؤولیتپایه و اساس  تریناصلیضرر وارد شود.  بدنیو  معنوی، مادییعنی یک خسارتِ وجود ضرر، 
 ضرر بایستی به این سه نحو باشد: شخص است. یمعنو  ۀیعواطف و سرما

؛ اما ضرر مادی، تلف یا نقص در اعیان یا ر از بین رفتن مال باشد یا منفعتطبق نظر مرحوم کاتوزیان، ضررِ مادی ممکن است در اث: مادی :الف
النفع . عدم١النفع دو حالت وجود دارد: راجع به عدم ، مانند حقّ انتفاع و ارتفاق است.ی)(چه حقیقی یا حقوق منافع اموال یا حقوق مالی اشخاص

 النفع غیرمُسَلّم. عدم٢مُسَلّم: ؛ 

مادۀ  ٢رۀ مطالبه نیست. منظور تبصالنفع غیرمُسَلّم است که قابلطرح شد بدانید مقصود، عدم به طور مطلق »النفععدم«نکته: اگر سوال راجع به 
النفعی ا عدمالنفعِ احتمالی است ام، عدم...»قابل مطالبه نیست  ،النفعخسارت ناشی از عدم«گوید: که می النفعاز عدم قانون آیین دادرسی مدنی ٥١٥

 مطالبه است.انتظار است قابل مورد ،که بر اثرِ جریانِ عادیِ امور و به احتمال قوی

قابل مطالبه  :گوییمالنفعِ احتمالی است و میعدم ،منظور »؟قابل مطالبه است یا خیر النفععدم«اگر مطلق گفتند : در متن سؤالات کنمتکرار می
 نیست.

 قابل مطالبه است چون ،معنوی ضررِ  رساند.پذیر است و ضررهای عاطفی از درون به او آزار میهای روحی آسیبانسان در برابر لطمه :معنویب) 
 در قانون مسؤولیت مدنی آمده است.قانون اساسی و هم  ١٧١اصلِ هم در 

 کلاً ضرر معنوی بر دو قِسم است:

 قیشخصِ حقی ضرر به احساسات و عواطف شخص، مانند آنکه در جلوی چشمانِ من، عزیزترین دوستم را بُکشند؛ در این صورت به منِ  .١
 باشد.قابل مطالبه معنا ندارد که اصلاً  یحقوق اشخاصِ  لطمه به عواطف و احساساتِ  شود.لطمۀ عاطفی وارد می

ر فضای د (اعم از حقیقی یا حقوقی) زنی به شخصیضرر به حیثیّت، شهرت و اعتبار شخص (سرمایۀ معنوی شخص) مانند آنکه با اتّهام .٢
 مجازی، شهرت، حیثیّت و اعتبارِ کاری و اجتماعیِ او مخدوش شود. 
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وسط اشخاص ت یمعنو  ۀیلطمه به سرما یعنیقابل مطالبه است؛  ، توسط آنهایحقوق اشخاصِ  یِ اجتماع یگاهِ و جا یثیّتلطمه به شرافت و ح
است، در  یغیربهداشتفلان شرکت  ییکند که محصولات غذا یجادا یعهشا یمجاز  یدر فضا یمثال، کس یقابل مطالبه است. برا یحقوق

 قابل مطالبه است. یتماعاج یثیّتو ح یلطمه به اعتبار تجار  یثاز ح یحالت، خسارت معنو  ینا

کسی که به حیثیت و اعتباراتِ شخصی یا خانوادگی او لطمه «گه: قانون مسؤولیت مدنی می ١٠نحوۀ جبران خسارت معنوی با پول ممکنه؟ بله؛ مادۀ 
خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه  معنویِ مادیتواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبرانِ زیانِ وارد شود می

حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در  علاوه بر صدور حکم به خسارت مالیتواند در صورت اثبات تقصیر می
نامه بگو برو توو روز «مثلاً قاضی بگه: ای جبران شه، به طریقِ دیگهشه م میشه با پول جبران خسارت شود و هپس هم می »جراید و امثال آن نماید.

 »غلط کردم!

توانند ن میمیرد؛ آیا ورثۀ مرسد؟ مثلاً آقای الف به ملاکریمی یک حرف نامناسب جلوی جمع گفته؛ ملاکریمی میسؤال: آیا خسارت معنوی به ارث می
د شخصیت، علّتِ عمده گفتندادند چون میدادند ولی آقای کاتوزیان منفی پاسخ میؤال، پاسخِ مثبَت میبگیرند؟ دکتر صفایی به این سخسارت معنوی 

به شخصیت  قاست. در مورد امکان یا عدم امکان انتقال حقّ مطالبۀ خسارت معنوی به ورثه باید نظر مرحوم کاتوزیان را پذیرفت؛ طبق نظرِ غالب، این ح
؛ با وجود این، یابداصولاً به ورثه انتقال نمی است ونِ کسبِ اعتبار و حیثیت صدمات روحی است، حقّی قائم به شخص شود و هدف آن جبرامربوط می

 رسد.شود به ارث میش هم مرتبط میوفی باشد چون دعوا به بازماندگاناستثنائاً در مواردی که هدف از دعوا، حفظ حیثیت و شهرت مت

تواند شاکی می«گوید: های قابل مطالبه می) در مقامِ بیانِ زیان١٣٩٤ سال با آخرین اصلاحاتِ  ١٣٩٢ی (مصوب قانون آیین دادرسی کیفر  ١٤مادۀ 
 صدمات روحیعبارت از  زیانِ معنوی -۱الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره و منافع ممکن معنویهای مادی و جبران تمام ضرر و زیان

تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر است. دادگاه می خانوادگی یا اجتماعیهتک حیثیت و اعتبار شخصی، یا 
 دقِ الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صِ منافع ممکن -۲تبصره  از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

 دیهرعی و ش منصوصِ  تعزیراتِ  موجبِ  جرایمِ  شاملِ  پرداخت خسارت معنویالحصول و نیز قررات مرتبط به منافع ممکنتلاف نماید. همچنین ماِ 
 »شود.نمی

 یوقاشخاص حقمورد در  یبدن یهاخسارتمطالبۀ  عضو یا جرح در او. صو ایجاد نق فرد (نه اشخاص حقوقی) جسمانیِ  لطمه به تمامیّتِ  :٥بدنیج) 
 .یستاست و قابل مطالبه ن یمنتف

نند. شما ، اقامۀ دعوا ک»اصیل«یا به عنوان  »مقامقائم«توانند به عنوان اش منتهی شود ورثه میاگر صدمۀ وارد به جسمِ انسان (ضرر بدنی) به فوت
وانند به عنوان تیا به عنوان اصیل؟ هم میمقام پیشِ شما بیایند شوم؛ ورثۀ من به عنوان قائمزنید (ضرر بدنی)؛ من فوت میمُشتی به قلبِ من می

توانند خسارتِ می ه را قبول کرده باشند (رد نکرده باشند)کِ رَ مقام به شرطی که تَ توانند به عنوان اصیل بیایند. ورثۀ متوفی به عنوان قائممقام و هم میقائم
توانند به ثل هزینۀ پزشکی، دارویی و ...) را بگیرند. ورثه علاوه بر مورد فوق میای که اتفاق افتاده تا مرگ (ممادیِ وارد بر متوفی در فاصلۀ بین حادثه

 عنوان اصیل به علّت خسارت ناشی از فوت هم دعوا را اقامه کنند.

                                                      
 ناشی از جرم است. معنويِنکته: مجرم موظف به جبران خسارت مادي و  5

سارت حبس کند (حبس غیرقانونی) و خ ربایی) و غیرقانونینکته: جنایات مستوجب دیه، مشمول حکم جبران خسارت معنوي نیست. اگر کسی کارگري را بِرُباید (آدم
 ربایی و حبس غیرقانونی، جبران خسارت معنوي وجود دارد.بدنیِ مستوجبِ دیه به کارگر وارد شود، در مورد آدم
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 گویند، دیه ماهیت دوگانه دارد اما در حقوقشد ماهیت دیه چیست؟ در مدنی اگر این سؤال پرسیده شد اغلب علمای این شاخه می سؤالنکته: اگر 
 مقرر در این هایمجازات) صراحتاً گفته که دیه، مجازات است: ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی (مصوب  ١٤در مادۀ  نظر زیاد است.جزا اختلاف

 .تعزیر -ت، دیه -پقصاص،  -بحد،  -الفست: قانون چهار قِسم ا

عَلیه یا ولیّ دم است که آثار مسؤولیت مدنی دارد؛ دیه از لحاظ (حقّ شخصیِ مجنیٌ  جبران خسارتو هم  مجازات: دیه ماهیتی دوگانه دارد: هم پس
ه شود که ماهیتِ ، توجّ »)مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. دیه ... احکام و آثار« ١٣٩٢مصوب ق.م.ا  ٤٥٢(وفق مادۀ  آثار و احکام تنها جنبۀ مدنی دارد

طالبه بودنِ در مورد قابل م تواند مدنی باشد و هم کیفری با احکام و آثار دیه اشتباه نشود که فقط جنبۀ مدنی دارد)دیه که دوگانه است یعنی هم می
قانون آیین  ١٤مادۀ  ٢(تبصره  یفری، خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیستطبق قانون آیین دادرسی ک نظر وجود دارد.خسارتِ مازاد بر دیه اختلاف

 .دادرسی کیفری)

 :قابل مطالبه شرایط ضرر

 :بدین شرح استاوصاف  ینداشته باشد که ا یاوصاف یدباشد، با »قابل جبران«آنکه ضرر  یبرا

 سَ مُ ضرر بایستی  :الف
َّ
م باشد یعنی یا  :(احتمالی نباشد) باشد مل ر حسب جریانِ عادیِ امور بیا  ت داشته باشدفعلیّ ضرری قابل جبران است که مسَلَّ

ی را به جبران خسارت توان کسنمی به صِرفِ اینکه احتمالِ ورودِ زیان برودپس،  احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست. ،اگر ضرر .قابل تحقق باشد
 محکوم کرد.

ا به عنوان خسارت ر  مشهدتهران به  یطبل ۀینهز  تواندید، ممانَ جا بِ  مشهدبه تهران از پرواز تهران به  دبیدر پرواز  یرتأخ یلبه دل یمثال، اگر شخص یبرا
پرسود  یاهداشت معامل مالبود، احت یدهرس مشهدعنوان که اگر به  ینبا ا تواندیاست، اما نم »مسلّم« یضرر  یرامطالبه کند، ز  یماییاز شرکت هواپ

 چون ممکن بود معامله بشود و یا نشود. است یاحتمال یآن ضرر، ضرر  یراپرسود را مطالبه کند، ز  ۀاز فقدانِ آن معامل یمنعقد کند، خسارت ناش

م است که ارزیابی و تعیین خسارت به وسیلۀ قاضینکته: ضررِ آینده، ضرر محسوب می  ،، پس فعلیتِ ضررممکن باشد شود. ضررِ آینده در صورتی مسلَّ
م است.شرط نیست و قاضی می دادگاه، جبران زیان را با : «... قانون مسؤولیت مدنی ٥مثال: مادۀ  تواند حکم به جبرانِ ضرری کند که در آینده مسَلَّ

به  یق مستمر باید به طریکه جبران زیان  یمواردنماید و در یدفعتاً واحده تعیین م یو یا پرداخت مبلغ یقضیه به طریق مستمر  رعایت اوضاع و احوالِ 
ن زیان تأمین گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حکم تعیی ۀتوان از واردکنندیکه به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ معمل آید تشخیص این

یعنی » ت.خواهد داشحکم تا دو سال حقّ تجدیدنظر نسبت به حکم  به طور تحقیق [مُحَقَقاً] ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور یعواقب صدمات بدن
 ملاکریمی، منِ شرط نیست. » الان وارد شده باشدضرر « به معنای اینکه» فعلیت«شود حکم دهد. پس تواند به ضرری که در آینده وارد میدادگاه می

م؛ کردم، در آینده نتونم به اوون خوبی کار کنن آن طوری که قبلاً کار میشود که مزند و باعث مینقاشِ ساختمان هستم، آقای الف ضرری به من می
» رم!!خب آقا من نتونستم ب«خوام برم سرِ کار بگم: مالِ آینده است، الان که من نمی ،البته ممکنه هم که خوب بشم. به هر حال، در این مثال، ضرر

ه ضرری بدهد تواند حکم بگه: اگه اوضاع و احوال جوری باشه که قاضی تشخیص بده، مین میتونم برم سر کار. قانوحداقل نمی آیندهولی تا یک ماهِ 
 که ممکنه در آینده وارد شود ولو الان وارد نشده باشد.

ول این ضرر تا صالا علی ،ما شود، قابل مطالبه است؟ در حقوقِ : آیا ضرر آینده، یعنی ضرری که هنوز به فعلیّت نرسیده، امّا در آینده ایجاد میسؤال
 این ضرر قابل مطالبه دانسته شده است: ،، امّا در مواردیت قابل مطالبه نیستقبل از فعلیّ 

 بینی شده است؛ این مستمّری برای جبران ضررهای آینده است.قانون مسئولیت مدنی جبران ضرر به صورت مستمرّی پیش ٦و  ٥. در موادّ ١
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تواند علیه شخصی که مرتکب عملی شده است که عادتاً موجباتِ تجاوز به حقوقِ وی در آینده را صنعتی یا علامتِ تجاری، می مالکِ اختراع، طرحِ . ٢
نعتی و علائم تجاری صهای رحطختراعات، ابت ثانون ق ٤٠ ۀو بند ب ماد ٢٨ ۀو بند ج ماد ١٥ ۀآورد نیز طرح دعوی کند. (بند ب مادفراهم می

 )١٣٨٦مصوب 

 النفع قابل مطالبه است یا نه؟ آیا عدم سؤال:

همیشه قابل  های یک باغ است ومتفاوت است. تلف منفعت ناظر به تلفِ منافعِ موجود، مانند میوه )عالنفتفویت منفعت (عدمبا  تلفِ منفعتِ موجود. ١
 ایطی قابل مطالبه است.النفع، ناظر به محرومیّت از تحصیل منافع در آینده است که با شر مطالبه است؛ امّا عدم

 النفع) با دو حالت مواجهیم: . در تفویت منفعت (عدم٢

ان جبران آن را تو الحصول باشد، نمیاگر نفعی که از ما سلب شده است، یک امر صرفاً احتمالی باشد یا به عبارت دیگر، یک نفعِ محتمل •
 مطالبه کرد.

ل مطالبه الحصول باشد، قابشده است یا اصطلاحاً نفعی مسلّمالقاعده برای ما حاصل میعلیکه طبق جریان عادی امور امّا اگر نفعی باشد  •
شود و کاملاً الحصول طبق جریان عادی امور حاصل نمیق.آ.د.ک)؛ منافع محتمل ١٤مادۀ  ٢ق.آ.د.م و تبصرۀ  ٥١٥مادۀ  ٢است (تبصرۀ 

برای مثال، اگر شخصی به خودروی تاکسی خسارتی ؛ شوندور حاصل میحصول طبق جریان عادی املااحتمالی است، امّا منافع ممکن
اشد و توانست داشته بوارد کند و آن تاکسی به مدّت یک ماه در تعمیرگاه معطّل شود درآمد متعارف و متوسّطی که خودرو در این یک ماه می

ند ادّعا کند تواالحصول قابل مطالبه است؛ اما نمیفعی مسلّمماندنِ خودرو در تعمیرگاه، از آن سلب شده است، به عنوان نطّلبه واسطۀ مع
درخواست خودرو کند و در نتیجه، سود قابل توجّهی عایدش شود؛ زیرا این نفع، نفعی  یک آدمِ خاصکه در این یک ماه ممکن بوده 

 الحصول است. محتمل

ت را از ت تقصیر، فرصی به انسان وارد نشود ولی شخصی به علّ مشخص نکته: از دست دادن فرصت، ضرر است؟ ممکن است ضرر مادی و معنویِ 
ی بدیگری بگیرد. از دست دادن فرصت دو جور است. یکی اینکه شخص، فرصتِ به دست آوردن یک امتیاز رو بگیره؛ مثلاً در اثر تقصیر خوانده، اس

اتومبیل برخورد با  تاز دست بدهد یا داوطلب شرکت در آزمون به علّ سوار فرصت شرکت در مسابقه ای شرکت کند آسیب ببینه و اسبکه باید در مسابقه
مِ آینده نیستند بلکه  رود زیان رو از جلوگیری از و  است. دوم این است که فرصتِ » از دست دادن فرصت«نتواند به جلسۀ آزمون برود. اینها، ضررِ مُسَلَّ

 شود این هم از دست دادن فرصت است.محکوم اجرا می و حکم، علیهِ  نسبت به حکم، تجدیدنظرخواهی نکردهدهد مثلاً وکیلی دست می

که » فعتتفویت من«متفاوت است. در » تفویت منفعت«با » از دست دادن فرصت«یکی دانست. » فوت منفعت«را با » از دست دادن فرصت«نباید 
م است در حالی می از بین رفته، بل ه مالی از شخصن» از دست دادن فرصت«در  که نوعی ضرر است، فوتِ منفعت، مُسَلَّ که تلف شده و نه منفعتِ مُسَلَّ

توان آن را نوعی ضرر دانست. پس اگر عرف بگوید فرصتی که از دست رفته فقط فرصتی که نتیجۀ استفاده از آن احتمالی بوده از دست رفته که می
دادن  شود که آیا از دستضرر است. در حقوق ایران، نصّی در این خصوص دیده نمیشد با ضرر مواجه بودیم این مدل، ق میقَّ حَ واقعاً جدی بود و اگر مُ 

توان گفت عرفِ امروز، از دست دادنِ فرصت را اگر جدی بیان شد می آنه به آنچه در مفهوم ضرر و عرفی بودنِ فرصت را ضرر بدانیم یا خیر ولی با توجّ 
جبران چگونه است؟ عاملِ ورودِ زیان باید خسارت زیاندیده را با در نظر گرفتنِ درجۀ احتمالِ حصولِ  ۀنحو داند و قابل جبران است.باشد، نوعی ضرر می

ا از فرصت ر منفعت جبران کند. مثال: اگر کسی کارگرِ روزمزدی را که محیای کارِ روزانه است اما شغلِ دائم ندارد به صورت غیرقانونی حبس کند و او 
بگیرد  تواند جدای از دیه، خسارت از کار اُفتادگیمی شود به او وارد کندمستوجب دیه که باعث از کار افتادگی کارگر میکار محروم کند و خسارت بدنی 

 غیرقانونی است. مستحقّ اجرتِ روزهای حبسِ  ،بعلاوه به نسبتِ احتمالِ به دست آوردنِ کار
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 ٥٢٠جبران آن است که به طور مستقیم از فعلِ خوانده ناشی شود؛ مادۀ  شرط دوم از شرایطِ ضررِ قابلِ  باشد: به طور مستقیمضرر وارده باید  :ب
 یاشن بلاواسطه [مستقیم]وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیانِ وارده  در خصوص مطالبۀ خسارتِ «گه: می قانون آیین دادرسی مدنی

ه، کلمۀ در این ماد» خسارت را رد خواهد کرد. ۀمطالب یدعوا ،صورت دادگاهیا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیرایناز عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و 
یم نیست چون مستقدیگر واقع شود این ضرر  ایحادثه ،هر گاه بین فعل زیانبار و ضرراست. » مستقیم«به کار رفته که به همان معنای  »بلاواسطه«

اشد رابطۀ اگر ضرر، غیرمستقیم ب قابل مطالبه نیست. ،دیگر باشد که قبل از فعل زیانبار بوده، پس این ضرر ایحادثه ۀواسطبهاحتمال دارد ضرر 
 سببیت که رکنِ سومِ مسؤولیتِ قهری است وجود ندارد.

. پس منظور از ضررِ مستقیم یا بلاواسطه آن ٦نباشد؛ باید هیچیِ عرفی نباشد بودنِ ضرر این نیست که دیگر هیچیِ هیچینکته: منظور از مستقیم
س مقصود از پبودنِ عرفی است. واسطهبودن، بیواسطهرابطۀ سببیتِ عرفی وجود داشته باشد؛ منظور از بی فعلِ شخصِ خواندهو  ضرراست که بین 

ل ناشی نوعی که بشه گفت ضرر از نظر عرفی از همان فعحادثۀ دیگری وجود نداشته باشد بهبودنِ ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، واسطهبی
وها اشده با سایر گاوهای خریدار، کلِّ گنشینیِ گاوِ فروخته؛ بر اثر همفروشدمریضی دارد و آن را به یک دامداری می است. مثلاً ملاکریمی، گاوِ  شده
. از گاوها برای شخم زدنِ ٢فروخته؛ های شیر میگرفته و به کارخونه. از گاوها شیر می١و جور درآمد داشته: د قبلیش میرند! دامدار، با گاوهایمی

 کرده. حالا:هاش استفاده میزمین

هاش رو شخم زمین هبه خریدار نگفته که گاوش مریضه باید خسارتِ ناشیِ از تلفِ کلِّ گاوها رو بده اما اینکه دامدار نتونست» عالمانه«اینکه ملاکریمی 
بط های شیر ایفا کنه و از این باب ضرر کرده به ملاکریمی ر و همینطور نتونسته تعهداتش رو به کارخونهو محصولِ زمینش رو به موقع بفروشه بزنه 

 نیست. مستقیمچون نداره 

 باریاناز فعلِ ز  یناش ،ضرر عرفاً بتوان گفت یعنیوجود داشته باشد،  یممستق ۀ، رابطضررو  یانبارفعل ز  ینب یعنیباشد،  یممستق باید ضررخلاصه اینکه: 
مسئول  آلات،نیاز رکود ماش ینرساند، بابتِ خسارات ناش یرا در موعد مقرّر به شرکت محصولات لبن یکاف یرِ ش ی،مثال، اگر مالکِ دامدار  یاست. برا

 .یستن »یممستق« یان،ضررِ وارده به آن مشتر  یرااست ندارد، ز  یدهها نرسه موقع به آنو ماست، ب یرکه پن یبابتِ خسارتِ اشخاص یتیاست، اما مسئول

ۀ خسارت باشد؛ پس اگر زیاندیده از مطالب مقامقائمیا  زیاندیدهکند باید خود، عای خسارت میباشد: یعنی شخصی که ادّ  شخصیضرر باید  :ج
 دیدهنیابه صورت خاص، متوجّه شخصِ ز ضرر  یعنی، پس تواند به جای او دعوای مسؤولیتِ مدنی اقامه کند.خودداری نماید دیگری نمی

یا  را مورد نقد لاوکطنز،  یلمف یکدر قالب  یمثال، اگر شخص یبرا خسارت کنند. ۀمقام او بتواند مطالبقائم یا دیدهیانز  یجه،و در نت شده باشد
متوجّه  ،یضرر به طور شخص یراخسارت طرح کنند، ز  ۀمطالب یآن شخص دعوا یهعل ی،به طور شخص توانندینم وکلااز  یکقرار دهد، هر  تمسخر

آن شخص  یهعل ی،حقوق صبه عنوانِ شخ اندتو یم های وکلا یا مرکز وکلای قوۀ قضاییهاسکودا یا کانونحالت،  ینبلکه در ا یست،ن وکلاتک تک
 کند. یطرح دعو 

                                                      
نان به ه باشد. امور اجتماعی چمنظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علّت دیگري در ورود ضرر دخالت نداشت«این مورد رو مرحوم کاتوزیان اینجوري بیان داشته:  6

توان زیانی را که به بار آمده است تنها به یک علّت منسوب کرد. براي مثال، در موردي که رهگذري در روز بارانی با اتومبیلی که هم ارتباط دارد که به دشواري می
بودن هوا و بسیاري امور دیگر، با هم جمع شده است تا تصادم رخ دهد. و بارانی شدن رهگذر از خانهکند، عبورِ اتومبیل و سرعت آن و خارجسرعت زیاد دارد تصادم می

رابطۀ سببیت عرفی احراز شود، هرچند که در فاصلۀ میان فعل و ضرر، عوامل دیگري نیز زمینۀ اضرار را فراهم  زیانِ واردشدهو  فعلِ شخصبنابراین، کافی است که بین 
 »کند.
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که مسئول وقوع  اشخاصی در مقابل کندیپرداخت م یاوارده را قبول  که خساراتِ  یدر حدود گریمهب« ،)١٣١٦قانون بیمه (مصوب  ٣٠مادۀ مطابق 
رر به ضدیده در ادّعای خسارت خواهد بود با وجودِ اینکه مقامِ زیانیعنی شرکت بیمه قائم »...خواهد بود  گذاریمهب مقامِ قائمخسارت هستند  یاحادثه 

 .شده باشد گذاربیمهصورت خاص، متوجّه شخصِ 

ی شما در آیین دادرسی مدن ضرر هم در تضییع حق هست و هم لطمه به نفع مشروع. باشد: نفع مشروعیا  حقای به ضرر باید در نتیجۀ لطمه :د
ش تضییع شده قّ ح . مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد بودند فقط کسی کهتواند به دادگاه برودش تضییع شده باشد میکسی که حقّ فقط اید که خوانده

قیر بوده یک فردِ ف«معروف وجود دارد:  تواند به محکمه برود. برای موردِ اخیر، یک مثالتواند به دادگاه برود و اگر نفع مشروعش از بین رفت نمیمی
 »دهدا از دست میرسیده ر کُشد و برادرِ فقیر، نفعی که مستمراً به وی میمی را آید برادرِ ثروتمندگرفته؛ یکی میکه ماهانه از برادرِ ثروتمندش خرجی می

م (والدین در قوانینِ ما نزدیکانِ در خطِّ مستقیو صِرفاً از بین نرفته تواند خسارت بگیرد چون حقّی های گفته شده در بالا، این فرد نمیبر مبنای حرف
 تواند دو کار انجام دهد: و فردی که نفعش از بین رفته میاما این عادلانه نیست  به بالا و فرزندان به پایین) حقِّ نفقه گرفتن دارند

 این حالت را در حکمِ تلف محسوب کنند.. ١

 . خسارت معنوی بگیرد.٢

لاً چنانچه ای وارد شود مثداشته باشد به نفع مشروع او لطمهپس تفاوت حق با نفع مشروع در این است که: ممکن است شخصی بدون اینکه حقّی 
ینکه ل او در بالا گفتیم برادری که از حمایت مشروع برادر خود برخوردار است به علت قتل برادر از این حمایت محروم گردد. مرحوم کاتوزیان ضمن قب

 در این مورد، تجاوز به حق صورت نگرفته برای رعایت عدالت یکی از دو راهِ فوق را پیشنهاد دادند.

ای از نقد ویسندهرقیب، زیان ببیند یا ن فروشیارزانو  علت رقابت مشروع و سالمِ تاجرِ دیگرنکته: اگر ضرر ناشی از تجاوز به حق نباشد مثلاً تاجری به 
 تواند مطالبۀ خسارت کند چون حقّی از بین نرفته است بلکه ضرری قابل جبران است کهثر خود به وسیلۀ دیگری متضرر شود نمیقانونی و عالمانۀ ا

ای وارد غیرمالی؛ پس اگر شخصی مال دیگری را تلف کند یا به سلامت جسمی و روانیِ وی لطمه حقِّ مالی چه  ناشی از تجاوز به حق باشد چه حقِّ 
 قانون مسؤولیت مدنی مسؤول است. ١کند طبق مادۀ 

دفاع از نفس  یرا برا یگرید یوانح یمثال، اگر شخص یمورد ضرر واقع شده باشد. برا »یحقّ مشروع« یعنیضرر نامشروع باشد، : پس خلاصه اینکه
ق به متعلّ  یوانح یاگر کس«قانون مدنی که اشعار داشته  ٣٣٠(قسمتِ اخیرِ مادۀ  از دفاع مشروع بوده است یضرر ناش ینا یراز  یست،کشد، ضامن نبُ 

، آن قرارداد را را دارد یکه حقّ فسخِ قرارداد یاگر شخص یا، مستندِ این مثال است.)» یستناقص کند ضامن ن یابکشد  دفاع از نفس یبرا ...را  یرغ
 ینست و إعمالِ اا یحقّ قانون یکقرارداد،  فسخِ  یراندارد، ز  یتیبه طرف مقابل وارد شده، مسئولفسخ قرارداد  ۀطکه به واس یفسخ کند، بابت خسارات

 مشروع است. یفسخ قرارداد، اقدام یجه،حق و در نت

 باریکفقط  شودمیقبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد  ازجبران نشده باشد: ضرری قابل مطالبه است که باید قبلاً ضرر  :ه
اند یا قانونگذار چند شخص را به طور تضامنی مسؤول جبران خسارتی را وارد کرده ،در موردی که چند شخص بار. دو یا چندنه  جبران را دارد قابلیت

ا قسمتی از گر مالک، تمام یا «؛ قانون مدنی در مورد غصب چنین بیان داشته است: کنددیگران را بری می ،داند، گرفتن خسارت از یکیخسارتی می
 .»مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حقِّ رجوع به قدرِ 

باشد  رسانیانجبران شده است، مطالبه کرد، چه جبران خسارت توسط خود ز  باریکرا که  یمجدداً جبران ضرر  توانینمبندی این شرط اینکه: جمع
 یمه،شرکت ب یراز  ت،یسقابلِ اجماع ن ،یمدن یتمسئول یمۀبخسارت با  ۀمطالب ینبنابرا یمه،مانند ب یگرید یحقوق یا یقیو چه توسط شخص حق

 مطالبه کرد. رسانیانمجدداً از ز  توانیآورد و نمیجبرانِ خسارت را به عمل م
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(مثلاً . بیمۀ خسارت ١ زننده هم بگیرد؟ سه حالت وجود دارد:گیره از زیانتواند علاوه بر مبلغی که از بیمه یا تأمین اجتماعی می: آیا زیاندیده میسؤال
 (بیمۀ تأمین اجتماعی). های اجتماعی. بیمه٣؛ عمر) ۀ(مثلاً بیم . بیمۀ اشخاص٢؛ اموال یا بیمۀ مسؤولیت) ۀبیم

 :٧بیمۀ اموال باشد با حالتی که از نوعِ اشخاص باشد فرق دارد اگر بیمه از نوعِ 

 دیگر از عاملِ تواند بارِ دهد و روشن است که زیاندیده نمییک) بیمۀ اموال یا بیمۀ مسؤولیت: در واقع، شرکت بیمه به جای واردکنندۀ زیان غرامت می
تواند اصولاً نمی پس جوع کند،ر  زنندهزیانتواند برای مازاد به گر کلّ خسارت را جبران نکند که در این صورت میزیان خسارت بگیرد؛ مگر اینکه بیمه

 رجوع کند.  عاملِ خسارتبه 

کند). ار تعهد میگذگر پرداختِ مبلغی را در صورت فوتِ بیمههایی که بیمۀ خسارت نیست، مانند بیمۀ عمر (که به موجب قرارداد، بیمهدو) در مورد بیمه
گر ان خسارت به عاملِ زیان رجوع کند؛ چون آنچه که بیمهند، هم برای جبر گر دریافت کتواند مبلغِ مورد تعهد را از بیمهاصولاً ذینفعِ بیمه هم می

 دهد از باب مسؤولیت و جبران خسارت نیست از باب تعهدِ قراردادیش هست.می

خسارت  دو) را قبول کرد. چون سازمان تأمین اجتماعی همشماره دهد باید مورد فوق (هایی که سازمان تأمین اجتماعی میدربارۀ پرداخت سه)
 دهد.نمی

شان راردادیدهد بلکه تعهد قنکته: بیمۀ اموال با بیمۀ عمر و سازمان تأمین اجتماعی یک تفاوت دارد: بیمۀ عمر و سازمان تأمین اجتماعی خسارت نمی
پرداخت » ارتخس«اما در بیمۀ اموال، واقعاً تواند رجوع کند به عاملِ زیان کنند زیاندیده دوباره میشان را ایفا میکنند؛ وقتی تعهد قراردادیرا ایفا می

    تواند رجوع کند مگر تا سقف پُر نکرده باشد.؛ پس اصولاً زیاندیده نمینیست» تعهد«شود و می

یمۀ مسؤولیت ) مُنصَرِف از ب١٣١٦قانون بیمه ( ٣٠تواند به عاملِ زیان رجوع کند؟ مادۀ دهد آیا شرکت بیمه مینکته: فرض کنید شرکت بیمه پول را می
اگر آنچه شرکتِ بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی پرداخته نه از و بیمۀ اشخاص بویژه بیمۀ عمر است و لذا در بیمۀ اشخاص امکان رجوع وجود ندارد. 

اهی در باشد؛ با وجود این، گ الاصول نباید حقّ رجوع به عاملِ زیان را داشتهباب جبران خسارت بلکه در اجرا تعهدات قراردادی و قانونی خود بوده علی
وارده را  گر در حدودی که خساراتِ بیمه«) آمده است: ١٣١٦قانون بیمه (مصوب  ٣٠بینی شده است. در مادۀ گر به عاملِ زیان پیشقوانین رجوعِ بیمه

ی کند که گذار اقدامخواهد بود و اگر بیمه گذاربیمه مقامِ خسارت هستند قائم کند در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یاقبول یا پرداخت می
ولاً تواند رجوع کند؛ در بیمۀ اموال هم اصپس در بیمۀ عمر، شرکت بیمه نمی» شود.ول شناخته میؤگر مسمنافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه

 تواند رجوع کند مگر طرف، مسؤول وقوع خسارت باشد.گر نمیبیمه

صورتی که ثابت شود  در«دارد: همین ماده اشعار می ٢و تبصرۀ ١٣٥٤قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب  ٦٦مادۀ تماعی، در مورد سازمان تأمین اج
از طرف  موقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی است. بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لاز 

این قانون از کارفرما مطالبه  ۵۰ها و غیره را پرداخت و طبق ماده ها را مربوط به معالجه و غرامت و مستمریندگان او بوده سازمان هزینهکارفرما یا نمای

                                                      
و به عاملِ شود و حقِّ رجوعِ اگذار رفع خسارت میگیرد، اختلاف شده است که آیا بدین وسیله از بیمهگر میدر موردي که زیاندیده بر حسب قرارداد بیمه، پولی از بیمه  7

 یمۀ خسارتبندارد؟ در پاسخ به این سؤال باید  اشخاص ثالثو گذار بیمهرود، یا اجراي قرارداد بیمه به منزلۀ خسارت نیست و اثري در رابطۀ بین ورود زیان از بین می
رفتن گذار، در برابر گشود که بیمهپردازد متناسب با میزان خسارت است و چنین فرض میگذار میجدا کرد: در مورد نخست، چون پولی که بیمه بیمۀ اشخاصرا از 

 زیان از گذار به عاملِشود حقِّ رجوعِ مستقیمِ بیمهگر اخذ میکند، باید پذیرفت که تا حدود مبلغی که از بیمهگر واگذار میآن، حقِّ رجوع به عاملِ ورود زیان را به بیمه
ذار گپردازد ارتباط با میزان خسارت ندارد و کارِ بیمهگر در مقام اجراي تعهد خویش میرود اما در مورد بیمۀ اشخاص و به ویژه بیمۀ عمر، چون پولی که بیمهبین می

برد. براي مثال، اگر کسی بیمۀ عمر شود و در اثر سانحۀ گرفتن از اشخاص ثالث را از بین نمیگذار در خسارتگذاري و ذخیره است، گرفتن آن، حقِّ بیمهنوعی سرمایه
 اتومبیل فوت کند، گرفتنِ پول از بیمه، مانعِ رجوعِ وارثانِ او به رانندة مقصرِ حادثه نیست.
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های شده مشمول مقررات مربوط به بیمۀ شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه، سازمان شخصاً کمکهرگاه بیمه: «٢تبصره » و وصول خواهد شد.
پس  ٨»های بیمه موظف به پرداخت خسارت در حدود تعهدات به سازمان هستند.شده انجام خواهد داد و شرکترر در این قانون را نسبت به بیمهمق

که گفتیم،  ورطهمانرا نگفتند، پاسخ منفی است چون » طبق قانون«تواند به عاملِ زیان مراجعه کند؛ اما اگر می طبق قانونسازمان تأمین اجتماعی 
 تواند رجوع کند تأمین اجتماعی هم نباید بتواند رجوع کند.گرِ بیمۀ عمر نمیمبنای بیمۀ تأمین اجتماعی همچون بیمۀ عمر است؛ وقتی بیمه

 و چنانچه شودمی دیگری مسؤولیتباشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب  دارعهدهخسارت یک ضرر را  مسؤولیتاگر چند نفر : کتهن
 رجوع به سایرین را نخواهد داشت. یکی از آنها را بری کند حقّ  ۀمّ ذِ  نیز شخص متضرر

(در  ) قابل استنباط است١٣٩٢قانون مجازات اسلامی ( ٥٢١بینی باشد: در مورد این شرط، قانون مدنی ساکت است اما از مادۀ ضرر قابل پیش :ط
بینیِ آن است که پیش ،بینی باشد؟ دلیل. چرا ضرر باید قابل پیشصریح وجود داشت) شد و در آنجا نصِّ میبینی اید پیشمسؤولیت قراردادی هم ضرر ب

هر گاه  ، سبُک است.ه تَبَعِ آنب بینی نبوده، تقصیرآن مؤثر است چون اگر قابل پیشق تقصیر و سنگینی و سبُکیِ بینیِ آن در تحقّ پیش زیان و قابلیتِ 
ف، قابل بینی کرده و بر اساس عر زیان دیگری است مرتکبِ تقصیرِ عمد و سنگین شده است اما اگر ضرری را پیش او موجبمرتکب بداند که عملِ 

 رود.نده آن شخص، مقصر به شمار میرسوبینی نبوده و به دیگر سخن، شخص، کاری را انجام داده که به طور متعارف زیانی به دیگری میپیش

 بینی باشد در درجۀ تقصیر مؤثر است.ری هم ضرر باید قابل پیشدلیل اینکه در مسؤولیت قه

 کنیم.بینیِ ضرر چیزی گفته نشده است و ما از قانون مجازات اسلامی استنباط مینکته: در قانون مدنی در مورد قابلیتِ پیش

قانون  ٥٢٤تا  ٥٢١بینی کنی. این موضوع در مواد پیشای نداریم که بگوید در مسؤولیت غیرقراردادی باید ضرر را نکته: در قانون مدنی هیچ ماده
 ) آمده است.١٣٩٢مجازات اسلامی (مصوب 

لکن اتفاقاً  کند و غالباً نیز سرایت نکند: هرگاه شخصی در ملک خود یا مکانِ مُجازِ دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی٥٢١ماده 
 ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است. سارت و صدمه گردد [یعنی: موجب ضرر گردد]موجب خبه جایی دیگر سرایت نماید و 

قوط کند و س ییخودرو یقرار دهد و آن گلدان رو  یاپنجره یجلو  یشخوان،را در پ یگلدان یاگر شخص »:بودن ضرربینیقابل پیش«برای  مثال یک
 یبگذارد و کودک خود ۀرا داخل خان یگلدان یبوده است، اما اگر شخص بینییشاز آنجا قابلِ پ سقوطِ گلدان یرامسئول است، ز  یشود، و  یموجب خسارت

قابل «آن خسارت  یراندارد، ز  یتیکه گلدان را قرار داده است، مسئول یشخص یندازد،خود ب یکند و آن را بر رو  یباز  دانوارد آن خانه شود و با گل
 شده، مسئول است. یرو مواظبت از آن کودک مرتکب تقص یکه در نگهدار  ینبوده است و شخص »بینییشپ

ال، با مث یخود اقدام کند و موجب اِضرار خود شود، برا یهِ عل دیده،یانکه خود ز  یوقت یگر،به عبارت د :نباشد دیدهیاناز اقدامِ ز  یضرر، ناش :ی
 ند.درخواست ک یریناز سا تواندیجبرانِ ضرر را نم یند،بب یبآس یجهکند و در نت یباز  یگرمتعلّق به شخص د آورِ اسپریِ اشکدستگاه 

 غیرقانونی زیانبار، فعل یا ترک فعلی است که رفتارشود. در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد، مسؤولیت مدنی ایجاد نمی: زیانبار رفتار -٢
آن به  سؤولیتمزیانبار باشد  رفتارزیانبار است. چنانچه فرد قادر به اثبات  رفتارمدنی،  مسؤولیتگردد. رکن دوم بوده و موجب خسارت می نامشروعو 

 ی ندارد.مسؤولیتفاعل است وگرنه فاعل  ۀعهد

 کنندۀ مسؤولیت مدنی:عوامل منتفی

                                                      
مقامِ ائمپردازد، قدارِ جبران خسارات است و در حدود پولی که میبیند، سازمان تأمین اجتماعی، عهدههایی که کارگر در هنگام کار یا به مناسبت آن میزیاند موردر پس  8

 زیاندیده است.
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الِ زیانبار را بخوانیم؛ در أفع» شوداوضاع و احوالی که سببِ مشروع شدن فعل زیانبار و معافیت از مسؤولیت می«خواهیم استثنائات یعنی حالا می
 اند از:هستند و عبارت کنندۀ مسؤولیتعناوین معافیکسری استثنائاتی وجود دارد که جزء 

 ذیل باشد: هایویژگیشود که دارای رویدادی قوۀ قاهره محسوب میالف. قوۀ قاهره: 
 ؛ یعنی قابل انتساب به ارادۀ شخصِ مسؤول نباشد.خارجی باشد •
 شود.؛ یعنی مثلاً بارندگی در شهرستان چالوس که اغلب سال ابری است، قوۀ قاهره محسوب نمیبینی باشدپیشغیرقابل •
 به نحو متعارف آن را دفع کند مثلاً زلزله و صاعقه.؛ یعنی شخص نتواند غیرقابل دفع باشد •

الث، ماشین مثلاً اگر شخصِ ث کنندۀ مسؤولیت مدنی است.اگر فعل شخص ثالث اوصاف قوۀ قاهره را داشته باشد از موجبات منتفیب. فعل ثالث: 
 کریمی.لث مسؤول است نه ملاملاکریمی رو دستکاری کنه و در نتیجۀ دستکاری، خسارتی به عابری وارد شود،  آن شخص ثا

کند دفاع مشروع است به شرطی که خسارتِ وارده بر حسب متعارف، خسارتی که شخص در مقام دفاع از خود به دیگری وارد می ج. دفاع مشروع:
و خسارتِ وارده در دفاع از خطری باشد که به نحو بالفعل، متوجّهِ عِرض (آبرو)، ناموس، جان، مال یا  قانون مسؤولیت مدنی) ١٥متناسب باشد (مادۀ 

شخص معاف از پرداخت خسارت است. مثلاً اگه دزدی خدای نکرده بیاد که گوشیِ شما رو بزنه و شما مانعش شید و هنگام  ،. در این حالتآزادی باشد
ه توو حالتِ عادی شما باید خسارتِ وارده به لباسش رو جبران کنید اما در اینجا از مسؤولیت، معاف هستید چون از درگیری لباسش پاره بشه؛ درسته ک
 مالِ خودتان، دفاعِ مشروع کردید.

د و شخص ن. فرض کنید حیوانِ شخصی به دیگری حمله کنکته: دفاع، تنها در صورتی مشروع است که مدافع، خود، سببِ تجاوز را ایجاد نکرده باشد
مثلاً اگر شخصی به دیگری فحش بدهد یا حیوانی را تحریک کند و پس از حمله، به  در مقام دفاع از خود، آن حیوان را بکشد، مسؤولیتی ندارد ولی

 آن شخص یا حیوان آسیب برسد، دفاع، مشروع نیست.
 دفاع مشروع دارای اوصاف ذیل است:

 خسارت وارده بر حسب متعارف، متناسب باشد. •
 خسارت وارده در دفاع از خطری باشد که به نحو بالفعل متوجه عِرض، ناموس، جان، مال یا آزادی باشد. •

کسی که در مقام دفاع مشروع، موجب خسارات بدنی یا مالی شخصِ مُتِعَدی شود، مسؤولِ خسارت نیست، مشروط «قانون مسؤولیت مدنی:  ١٥مادۀ 
ست احراز تشخیصِ اینکه دفاع با تجاوز، متناسب بوده یا نه با دادگاه است و کافی» تناسب با دفاع باشد.بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف، م

 داد.شود که هر انسانِ متعارف و معقولی نیز جای مدافع بود چنین واکنشی از خود نشان می
 بدون مجوز قانونیهر کس «گوید: ن مسؤولیت مدنی میقانو ١کسی به حکم قانون، ضرری به کسی وارد کند مسؤول نیست. ماده  د. حکم قانون:

راد ایجاد دیگر که به موجب قانون برای اف احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حقّ عمداً یا در نتیجۀ بی
نی اگر عمل، با مجوز قانو» باشد.میران خسارت ناشی از عمل خود ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبگردیده لطمه

علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل [دفاع «دارد: قانون مجازات اسلامی نیز اشعار می ١٥٨آید. بند الف مادۀ یا به حکم قانون باشد تقصیر به شمار نمی
ه حکم بشود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف. در صورتی که ارتکاب رفتار مشروع، اضطرار]، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می

 ...»باشد  یا اجازه قانون
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فوق شده تقصیر نباشد البته صِرفِ اجازه کافی نیست و دستور ماشود فعلِ انجامدستور مقام صالح: دستورِ مقامِ صالح در حکم قانون است و موجب می
ای را بشکند یا به زور کسی را از ملکی بیرون کند، در این حالت مأمورِ اجرا مسؤول نیست. مأمورِ اجرا ناگزیر شود که قفل درِ خانه باید مشروع باشد. مثلاً 

کارمندان «گه: قانون مدیریت خدمات کشوری می ٩٦دستور مافوق در صورتی رافع مسؤولیت است که بر خلاف قوانین و مقررات نباشد. ماده 
باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم اجرایی مکلف می هایدستگاه

هند. د اند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات با مقام مافوق اطلاعیا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلف
ن حیث از ایدر صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و 

 »باشد.مسؤولیتی متوجّهِ کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می
هرگاه به امرِ غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به «) اشعار داشته: ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی (مصوب  ١٥٩مادۀ 

علّتِ اشتباهِ قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات  شوند لکن مأموری که امرِ آمر را به مجازات مقرر در قانون محکوم می
این قسمتِ آخرش یعنی اینکه: عملِ غیرقانونیِ آمر و مأمور جرم است ولی در مورد مأموری که » ن تابع مقررات مربوطه است.شود و در دیه و ضمانمی

ماند. از طرفِ دیگر ماند لذا برای آمر مسؤولیت کیفری میاشتباهِ قابل قبولی انجام داده مسؤولیتِ کیفری منتفی ولی دیه و مسؤولیت مدنیِ او باقی می
هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل، موجب فوت یا صدمۀ «همین قانون مقرر داشته:  ٤٧٣ مادۀ

گری ا هر مکان دیو ی المال است. تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقۀ ممنوعۀ نظامیبدنی کسی شود، دیه برعهدۀ بیت
گاهی نداشته ثابت نیست و در صورتی  ضمانکه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد،  که از ممنوعه بودنِ مکانِ مزبور آ

 »شود.المال پرداخت میاز بیت دیهباشد، 
آید؛ غرور به معنای فریب دادن است و غرور می» گول زدن«و » گمراه ساختن«، »از راه به در بردن«به معنی » اِغواء«غرور از  هـ . غرور یا فریب:

 دهنده).خورده) و غار (فریبای فقهی است. در غرور یا فریب ما با دو نفر مواجهیم: مغرور (فریبقاعده
 ر انجام عملی که باعث ضرر به دیگری است، فریب خورده است.خورده): مسؤولیتی ندارد زیرا او د(فریب مغرور

 شود.جهت که این فرد به عنوان سبب اقوی از مباشر شناخته میدهنده): مسؤول است ازاین(فریب غار
گم: به شما می که من؛ خلاصه این»نیکی و پُرسش!«گید: ؛ می»زنی؟کباب می«گم: آیید خونۀ ملاکریمی و من به شما مییک مثال بزنیم: شما می

که گوسفنده  آدبعداً کاشف به عمل می» اوون گوسفنده که اوون روبرو پارک کرده، مالِ منه و برو سَرش رو بِبُر و ردیفش کن تا من آتیش درست کنم!«
اوون « ه تقصیرِ شما از بین برود. اگه حتیخبر بوده. حالا منِ ملاکریمی باید جبران کنم چون فریبی که من دادم باعث شده کمالِ یه آدمِ از همه جا بی

 به مغرور (یعنی شما) مراجعه کنه و خسارت بگیره؛ شما هم حقِّ رجوع به مغرورکننده (یعنی من) را دارید (ضمان غرور).» خبرِ زیاندیدهآدمِ از همه جا بی
مسؤول  »من را کسِ دیگری فریب داده و مقصر نبودم«بگوید: مغرور اگر مالی را تلف کند چون توو تلف، مسؤولیتش محض است چه مقصر باشد و چه 

 متعارف نِ است؛ ولی اگر بحثِ تلف نباشد و بحثِ تقصیر باشد چون توو تقصیر، زمانی که تقصیر کنه مسؤوله و ملاکِ تقصیر، یک انسان متعارفه و انسا
 در اوون اوضاع و احوال فریب بخورد، اینجا دیگه مسؤول نیست. پس:

مواردی که ضمان مغرور مبتنی بر تقصیر نیست و مغرور به علّت اتلاف مسؤول است (مثل خوردن میوه، شکستن شیشه) مثلاً الف، ماشینِ شما . در ١
 ؟ نه؛ چون»من مغرور شدم پس مسؤولیت ندارم«تونه به شما بگه: شه ؛ حالا آیا میدهد چون من گولش زده بودم، ماشین تلف میرا به من می

 تش از باب اتلاف است. (در اتلاف چون نظریۀ محض را قبول کردیم چه تو مقصر باشی چه نباشی مسؤولی)مسؤولی
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زننده مبتنی بر تقصیر باشد مغرور مسؤول نیست زیرا مغرور از رفتارِ انسانِ متعارف تجاوز نکرده است و هر انسانی در . در مواردی که مسؤولیتِ زیان٢
داد که مغرور انجام داده؛ مثلاً اگر تاجری در اثر غرور، نام تجاری دیگری را به کار بَرَد و ضرری به بار آوَرَد مسؤول جام میآن شرایط، همان کاری را ان

واهم ثبت کنم خرا می بیژنگم برندِ سُسِ رم ادارۀ ثبت علائم تجاری، و میتوان او را مقصر دانست. فرض کنید من تاجر هستم و مینیست، زیرا نمی
کنم؛ متعاقباً ؛ من هم روو حسابِ حرفِ کارشناسه، آن برند را ثبت می»ثبت نشده«گوید: دانم که قبلاً ثبت شده است یا خیر؛ متصدیِ آنجا میو نمی

یا صنایعِ  ریانبیژن مهاجی به شهرتِ آن تاجر (کند؛ اگر با ارائۀ محصولاتِ نامرغوبِ دیگر با همان نام، آسیبعلیه من اقامۀ دعوا می بیژنصنایعِ غذاییِ 
خصی را توان شرسد نمیقانون مسؤولیت مدنی در این مورد، مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است؛ به نظر می ١) رسیده باشد با توجّه به مادۀ بیژنغذاییِ 

ای اوون متصدیه من رو فریب داد و من کاره«گویم: جا و میروم آنکه برای بار دوم ثبت کرده و در واقع، فریب خورده را مسؤول دانست. من هم می
 در اینجا چیزی تلف نشده است.» نیستم؛ من مغرور شدم

 کننده) شده) و مُکرِه (اکراهدر اکراه ما با دو نفر مواجهیم: مُکرَه (اکراهو. اکراه: 
 به دیگری است، رضایت ندارد. شده): مسؤولیتی ندارد زیرا او در انجام عملی که باعث ضرر(اکراه مُکرَه
 شود.جهت که این فرد به عنوان سبب اقوی از مباشر شناخته میکننده) مسؤول است ازاین(اکراه مُکرِه

 آیا در اجرای حقّی که به کسی تعلق دارد اگر خسارتی وارد شود بایستی این خسارت جبران شود یا خیر؟ ز. اجرای حق:
ی حق خسارت در حد متعارف وارد شود رافع مسؤولیت است اما اگر از حد متعارف بالاتر رود مسؤولیت دارد و باید جبران در پاسخ باید گفت اگر در اجرا

ذکر است که اگر کسی حقّی هم داشته باشد، حقّ اجرای مستقیم آن را ندارد بلکه اجرای حق بایستی از طریق خاصی که قانون خسارت گردد. قابل
 رت گیرد وگرنه چنانچه از این بابت خسارتی به دیگری وارد آید مسؤولیت دارد.بینی کرده است صوپیش

 این رضایت بر دو نوع است: دیده یا متضرر:ح . رضایت زیان
 دیده بعد از ورود خسارترضایت زیان -١ 
 دیده قبل از ورود خسارترضایت زیان -٢ 

 ؤولیت مدنی است.دیده بعد از ورود خسارت باشد: رافع مساگر رضایت زیان -
 دیده قبل از ورود خسارت باشد دو حالت متصور است:اگر رضایت زیان -

 ق.م) ٣٠استثنای قاعده تسلیط م گونه مشکلی ندارد. (بهالف) یا خسارت مالی است که معتبر بوده و هیچ
لام رضایت نیز رافع مسؤولیت نیست چرا که هیچ شود که در این صورت اعب) یا خسارت غیرمالی است و بر جسم و جان و شخصیت فرد وارد می 

 تواند حاکم بر جسم و جان و شخصیت افراد باشد.قراردادی نمی
 شدن مسؤولیت مدنی است.دیده قبل از ورود خسارت هم موجب منتفیج) در خسارات ورزشی و خسارات ناشی از عملیات پزشکی رضایت زیان

) اگر شخصی عملی را که موجب صدمه یا خسارت است با قصد احسان انجام ١٣٩٢ت اسلامی (مصوب قانون مجازا ٥١٠بنا بر مادۀ ط. احسان: 
 دهد، در صورت جمع شرایط زیر مسؤول نیست:

 انگیزۀ او احسان و کمک به دیگری باشد. •
 عمل او برای حفظ مال، جان، عِرض، یا ناموس آن شخص لازم باشد. •
 شده است.برای حفظ جان، مال، عِرض، یا ناموس او انجام دیده همان شخصی باشد که عمل شخص زیان •
 مقررات و نکات ایمنی را رعایت کرده باشد. •

 
 اضطرار:
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د. در نامنای که برای دفع ضرر از خودش به دیگری زیان وارد کند، عامل ورود خسارت را مضطر میگونهچنانچه شخص در موقعیتی قرار گیرد به
بَرَد، اما ممکن است مِن بابِ اتلاف مسؤولیت مدنی داشته باشد (مادۀ شود چون عنصر معنوی (عمد) را از بین میاضطرار شخص مستوجب کیفر نمی

. (دکتر کاتوزیان در کتابشان، اضطرار را جزء موارد رافع مسؤولیت مدنی اضطرار، رافعِ مسؤولیت مدنی نیست). ٩١٣٩٢ق.م.ا مصوب  ١٥٢
 دانند.)داند؛ اما بقیۀ اساتید اضطرار را رافع نمیاضطرار را رافع می آوَرَد؛ یعنی مرحوم کاتوزیان،می

 شرایط تحقق اضطرار در قانون مجازات اسلامی:
الوقوع باشد. ثانیاً شخص، مرتکبِ رفتاری شود که مطابق قانون، نامشروع (جرم) است. ثالثاً این رفتار برای حفظ اولاً باید خطرِ شدیدِ فعلی یا قریب

مداً ایجاد عمال باشد. رابعاً رفتارِ ارتکابی با خطر متناسب باشد. خامساً رفتارِ مزبور برای دفع خطر، ضرورت داشته باشد. سادساً مرتکب، خطر را  نَفس یا
ل را منحرف کند و اتومبینکرده باشد. مثلاً اگر بر اثر سرعتِ غیرِ مجازِ وسیلۀ نقلیه، خطرِ زیرگرفتنِ انسانی پیش آید و راننده برای اجتناب از خطر، 

 دیواری خراب شود، اضطرار صادق نیست.
هم رافع مسؤولیت مدنی است و هم رافع مسؤولیت کیفری؛ » اضطرار به احسان». «اضطرار بدون احسان«داریم و یک » اضطرار به احسان«نکته: یک 

 رافع مسؤولیت کیفری هست اما مدنی نیست.» اضطرار بدون احسان«اما 
شود در این صورت، تر، فعلِ زیانبار را مرتکب میی در حالت اضطرار (اضطرار به احسان) انسان به قصدِ نیکی و برای جلوگیری از ضررِ بزرگنکته: گاه

 توان از مسؤولیت مُبَری دانست زیرا احسان برخلاف اضطرار، مُسقِطِ ضمانِ قهری و ضمان کیفری است.شخص را به خاطر احسان می
هرگاه شخصی با انگیزۀ احسان و کمک به دیگری، رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عِرض یا ناموس او «ون مجازات اسلامی: قان ٥١٠مادۀ 

 .»ضامن نیستلازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، 
 اضطرار چند مدل است: 

وش آم توو که آتش را خامشکنم میسوزه؛ من درب رو میدیگری برای دفع ضرر از خودِ او: یک موقع هست خانۀ شما آتش گرفته و داره می. اضرار به ١
ن اریم، چودکنم. در این حالت، من برای دفعِ ضرر از خودِ شما به شما ضرر زدم. اضطرار در اینجا رافع مسؤولیت مدنی است. اینجا دیگه اصلاً بحثی ن

زنم مساوی یا بیشتر از اوون ضرری باشد که در اثر قصد، احسان است. حالا ملاکِ اینکه قصدش احسان است چیست؟ اگر ضرری که دارم بهت می
 عدمِ کمکم بهت بخوره اصلاً قصدم احسان نیست.

اندازم روی فرشِ خودم که دارم و میشما را بر میسوزه؛ من پتوی . اضرار به دیگری برای دفع ضرر از خود: خانۀ من آتش گرفته و فرشم داره می٢
ی در آنجا است فروشهای میوۀ میوهکند که جعبهای برای احتراز از سقوط در پرتگاه اتومبیلش را به سمتی منحرف میآتش خاموش شود یا مثلاً راننده

ع ام. در اینجا آیا اضطرار رافقع برای دفع ضرر از خودم به غیر ضرر رساندهرود. در وافروش از بین میهای میوههای میوه، میوهو در اثر برخورد با جعبه
اضطرار، رافعِ «اما طبق نظرِ بقیۀ اساتید باید گفت که: » چون اضطراره پس رافعه«هست یا نیست؟ طبق نظرِ مرحوم کاتوزیان اینجوری باید گفت: 

تواند می ت مدنیاز باب مسؤولیهاش از بین رفت حوم صفایی اوون کسی که میوهیعنی طبق نظر بقیۀ اساتید از جمله مر » مسؤولیت مدنی نیست
 »به ضررزننده رجوع کند

ه از باب نهاش متلاشی شد اما اوون کسی که میوه«داد: ؛ ادامه می»اضطرار رافعِ مسؤولیت مدنی است«گفت: جالبه که مرحوم کاتوزیان با اینکه می
 » تونه به اوون ضررزننده رجوع کنهمی ادۀ بلاجهتاز باب استفبلکه  مسؤولیت مدنی

 از باب استفادۀ بلاجهت. طبق نظر آقای کاتوزیان، رافع مسؤولیت مدنی است اما ١حال بالاخره در این مورد چه کنیم؟ این فرض دو حالت است: 
 نیست. . طبقِ نظرِ دوم (دکتر صفایی) رافع مسؤولیت مدنی٢زننده مراجعه کرد. توان به زیانمی

                                                      
د قابل مجازات نیست مشروط بر شوفس یا مال خود یا دیگري مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب ميمنظور حفظ نَ زله یا بیماري به سوزي، سیل، طوفان، زلالوقوع از قبیل آتشفعلي یا قریب شدیدِ  خطرِ  بروزِ  کس هنگامِ هر :۱۵۲ماده  9

 ـکساني که حسب وظیفه یا موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد. ارتکابي با خطرِ  اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتارِ   ماده از ایفاي وظایف قانوني خود امتناع نمایند. ك به اینتوانند با تمسّ باشند نميقانون مکلّف به مقابله با خطر مي تبصره 
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اش ندازم که آتشادارم و روی فرشِ او می. اضرار به دیگری برای دفع ضرر از ثالث: فرض کنید فرشِ یک نفر اینجا آتش گرفته؛ من پتوی شما را برمی٣
ما اوون ، ا»دنی استچون اضطرار است پس رافعِ مسؤولیت م«خاموش شود (در این مثال، سه نفر وجود دارند). اینجا هم طبق نظرِ مرحوم کاتوزیان: 

 تونه به اوون کسی که برای حفظِ جان و مالِ او به وی آسیبمی از باب دارا شدنِ غیر عادلانهبلکه  نه از باب مسؤولیت مدنیدیده است کسی که زیان
 تونه به ثالث رجوع کنه و نه به ضررزننده.پس می» رسیده رجوع کنه

 . مدل اضطرار رافع مسؤولیت مدنی نیست ایناما طبق نظر دوم (نظرِ بقیۀ اساتید)، 
برای  توان به کسی که تلفِ مالِ دیگریفراهم باشد از این باب می شرایط استفادۀ بلاجهتپس: در این مورد، دارای مسؤولیت مدنی نیست اما اگر 

 حفظ جان، مال و غیرۀ او انجام شده رجوع کرد.
های کنم که آب داخل شهر نیاد خونهآد؛ من یک قسمت از خونۀ شما رو تخریب میداره سیلاب می . اضرار به دیگری برای دفع ضرر از جامعه: مثلاً ٤

 مردم رو آسیب بزنه. اضطرار در اینجا رافع مسؤولیت مدنی است.
 موش شود. در اینجااش خااندازم که آتش. اضرار به خود برای دفع ضرر از دیگری: فرشِ خونۀ شما آتش گرفت؛ من پتوی خودم رو فرشِ شما می٥

تونم به شما رجوع کنم ولی قانون مسؤولیت مدنی می ١مسؤولیت مدنی مطرح نیست ولی اگر این حادثه در اثر تقصیر شما بوجود آمده باشد وفق مادۀ 
 ال غیراز باب ادارۀ فضولی م به شما رجوع کنم اما از باب مسؤولیت مدنیتوانم اگر هیچ کسی در این حادثه مقصر نباشد (مثلاً رعد و برق) من نمی

 توانم به شما رجوع کنم.می
 ق.م.م ١مادۀ . وضعیتِ اضطراری را طرفِ مقابل با تقصیرِ خود فراهم کرده است؛ در این حالت، طبق ١آید: پس در این فرض: دو حالت به وجود می

تواند با ر این حالت، مسؤولیت مدنی ندارد ولی مضطر می. وضعیتِ اضطراری ناشی از تقصیرِ کسی نبوده است؛ د٢شخصِ مقصر، مسؤول است؛ 
 ، به غیر رجوع کند.تئوری ادارۀ فضولی مال غیر

ای در اثر اضطرار با شخص یا ماشین دیگری تصادم نماید در اینجا اضطرار رافع نیست چون دکتر کاتوزیان نکته: اگر سؤال داده شود رانندۀ وسیلۀ نقلیه
یر رو پاک اضطرار، عنصرِ تقص«ده: است، قانون مسؤولیت مدنی بر مبنای نظریۀ تقصیر است، دکتر ادامه می ؤولیت مدنیمسگه اضطرار، رافعِ می
خواد بیاد چی رو پاک کنه؟! هیچی؛ پس نتیجه اینکه اگر سؤال از قانون بیمۀ خوایم، اضطرار میاما در جایی که ما اصلاً عنصر تقصیر نمی» کنهمی

 گویید: اضطرار رافع مسؤولیت نیست. اجباری یا اتلاف دادند می
نظر را باید بندی اضطرار: اضطرار رافع مسؤولیت مدنی نیست البته طبق نظر دکتر کاتوزیان اضطرار رافع مسؤولیت مدنی هست. این اختلافجمع

سؤولیت مدنی تقصیر، عنصر لازم برای مهای مبتنی بر تقصیر، رافع مسؤولیت هست زیرا طبق نظر مرحوم کاتوزیان بررسی کرد: اضطرار در مسؤولیت
ارندۀ های بدون تقصیر، مانند مسؤولیت مُتلِف و مسؤولیتِ دبرد پس اضطرار رافع است. در مسؤولیتاست و اضطرار، این عنصر (تقصیر) را از بین می

 اتومبیل (قانون بیمۀ اجباری) اضطرار رافع نیست.
 

قانون مدنی قید  ٩٥٣و همچنین مادۀ  )١٣٩٢(مصوب  قانون مجازات اسلامی ١٤٥در تبصرۀ مادۀ تعریف تقصیر در مواد قانونی  مفهوم تقصیر:
 مواجه هستیم: تقصیر جزاییو  تقصیر مدنیوجود ما با دو عنوان  شده است؛ با این
 است: پردازد بدین شرح می» تفریط«و » تعدی«، »تقصیر«که به ترتیب به تعریف  ٩٥٢و  ٩٥١، ٩٥٣مواد  تقصیر مدنی:

 دو صورت باشد: یناز ا یکیممکن است به  یرتقصپس  »تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.: «٩٥٣مادۀ 
 ،دادهیانجام م یدرا که نبا يشخص، کارتعدي یعنی:  »است نسبت به مال یا حق دیگری. تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف: «٩٥١مادۀ 

 .کندبا سرعت غیرمجاز رانندگی می یاراننده ،مثال یبرا. اندیدهنام »احتیاطییب«آن را  یبرخ ؛انجام داده است
 یدرا که با یشخص، کار  در تفریط، »لازم است. قرارداد یا متعارف برای حفظ مالِ غیر تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب: «٩٥٢ماده 

اطراف آن  در یدبا یاباندر خ یبعد از حفر گودال آب و فاضلابمثال مأمور  ی. برااندیدهنام »مبالاتییب«آن را  یانجام نداده است. برخ داده،یانجام م
 نکرده است. یناما چن کرده،یدهنده نصب مهشدار علائمِ نوار و 
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توجّه  است و همچنین تعدی و تفریط نیز تعریف شد؛ حال باید تفریطو  تعدیبا توجّه به این مواد متوجّه شدیم که تقصیر از منظر قانون مدنی شامل 
که طبق مادۀ  تقصیر مدنیداشت که هرگاه با عنوان مسؤولیت قهری طبق قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی مواجه شدیم باید معیار تقصیر را 

 است، لحاظ کنیم. تعدی و تفریطق.م شامل  ٩٥٣
 شود بدین شرح است:) که تعریف تقصیر را شامل می١٣٩٢ن مجازات اسلامی (قانو ١٤٥تبصرۀ مادۀ  تقصیر جزایی:

مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب احتیاطی و بیتقصیر اعم از بی«ق.م.ا:  ١٤٥تبصرۀ مادۀ 
 ».شودمبالاتی محسوب میاحتیاطی یا بیمورد، از مصادیق بی

مبالاتی احتیاطی و بیمبالاتی است و همچنین بیاحتیاطی یا بیا توجه به این تبصره متوجه شدیم که تقصیر از منظر قانون مجازات اسلامی شامل بیب
که  جزاییصیر تقنیز تعریف شد؛ حال باید توجه داشت که هرگاه با عنوان مسؤولیت و ضمان طبق قانون مجازات مواجه شدیم؛ باید معیار تقصیر را 

 است، لحاظ کنیم. مبالاتیاحتیاطی و بیبیشامل  ق.م.ا ١٤٥تبصرۀ مادۀ طبق 
 مراتب تقصیر:

 بکوبد. یک بانک ۀبرای مثال، عمداً خودروی خود را به شیش رساندن به دیگران عمد دارد.یعنی شخص مقصر برای زیانعمدی:  .١
قوی برای اضرار به  عمد ندارد؛ اما عملی انجام داده که در آن عمل، ظنّ رساندن به دیگران شخص مقصر برای برای زیاندر حکم عمد:  .٢

حرکت  رمجازیانداز با سرعت غر از دستتند و پُ  یبیِ بوده است، در سراش یشکستن یلکه حامل وسا یونیکام ۀرانند دیگری وجود داشته است.
 است موجبِ  ممکن یرانندگۀ یوش یناز ا یناش یدشد یهاداشته است که تکان یکه ظنّ قو  یکرده است، در حال یرمجازکرده و اقدام به سبقت غ

 .شود خودروموجود در آن  یشکستن یلشکستن وسا
 شود.تقصیر ناچیز که گاه از آن تحت عنوان اشتباه هم یاد میقصور:  .٣
 

 قابل توجّه است: یرموارد ز  یر،: در خصوصِ اثباتِ تقصیراثباتِ تقص

 اثبات گردد. »یرتقص« یدبا یب،تسب یعنی ،»یربر تقص یمبتن هاییتمسئول«. در ١

در انجام  رسانیانخص ز اثبات شود، چه ش رسانیانفعلِ ز  یدبلکه با یست،ن یربه اثباتِ تقص یازن ،»یستن یربر تقص یکه مبتن هایییتمسئول«. در ٢
 .یاز حوادث رانندگ یخسارت ناش یا و اتلافنشده باشد، مانند:  یاشده  یرآن عمل، مرتکب تقص

گرچه  ،موارد نیاز اَعمال کارگران. در ا یبابت خسارات ناش یانکارفرما هاییتر کرده است، مانند مسئولمقرّ  یرتقص ۀگذار، امار موارد، قانون ی. در برخ٣
خسارت است،  انِ سئولِ جبر و م شودیم فرضمانند کارفرما مقصّر  یبلکه شخص یست،ن یربه اثباتِ تقص یازاست، اما ن یرتقص یۀنظر  یت،مسئول یمبنا

 .خود را اثبات کند تقصیرییبمگر آن که او 

. شودیت معاف م، او از جبران خسار شخص تقصیرییبا اثباتِ باست،  »یرتقص یۀنظر « یت،مسئول یموارد همچنان مبنا یندر ا ینکهتوجّه به ا با
 ق.م.م) ١٢(م 

در مّا ؛ اشودیاثبات م ی،از ارکانِ دعو  یکیبه عنوانِ  شود،یخسارت در آنجا انجام م ۀکه مطالب اییمدر همان دادگاه عمو الاصول،یعل یر. تقص٤
خسارت،  ۀطالبم یبرا یاثبات شده باشد و سپس در دادگاه عموم یگریدر مرجع د یرلازم است که ابتدا، عنصر تقص ی،مدن یتمسئول یاز دعاو  یبرخ

 :ینکهد، مانندِ اشو یطرح دعو 

ت باشد، منوط به آن اس یو ادار  یسازمان یفدولت در انجام أعمال و وظا یراز تقص یخسارت ناش ینکه ا یخسارت از دولت وقت ۀمطالب یدعاو  )الف
 شود. یمخسارت تقد ۀمطالب دادخواستِ  ی،اثبات گردد و سپس در دادگاه عموم یعدالت ادار  یوانِ دولت در د یرکه ابتدا تقص
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 یراست، منوط به آن است که ابتدا تقص یاقتصاد ییو انحصارگرا ینامشروع تجار  یهااز رقابت یکه خسارت ناش یخسارت وقت ۀمطالب ی) دعاو ب
 شود. یمخسارت تقد ۀدادخواستِ مطالب یرقابت اثبات شده باشد و سپس در دادگاه عموم یعال یخوانده در شورا

دادگاه در  یقاض ریباشد، منوط به آن است که ابتدا تقص یقاض یرتقص یااز اشتباه  یناش خسارت ینکه ا یخسارت از قضات، وقت ۀمطالب ی) دعاو ج
 شود. یمخسارت تقد ۀدادخواست مطالب یاثبات شده باشد و سپس در دادگاه عموم قضات یانتظام یعال

 

حالا اینها چه م کرد. یسنگین، سبُک و خیلی سبُک تقسعمد، شود به گویند: تقصیر را میای میای در باب تقسیم تقصیر از نظر شدّت: عدهنکته
 در نتیجۀیا  عمداً  یهر کس بدون مجوز قانون«دارد: تقصیرِ عمد و غیر عمد مقرر می قانون مسؤولیت مدنی با تفکیکِ  ١مادۀ اولاً تأثیری داره؟ 

اي وارد ده لطمهافراد ایجاد گردی یبه موجب قانون برا دیگر که ر حقّ به جان یا سلامتي یا مال یا آزادي یا حیثیت یا شهرت تجارتي یا به ه یاحتیاطیب
ده تا میزانِ خسارت را بر اساس اینکه خسارت عرفاً قابل همان قانون به دادگاه اجازه می ٤مادۀ  ٢بند  ثانیاً  کنه.بندی میپس ماده داره تقسیم »...نماید 

ثالثاً در مادۀ  تونه.تقصیرهای سبُک میزان خسارت را تخفیف بدهد اما در تقصیرهای سنگین نمی تونه دراغماض باشد را تخفیف دهد. یعنی قاضی می
هر چند قصد ارتکاب به آن هم وجود نداشته باشد  ) انجام کاری که نوعاً موجب جنایت باشد در حکم عمد است١٣٩٢قانون مجازات اسلامی ( ٢٩٠

 شده است.  و بدین ترتیب، تقصیرِ سنگین در حکم عمد حساب

قانون بیمه که  ١٤از مادۀ شود و منظورِ قانونگذار نکته: بیمۀ ناشی از خسارتِ عمدی باطل است و به عبارت دیگر، بیمه، خسارت عمدی را شامل نمی
اده، تقصیرِ عمدی یر در این متقصهمین است یعنی منظور از » گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.ناشیه از تقصیر بیمه خساراتِ  مسؤولِ  ،گربیمه«گه: می

شه تقصیرِ غیرعمدی را بیمه کرد. ضمناً توافق در مورد عدم مسؤولیت مدنی راجع به تقصیر عمدی تأثیری ندارد و خلاف نظم عمومی است؛ پس می
 است.

 نکته: در تقصیر، معیار، انسان متعارف است.

 اده یا در قرارداد ذکر شده پا فراتر نهد یا کوتاهی کند. مانند وکیل، پزشک، معمار، قاضییعنی از آنچه قانون اجازه د :ایو حرفه تقصیرهای شغلی

لکه با یک پزشک سنجند بدر این تقصیر، معیار، انسانِ متعارفِ متخصص است؛ یعنی اگر پزشک تقصیر کند، وی را با یک انسان عادی نمینکته: 
 سنجند.وی را می

 هستند؟ مسؤولفراد : در چه مواردی این اسؤال

 انگاری شده است.مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یعنی ثابت شود که سهل؛ آنهاست مسؤولیتپزشک و وکیل تعهد به وسیله دارند یعنی اصل بر عدم 
بودن معمار است مگر اینکه ثابت شود که عامل یا عوامل دیگری باعث به وجود آمدن چنین  مسؤولاما معمار تعهد به نتیجه دارد یعنی اصل بر 

 کارفرما دهد. مثلاً ساختمان را آماده و بدون عیب تحویل اند.ای شدهحادثه

رگاه پزشک در معالجاتی ه«گوید: این قانون می ٤٩٥) مسؤولیتِ محضِ پزشک را قبول نکرد. مادۀ ١٣٩٢مسؤولیت پزشک: قانون مجازات اسلامی (
همین  ١رۀ تبص .».. دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشدکه انجام می

چرا در  »اخذ نکرده باشد.در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت «ماده نیز مقرر داشته است: 
 صورت عدم تقصیر برای پزشک ضمان وجود ندارد چون نظر تقصیر را قبول کرده است.

ثبات شود؛ یعنی اگر برائت از ضَمان اخذ نشده باشد بار اجا میکند؛ فقط بارِ اثبات جابهمسؤولیت معاف نمیاز نکته: شرطِ برائت از ضَمان، پزشک را 
تصریح شده که اگر پزشک قبل از  ٤٩٥ک است و در صورت اخذ برائت، بار اثبات به عهدۀ زیاندیده است. بنابراین در مادۀ عدم تقصیر به دوش پزش
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هم مقرر  ٤٩٧در مادۀ   ، ضامن دیه نیست پس اگر برائت گرفت و تقصیر هم داشت، مسؤول است.مرتکب تقصیر هم نشودمعالجه برائت گرفته باشد و 
ف یا اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تل طبق مقرراتدر موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، «شده است: 

اخذ برائت باز هم  منتیجه اینکه اگر پزشک مرتکب تقصیر شد به رغ». تقصیر نکند«در این ماده یعنی » طبق مقررات«؛ عبارت »صدمات وارده نیست.
 ضامن است.

 شود. نکته: اخذ برائت، نوعی شرطِ تحدیدِ مسؤولیت حساب نمی

د. مثلاً رفتار وتقصیر ورزشی: در این تقصیر، معیار، انسانِ متعارفِ ورزشی است. باید رفتارِ ورزشکارِ متعارف در هر رشتۀ خاصّ ورزشی جداگانه بررسی ش
گفتند: هر چیزی کند و مثلاً کاری که در بوکس خطا نیست در شطرنج خطا است. دکتر کاتوزیان میس و فوتبال فرق میورزشکار بوکس یا کاراته با تنی

مارۀ فلان ! بازیکنِ شخطا«ورِ فوتبال سوت بزند بگوید: آور است. منظور از خطا نه اینکه مثلاً داگوید ضمانکه قواعد آن بازی خطا دانست حقوق می
بلکه مقصود از خطا، خطای نامتعارف است. نتیجه اینکه صدمات عمدی یا در حکم عمدی یا نقض مقررات  »نی! حالا پول بده!خطا کردی پس ضام

 کند چون اینها غیرمتعارف هستند.ایمنی مسؤولیت ایجاد می

ت ثابت نشده علیّ  ۀدارد و تا زمانی که رابط ت وجودعلیّ  ۀرابط ضررو  فعل زیانبار: متضرر باید ثابت کند که بین تعلیّ  ۀت یا رابطسببیّ  ۀرابط -٣
بطه برای دادگاه است و اثباتِ این راۀ عهد سببیّت به عنوانِ یک امرِ قضائی و حکمی بر ۀاحرازِ این رابط است. شخص، مسئول :توان گفتباشد نمی
 د.سببیّت روشن باش ۀدیده است، مگر آنکه از قرائنِ موجود، این رابطزیان ۀعهد دادگاه بر

 چندین سبب ۀطواسه باشد مانند برخورد خودرو به جایی و یا ب یک سببۀ واسطه توضیحاً باید گفت که گاه ممکن است وجود یک ضرر یا خسارت ب
ید گوسفندان. و یا ممکن است که چندین سبب با هم چندین ضرر را وارد کنند مانند خر  ۀلّ مانند خرید یک گوسفند بیمار و سرایت بیماری او به گَ  باشد.

ز آن حاصل زدن زمین کشاورزی و در نتیجه خساراتی که اگوسفندان و عدم توانایی مالک آن به رسیدگی و شخم ۀگَلّ گوسفند بیمار و سرایت بیماری به 
 .شودمی

توان انی نیست زیرا ممکن است عوامل مختلفی در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد و به درستی نمیتشخیص وجود رابطۀ سببیت همیشه کارِ آس
دهد که زنند بعضی مقصر و بعضی غیر مقصر باشند عرف خسارت را به کسی نسبت میگفت کدام یک سبب است. در مواردی که چند نفر خسارت می

توجه م مسؤولیتها، آهن یا دو اتومبیل و امثال آنصورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راهدر «قانون مدنی گفته است:  ٣٣٥مقصر بوده، مادۀ 
باشند  و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده او حاصل شده باشد [یعنی کسی که مقصر است] ۀعمد یا مسامح یجۀطرفی خواهد بود که تصادم در نت

 »خواهند بود. مسؤولهر دو 

 

 تعدّد اسباب:

ود. تعدّد به ورود زیان منتهی ش متعدّد این اسبابِ  ثیرِ أت مجموعِ ثیرگذار باشند و أآن است که چندین سبب در وقوعِ زیانی ت »اسباب تعدّد«منظور از 
 کنیم:باشد، که در زیر، آنها را بررسی می رضیعَ یا  طولیاسباب ممکن است به دو حالتِ 

 تعدّد اسبابِ طولی:  .١

ی مثال، صاحبِ شوند. برااند و نهایتاً به ورودِ ضرر منتهی میوار)، یکی بعد از دیگری قرار گرفتهتعدّدِ اسباب، اسبابِ متعدّد (سلسلهدر این شکل از 
تیِ به دلیل کممزبور  ۀخرد که علوفیک دامداری، از کشاورزی علوفه می

ّ
 شگاهِ یمزبور در آزما ۀعلوف ی بوده است.های سمّ ، آلوده به علفکشاورز دق

تی مسئول آزمایشگاهبه دلیل بیدامداری 
ّ
دهند و آن مسموم را به تعدادی از گاوها می ۀگیرد، سپس علوفهای دقیق و لازم قرار نمیمورد آزمایش دق
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تی کارگر دامداریبر اثر کمشوند. گاوها مسموم می
ّ
کند. یدا میپ ایتایرِ گاوها سر کنند و این بیماری به س، گاوهای بیمار با دیگر گاوها تماس پیدا میدق

شود. بیماریِ گاوها اجرا نمی همچنین صاحبِ گاوداری با شرکتِ محصولاتِ لبنی قراردادِ مربوط به فروشِ شیر بسته است که این تعهد به دلیلِ 
است، این  شود. سوالی که در اینجا مطرحد میتواند پنیرِ لازم را تولید و به فروش برساند و در نتیجه به آنها خسارت وار چنین آن شرکتِ لبنی نمیهم

اینکه  ورداسباب در م در صورتِ تعدّدِ طولیِ ی فروخته است، مطالبه کرد؟ سمّ  ۀدور و نزدیک را باید از شخصی که علوف است که آیا تمامِ این خساراتِ 
 .مسئولیت را بر دوشِ کدام یک از اسبابِ متعدّد قرار دهیم، چند نظریه به شرحِ زیر وجود دارد

 :برای تعیینِ سببِ مسؤول نظریه ٤

 ای که در خسارت نقش داشت باید ضامن باشد؛ یعنی همه با هم. ایراد این نظریه این است که عادلانه نیست.: هر پدیدهاسباب نظریۀ برابریِ 
مسئول  وست سمّی داده ا ۀه در مثالِ فوق، کشاورزی که علوفئولیت باید به تساوی بینِ تمامِ اسبابِ دور و نزدیک تقسیم شود. طبقِ این نظریّ مس

 اویمتس همگیلط نموده است، ها خَ دام ۀهای بیمار را با بقیکارگر دامداری که دام ورا آزمایش نکرده است  هاآزمایشگاهِ دامداری که علوفه
ً
 اند.مسئول ا

به لحاظ دیده ترین عامل به پ: در میان عواملی که در ایجاد ضرر دخالت داشتند تنها نزدیک(آخرین سبب)واسطه یا بی نزدیک نظریۀ سببِ 
، ر اثر غفلتد. پس اگر کسی دریچۀ مجرای فاضلاب را باز بگذارد رهگذری نسبت داد ترین سببنزدیکیعنی خسارت را به در نظر گرفت؛ باید  زمانی

هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند «دارد: قانون مدنی اشعار می ٣٣٢مادۀ  شود.، سبب خسارت تلقی می(رهگذر) سقوط کند؛ تقصیرِ متضرر
قانون مدنی بین مباشر و سبب، مباشر مسؤول است  ٣٣٢؛ طبق مادۀ ...»است نه مسبب  مسؤولشدن آن مال بشود، مباشر و دیگری مباشر تلف

 .تر است)(نظریۀ سببِ نزدیک چون مباشر به واقعه نزدیک

 ، مسئولِ جبرانِ خسارت است. این سبب، همان سببیآخرین سببی که به وقوعِ ضرر منجر شده است اینجوریه که بندیِ این نظریهجمع
 ۀقیهای بیمار را با بآن و ورودِ خسارت، سببِ دیگری واسطه نشده است. طبقِ این نظریه، در مثالِ فوق، فقط کارگرِ دامداری که داماست که بین 

 ها مخلوط کرده است، مسئولِ تمامِ خسارات است.دام

هایی که دیدهاش است پس پی، موجبِ پیدایش: زیان باید به عاملی نسبت داده شود که معمولاً بر حسب جریان عادو اصلی نظریۀ سببِ متعارف
مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف «... گه: قانون مدنی می ٣٣٢افتند مسؤول نیستند. ادامۀ مادۀ به صورت اتفاقی، اتفاق می

 پس اگر سبب اقوی باشد، سبب مسؤول است (طبق نظریۀ سببِ متعارف) »مستند به او باشد.

 قِ این نظریه، سببی مسئولِ جبرانِ خسارت است که خسارت طبپس 
ً
 ۀهدع مستند به آن باشد. طبقِ این نظریه، در مثالِ فوق، خسارات بر عرفا

 است. سبب متعارفشخصی است که طبق نظر کارشناس، 

سبب یا  زسببی مسؤول است که قبل ازمان نباشد : طبق این نظریه هر گاه دخالت چند سبب در ایراد خسارت همم در تأثیرنظریۀ سبب مقدّ 
بره توو چاه؛  واسباب دیگر، تأثیر را آورده باشد. مثلاً اگر کسی در معبرِ عام چاهی بِکَنَد، دیگری سنگی در کنارش بگذارد و پای عابر به سنگ بخورد 

ترین سبب به دیک، سببِ نزدیک، نزباه نگیریدچه کسی ضامن است؟ کسی که سنگ را گذاشته ضامن است (این نظریه را با نظریۀ سببِ نزدیک اشت
ت و مقدمه، گذارنده اس؛ در این مثال، سببِ نزدیک، سنگلین تأثیر را آورده استم، کسی است که اوّ مقدّ  ما سببِ ااست  از لحاظ زمانی پدیدۀ خسارت

 )حافرِ چاهه است

 ۀبار منجر شده است. طبقِ این نظریه، در مثالِ فوق، کشاورزی که علوفخسارتعمالِ أطبقِ این نظریه، سببی مسئول است که زودتر به ورودِ پس 
 ی داده است، مسئولِ تمامِ خسارات است.سمّ 
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) قاعده را تغییر ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی ( ٥٣٦انتهای مادۀ  را پذیرفته است. سبب مقدّم در تأثیر) ١٣٩٢( قانون مجازات اسلامی ٥٣٥مادۀ 
عمل یکی از دو  ،این قانون ٥٣٥هرگاه در مورد ماده «نامید. طبق این ماده:  نظریۀ سببِ مؤخر در حدوثکند که جدیدی را بیان میدهد و نظریۀ می

هی انفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چ
بب ه به اینکه ایجاد آن سل و با توجّ ه مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اوّ حفر کند ک

 » شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.زدن به دیگران میل موجب صدمهدر کنار سبب اوّ 

سببِ  نظرِ ) «٩٢قانون مجازات اسلامی ( ٥٣٦ماده انتهای را پذیرفته؛ » نظرِ سببِ مقدّم در تأثیر) «٩٢قانون مجازات اسلامی ( ٥٣٥ماده بندی: جمع
نی قانون مد ٣٣٢را پذیرفته؛ مادۀ » نظرِ سببِ نزدیک«گوید مباشر، مسؤول است، قانون مدنی تا آنجا که می ٣٣٢را پذیرفته؛ مادۀ » مقدّم در حدوث

» ظریۀ سببِ متعارفن«گوییم در حقوق ایران دادند می سؤالاگر به طور کلّی  را پذیرفته است.» نظریۀ سبب متعارف«گوید سبب، اقوی است آنجا که می
 پذیرفته شده است.

ته است. جای گذاش ما آثاری از خود بر هریک از نظریاتِ مذکور، در حقوقِ  یک پذیرفته شده است؟در حقوقِ ما از بینِ نظریّاتِ مذکور، کدام بندی:جمع
  متعارف و اصلیسببِ ۀ است. امّا طبقِ نظرِ دکتر کاتوزیان، نظری پذیرفته شده ثیرأم در تسببِ مقدّ  ۀنظری ،بر نصّ قانون، در این خصوص بنا

 )یرم در تأثسببِ مقدّ  یۀنظر ( قانون طبقِ نصِّ صّ قانون ملاک است، باید های حقوقی که نبیش از سایر نظریات، منطقی است. در آن دسته از آزمون
 پاسخ داد.

 

در  اگر هم سبب، اقوی بود سبب مسؤول بود چون گوید در اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسؤول است (نظریۀ سببِ نزدیک)نکته: قانون مدنی می
در صورت «قانون مدنی این اتفاق افتاده است:  ٣٣٥جود دارد: در را پذیرفته بود. اما گاهی دو یا چند سببِ متعارف و» نظریۀ سبب متعارف«این مورد 

او حاصل  محۀمسا عمد یا یجۀمتوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نت مسؤولیتها، و امثال آن آهن یا دو اتومبیلتصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه
) را داریم که به ٩٢قانون مجازات اسلامی ( ٥٢٦از طرفی مادۀ » خواهند بود. مسؤولاگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو شده باشد و 

هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که «قانون مدنی خیلی شبیه است:  ٣٣٥مادۀ 
کبان متفاوت باشد ثیر رفتار مرتمگر تأ باشندتمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به

مانند  اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون ومسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی به میزان تأثیر رفتارشانکه در این صورت هریک 
 »آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

اگر هیچ کدام  باشد، مقصر، مسؤول است. تقصیرانون مدنی اگر دو نفر مقصر باشند هر دو مسؤولند؛ اگر یکی مقصر و دیگری بیپس نتیجه: طبق ق
 تقصیری نداشته باشند هر دو مسؤول هستند.

 

 رضی:. تعدّدِ اسبابِ عَ ٢

والِ یک نفر را کنند و امثال، چند نفر مشترکاً آتشی روشن میمشوند. برای دهند و باعثِ خسارتِ یک نفر میحالتی که چند نفر دست به دست هم می
ر ای را به آتش کشند، در موردِ اینکه به چه نحو مسئولیت بکه چند نفر با مشارکتِ هم خانهتِ تعدّدِ عرضیِ اسباب، مانند آندر صور  اندازند.داخلِ آن می

مورد  کند. پس دراشاره کنیم که میزانِ مسؤولیت عوامل (میزان خسارت) را مشخص می ایحال باید به چهار نظریه .دوشِ اسبابِ متعدّد قرار دهیم
 های ذیل وجود دارد:شود نظریهاینکه مسؤولیت چگونه تقسیم می
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تکب : مسؤولیت باید به نسبتِ شدّت و ضعف تقصیر تقسیم شود یعنی فردی که تقصیر شدیدتری مر درجۀ تقصیربه نسبتِ  یتمسئولنظریۀ 
اگر دو یا چند کشتی «دارد: قانون دریایی پذیرفته است. این ماده اشعار می ١٦٥باید خسارت بیشتری پرداخت کند. این نظریه را بند الف مادۀ شده 

ک اگر تشخیصِ ذلسر زده است [درجۀ تقصیر] مع آن کشتیها متناسب با اهمیتِ تقصیری است که از مرتکب خطا شدند مسؤولیت هر یک از کشتی
 »طرفین یکسان به نظر برسد، طرفین به نسبت متساوی مسؤول خواهند بود. میتِ تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد یا تقصیرِ اه

رفاً به بزرگی و صِ عنی هستند یاند، مسئول تقصیری که مرتکب شده ۀدیده به نسبتِ درجتمامِ مسئولین را در برابرِ زیانشود: خلاصۀ این نظریه این می
 شود.شده، توجّه میکوچکیِ تقصیرِ انجام

 ا مداخلۀ هر یک از افرادِ : مسؤولیت باید به نسبت تأثیر عمل ی)یرتأث ۀبه نسبتِ درج یتمسئول(نظریۀ  میزانِ تأثیر عملمسئولیت به نظریۀ 
هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و  قانون مسؤولیت مدنی پذیرفته است. ١٤مسؤول در ایجاد ضرر تقسیم شود. این نظریه را انتهای مادۀ 

عوامل به میزان تأثیر  هر یک از تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشدبرخی به تسبیب باعث ایراد صدمۀ بدنی شوند و جنایت، مستند به همۀ آنها باشد اما 
، هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسؤول خسارت وارده هستند در این ١٢در مورد مادۀ «دارد: رفتار مسؤول هستند. این ماده مقرر می

 » شود.هر یک از طرف دادگاه تعیین می با توجّه به نحوۀ مداخلۀمورد میزان مسؤولیت هر یک از آنان 

. برای مثال، ستندهاند، مسئول داشته ثیری که در ورودِ خسارتأت ۀدرجدیده به نسبتِ تمامِ مسئولین در برابرِ زیانگه: پس این نظر اینجوری می
ام، ساختار و استحکتواند ناشی از عللِ مختلفی مانند سرعت، شتاب، حجم، ، مییک در وقوعِ زیان ثیر هرأت ۀدر تصادفِ دو ماشین با یکدیگر، درج

 یک از آن دو خودرو باشد. هر طراحیِ 

 ».با توجّه به میزانِ تأثیر عمل هر یک«یعنی » با توجّه به نحوۀ مداخلۀ هر یک«عبارت 

ثیر تأهرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، «دارد: ) هم مقرر می١٣٩٢قانون مجازات اسلامی ( ٥٢٦مادۀ 
طور   [با توجّه به میزان تأثیر عمل هر یک]، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به داشته باشند

ورتی که مباشر ص باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. درمساوی ضامن می
 »اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.در جنایت بی

 دیده تمامِ مسئولین در برابرِ زیاناین نظریه یعنی  :(نظریۀ مسئولیت مساوی) نظریۀ تساوی
ً
 ٥٣٣مادۀ  هستند.ارت مسئولِ جبرانِ خس متساویا

هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت، سببِ وقوعِ جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت «گوید: ) می١٣٩٢قانون مجازات اسلامی (
 »باشندضامن می به طور مساوییا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، 

لِ این ماده مقرر قانون مسؤولیت مدنی پذیرفته است. قسمت اوّ  ١٤ا قسمت اوّل مادۀ : این نظریه ر (نظریۀ مسئولیت تضامنی) نظریۀ تضامن
شده، بند ج مادۀ علاوه بر مادۀ اشاره» مسؤولِ خسارتِ وارده هستند... متضامناً ، هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند ١٢در مورد مادۀ «دارد: می

خاص های مقصر نسبت به خسارت ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشکشتی«فته است. این ماده گفته: قانون دریایی نیز این نظریه را پذیر  ١٦٥
 »مسؤول هستند متضامناً ثالث منفرداً یا 

امن استثناء است و اند از جمله اینکه تضاین نظریه مورد پذیرش برخی از اساتید از جمله دکتر کاتوزیان قرار گرفته است اما به این نظریه ایراداتی گرفته
ب شود و دعوای مسؤولیت با دادن حقّ انتخاها) ایجاد میاصل بر عدم تضامن است و همچنین مسؤولیتِ تضامنی در روابطِ زیاندیده و عاملان (سبب

اند که باید ترتیبی رفتهدارند پذی یابد و ممکن است بین چند سبب این دعوا ادامه یابد، به همین دلیل کسانی که عقیده بر تضامنبه زیاندیده پایان نمی
ها (روابطِ داخلیِ خودشان) مسؤولیت، تضامنی نیست و هر سببی پاسخگوی اَعمالِ داد تا مسؤولیت، عادلانه تقسیم شود پس به طور قطع بین سبب

 خود است.
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 س: در حقوقِ ما از بینِ نظریّاتِ مذکور، کدام یک پذیرفته شده است؟

ثیر را أت ۀه شده است و اگر نتوانیم درجت، پذیرفرفتارشان یرتأث یزانبه نسبتِ مق.م.ا، توزیعِ مسئولیت  ٥٢٦ ۀحاکم بر ماد ج: با توجّه به ملاکِ 
 ه شویم، مسئولیتِ ایشان به نحوِ مساوی است.متوجّ 

 به چه نحو است؟ رضی اسبابتعدّد عَ دیده به مسئولین ورودِ خسارت، در حالتِ زیان ۀمراجع ۀشیو

 این خصوص دو نظریه وجود دارد:ج: در 

دیده دارای مسئولیتِ است، مسئولینِ متعدد در برابرِ زیان) ١٣٩٢(مصوب  اسلامی کاتوزیان که البته خلافِ نصّ قانونِ مجازاتِ  مرحومطبقِ نظرِ  .١
طالبه ها تمامِ خسارتِ وارد را مایشان رجوع و از آن ان یا به همهمیلِ خود به هریک از ایش مطابق باتواند دیده میتضامنی هستند، به این نحو که زیان

تقصیر،  ۀه نسبتِ درجبیا ثیر أت ۀبر یکی از نظریاتِ فوق، به صورتِ تساوی یا به نسبتِ درج ، خسارت را بناشانبینِ خود ۀکند. آنگاه مسئولین در رابط
 کنند.تقسیم می

 یک از مسئولین به صورتِ جداگانه رجوع کند و جبرانِ همان قسمتی از زیان را که بر ند به هرتوادیده فقط میق.م.ا زیان ٥٣٣و  ٥٢٦ موادّ بر  بنا .٢
وع کند و ثیر رجأت ۀنسبت درجبه رسان به صورتِ جداگانه و دیده باید خودش به هریک از اشخاصِ زیاناوست از او درخواست کنند، یعنی زیان ۀعهد
، دفتری)(مثل وکالت، قضاوت و سر  محورهای حقوقیِ نصقانونی، در آزمون مطالبه کند. با توجّه به نصوصِ  از ایشان یتواند کلّ خسارت را از یکنمی

 باید طبقِ این نظریه، پاسخ داده شود.

 

 اسبابِ مبهم:

اشد که سببِ حادثه م بمسلّ سوال آن است که اگر سببِ خسارتِ وارده به طور مشخص و تفصیلی معلوم نباشد، بلکه بالاجمال معلوم باشد، برای مثال، 
 ، بوده است، در این صورت با دو نظر مواجهیم:یک شخصِ نامعلوم از یک جمعِ معلوم و محدود

ه شکار ب کاتوزیان، که خلافِ قانون است، اعضای آن جمع برای جبرانِ خسارت، مسئولیتِ تضامنی دارند. برای مثال، اگر سه نفر مرحوم. طبقِ نظرِ ١
ک از ایشان ی یک بوده است، مالکِ گوسفند اختیار دارد، به هرعلوم نباشد که تیر از سلاحِ کدامبمیرد و م بخورد و ها به گوسفندیکی از آنبروند و تیرِ ی

 برای گرفتن تمامِ خسارت، رجوع نماید.

تواند دیده میشود، بدین ترتیب که زیانتقسیم میها اند و خسارت بین آنمسئول به طور مساویاین اسبابِ متعددِ اجمالی ق.م.ا  ٤٧٧ ۀ. امّا طبقِ ماد٢
 یک از ایشان، بخشی از خسارت را بگیرد. از هر

 اث:خسارت به ورّ  ۀانتقالِ حقّ مطالب

ین اتوانند آن مبلغ را مطالبه کنند. در دیده قبل از آنکه خسارتِ وارده را دریافت کند، فوت نماید، آیا وراث میسوال آن است که اگر شخصِ زیان
 خصوص با حالاتِ زیر مواجهیم:

دیده قبل از فوت، خسارات را ابراء کرده باشد، بنابراین اگر به بدنِ شخصی آسیب وارد رسد، مگر آنکه خسارتخساراتِ بدنی به وراث می ۀ. حقّ مطالب١
 رسان مطالبه کنند.زیانز توانند دیه یا ارش مزبور را اراث میوُ از دریافتِ دیه یا ارش فوت کند، شده باشد و او قبل 

خسارتِ مالی  ،ت را ابراء کرده باشد، بنابراین اگر به شخصیادیده قبل از فوت، خسار رسد، مگر آنکه خسارتخسارت مالی به وراث می ۀحقّ مطالب .٢
 رسان مطالبه کنند.توانند این خسارت را از زیاناثِ او میوارد شود و او فوت کند، ورّ 
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 اث قابلِ مطالبه نیست، اما لطمه به حیثیت و شخصیترسد و توسطِ ورّ ی: طبقِ نظر اقوی، لطمه به عواطف و احساسات به ارث نمی. خساراتِ معنو ٣
 رسد و توسطِ وراث، قابلِ مطالبه است.به ارث می

 های اجرا در مسئولیتِ مدنیضمانت

همسایه  ۀارِ خانو دیو  دیوارِ همسایه باغچه گذاشتم، نَم به دیوارِ همسایه سرایت کردهمن در مِلکم کنارِ : برای مثال، ورودِ ضرر أبردنِ منشاز بین .١
 آید. لتا از ورودِ خسارتِ بیشتر، جلوگیری به عم باغچه را بَردارَدشود که الزام می (منِ ملاکریمی) ، مالکِ خانهخراب کرده استرا 

 :تعمیرِ مال و بازگرداندنِ آن به حالتِ قبل. ٢

 ».یدبر آ یمتق ۀاز عهد یدو اگر ممکن نباشد با یدل بنا نمااوّ  صورتِ  ثلِ آن را به مِ  یدرا خراب کند با یکس یبنا یاخانه  یاگر کس: «ق.م ٣٢٩ ۀماد

پرداخت  ی،الم منجر به خسارتِ  یدر حوادث رانندگ: «انون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهق ٣٩ ۀماد
قابل  خسارت یزاندر خصوص م ینطرف توافقِ  عدمِ  . در صورتِ گیردیمربوط صورت م ۀیمو شرکت ب دیدهیانو با توافق ز  یصورت نقد خسارت به

 دیدهیانز قبول  که مورد یرگاهیتعم یاو  مجاز یرگاهرا در تعم یدهدخسارت یهنقل ۀیلوس دیده،یانز  یموظف است در صورت تقاضا یمهپرداخت، شرکت ب
 ...» مذکور پرداخت کند ۀنامیمهمندرج در ب یرا تا سقف تعهدات مال یرتعم هایینهنموده و هز  یرباشد تعم

 :. دادن تفاوت قیمت مال سالم و مال معیوب٣

دفاع از  یااگر بر  یکنآن را بدهد ول ۀزنده و کشت یمتِ ق تفاوتِ  یدکشد باآن بُ  صاحبِ  اذنِ  را بدونِ  یرمتعلق به غ یوانح یاگر کس: «ق.م ٣٣٠ ۀماد
رعی شده گوشت که ذبح شاین ماده، ویژۀ حالتی است که مُردۀ حیوان دارای ارزش باشد مثلاً حیوانِ حلال» .یستناقص کند ضامن ن یابکشد  نفس

شود و در غیرِ ذبحِ شرعی که مُردۀ آن دارای ارزش رسان اخذ میاز شخصِ زیان تفاوت قیمت زنده و مُردهباشد، مُردۀ آن دارای ارزش است و در اینجا 
 داده شود. قیمتِ آن حیواننباشد باید 

روش، شه، در زمانِ فاین شکلی که اگر خودرویی تصادف کند علاوه بر اینکه آن خودرو دچار آسیب می» اُفت قیمت خودرو«یه مفهومی داریم عنوان 
 شناسَن که این باعث میشه ارزش این جور خودروها کمتر از یک خودروی سالم باشدو ... می »چَپی«، »شدهرنگ«، »تصادفی«نوانِ این خودرو رو با ع

 که این خسارت ناشی از افتِ قیمتِ خودرو نیز باید توسط رانندۀ مسببِ حادثه پرداخت شود.

مثال، شخصی که مالی را تلف کرده است، باید بدلِ آن را بدهد. اگر مال،  . برایدادنِ بدل (مثل یا قیمت) برای مالی که تلف شده است. ٤
 آن را بپردازد. قیمتِ قیمی است، اگر آن و  مثلِ مثلی است، 

 . در این خصوص با سه مقرّره در قانونِ مسئولیتِ مدنی مواجهیم که به این شرح است:پرداختِ خسارت در قالبِ مستمری. ٥

ه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توج«شده است که: مقرر ق.م.م  ٣ ۀدر ماد
 ».نکه مدیون تأمین مقتضی براي پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نمایدآشود تعیین کرد مگر نمی مستمريت صوره بزیان را 

کم گردد  یدهدانیکار ز  ۀقو یاشود  یداپ یوارد شده در بدن او نقص یکس یسلامت یابدن ه که ب یبیاگر در اثر آس«شده است که: مقررق.م.م  ٥ۀ در ماد
 یترا با رعا یانجبران ز  دادگاه خسارات مزبور است. ۀیمسئول جبران کلّ  یانز  ۀاو بشود واردکنند یمخارج زندگان یشافزاموجب  یابرود و  یناز ب یاو 

 یدبعمل آ یتمر مس یقطر ه ب یدبا یانکه جبران ز  یو در موارد نمایدیم ییندفعتاً واحده تع یپرداخت مبلغ یاو  یمستمر  یقطر ه ب یهاوضاع و احوال قض
 یبدن صدماتِ  اقبِ عو  یینِ تع ،در موقع صدور حکم اگر گرفت با دادگاه است.  ینتأم یانز  ۀاز واردکنند توانیبه چه اندازه و تا چه مبلغ م ینکها یصتشخ

 »خواهد داشت. حکمه نظر نسبت بیدتجد صدور حکم تا دو سال حقّ  یخممکن نباشد دادگاه از تار  یقطور تحقه ب
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 یاگر مرگ فور  باشدیکفن و دفن م ۀینمخصوصاً هز  هاینههز  ۀیشامل کلّ  یانز  ،یدهدیبدر صورت مرگ آس«مقرر شده است که:ق.م.م  ٦ۀ در ماد
 ،بیدر زمان وقوع آس که یصورت در محسوب خواهد شد. یانز  جزءِ  یزن یت ناخوشکار کردن در مدّ  قدرتِ  از سلبِ  یناش یانِ معالجه و ز  ۀیننباشد هز 

د شخص ثالث از آن حق محروم گرد و در اثر مرگ او یدنما یرا نگاهدار  یست بعدها مکلف شود شخص ثالثا ممکن یاف بوده و قانوناً مکلّ  یاندیدهز 
 آنه الث بوده بشخص ث ینگاهدار ه ب فلّ عادتاً ممکن و مک یدهدیبآس یاتح ۀادام که یتمتناسب با مدّ  یبه عنوان مستمر  یمبلغ یدبا یانز  ۀواردکنند

ث شخص ثال ۀنطف یبدر زمان وقوع آس که یصورت درگرفته شود با دادگاه است.  یدکه با ینتأم یزانم یصتشخ صورت یندر ا ؛شخص پرداخت کند
 را خواهد داشت.  یباشد شخص مزبور استحقاق مستمر  یامدهن یاهنوز طفل بدن یابسته شده و 

 خسارتِ مشترک:. ٦

جاتِ کشتی ی نراای مثال، اگر برخی از مسافران بشود تا به دیگران وارد نشود. بر منظور از خسارتِ مشترک، خسارتی است که به یک شخص وارد می
ل و از سایر مسافران نیز به صورت مشترک قاب شودنامیده می »ییخسارتِ مشترکِ دریا«ریا بیاندازد، زیانِ وارده به آنها خود را به د شدن، بارِ از غرق

 )١٣٤٣قانون دریایی مصوب  ١٨٧و  ١٨٥موادّ مطالبه است. (

 

 خسارتِ ترمیمی:

شود. برای مثال، اگر خودروی شخصی آسیب ببیند، خسارتی که به او داده دیده به حالتِ سابق پرداخت میوضع زیان ۀخسارتی است که برای اعاد
شود ای تخریب شده باشد، خسارتی که به مالکِ خانه داده میشود برای تعمیرِ آن خودرو و بازگرداندنِ آن خودرو به حالتِ قبل از زیان است. اگر خانه

 شود.دیده وارد نمیسارتی که وارد شده، به زیاندیده است و چیزی بیش از خبرای اصلاحِ وضعیتِ شخصِ زیان

 خسارتِ تنبیهی:

م با سوءنیتی که داشته، باید به خواهان بپردازد. در واقع خسارتِ تنبیهی، خسارتِ مازاد بر أنوعی از خسارت است که خوانده به دلیلِ رفتارِ مقصرانه و تو 
 دیده پرداخت شده است.خسارتِ واقعی است که به زیان

به  بودن است؛ یعنی اصل بر آن است که غرامتِ پرداختیودن؟ اصل بر ترمیمیبودن خسارت است یا تنبیهیسوال: در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی
 اندازۀ خسارات وارده است و خسارت تنبیهی جز در استثنائاتی پذیرفته نشده است. برای مثال:

ه به با توجّ ): «١٣٩٠(مصوب  یخارج یهادولت یهعل یمدن یبه دعاو  یدگیرس یبرا یرانا یماسلا یجمهور  یدادگستر  یتقانون صلاح ٤ ۀماد: ١
ه بِ حکومٌ م تبصره ـ  است. یمشابه احکام صادره از دادگاه خارج دیدگان،یانز  یهیِ تنبو  یمعنو  ی،خسارات ماد یمدر تقو یزان،اصل عمل متقابل، م

 ».شودیم یدصدور حکم محاسبه و در آن ق یختار  یمتمعادل آن به ق یطلا یزانو م یینتع یالبه ر 

 های خارجی که علیه دولتِ ایران، حکم بر پرداخت خسارتی بیش از خسارات واقعیبنابراین قانونگذار چنین مقرّر کرده که نسبت به آن دسته از حکومت
 دَن.کم به پرداخت خسارت تنبیهی میکند، محاکم ایران نیز در قالب رفتار متقابل، حبه عنوان خسارت تنبیهی صادر می

 پرداخت کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم بهاستفاده یاکه مالک  یدر صورت« :١٣٤٣ها مصوب ر قانون تملک آپارتمانمکرّ  ١٠مادۀ  ٣: تبصرۀ ٢
کی از پس اگر ی ».باشدیم یمهبها به عنوان جر  محکومٌ  مبلغ معادل یپرداخت مبلغ مکلف به هایپرداخت یررک گردد علاوه بر ساتمش هایینههز 

شود و اگر عدم ارائۀ خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر واحدهای آپارتمان، سهم خود را از مخارج مشترک نپردازد، خدمات مشترک قطع می
ا کند و هم آن واحد رو تز دریافت خدمات دولتی محروم میتوانند به مراجع قضایی رجوع نمایند. دادگاه، واحدِ متخلف را هم ایا کمدیران مجموعه می

 است.» خسارت تنبیهی«این جریمه، همون  کند.دو برابرِ مبلغِ بدهی به نفع مجموعه جریمه می
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سهام  ۀنشدتاز مبلغ پرداخ یقسمت یادر هر موقع که شرکت بخواهد تمام ): «١٣٤٧(مصوب  قانون تجارت قسمتی از اصلاح ۀ قانونییحلا  ٣٥ ۀماد: ٣
گه یقمراتب را از طر  یدرا مطالبه کند با گه یرالانتشاریکث در روزنامه ینشر آ سهام  یِ علفِ  بانِ به صاح شودیمربوط به شرکت در آن منتشر م هاییکه آ

د نسبت به نشده باش یهدأهر مبلغ که ت یمهلت ینر دارد. پس از انقضاء چنمقرّ  مطالبهمورد  پرداخت مبلغ یبرا یاطلاع دهد و مهلت معقول و متناسب
قیّۀ در این ماده گفته شده که اگر ب »نشده علاوه خواهد شد یهدأبه مبلغ ت درصد در سال به علاوه چهاربهره  یکرد از قرار نرخ رسم یرآن خسارت د

گهیِ منتشره در رو  بقیّۀ مبلغ را نپردازد، شرکت، سهام مذکور را باطل زنامه مبلغِ اسمیِ سهم از سهامداران مطالبه شود و سهامدار ظرف مهلت مقرر در آ
فروشد و از حاصل فروشِ آن علاوه بر مبلغ اسمی سهام سابق و خسارت تأخیر کند و آن سهام جدید را میکند، معادل آن سهام جدید صادر میمی

درصدی، خسارتی بیش از خسارتِ واقعی بوده و خسارت  ٤این مبلغِ  کند.درصد در سال مبلغ مانده را نیز به عنوان خسارت برداشت می ٤تأدیه، معادل 
 تنبیهی است.

 جبرانِ خسارت: ۀاختیار دادگاه در شیو

 )دنیمسئولیت مانون ق ٣تِ جبرانِ آن را با توجّه به اوضاع و احوال قضیّه تعیین خواهد کرد.( م میزانِ زیان و طریقه و کیفیّ  ،دادگاه

 :تگرفتوان نتیجه بنابراین می

 ۀیوش سیسی نیز دارد. بدین نحو که حکمِ دادگاه از حیثِ تعیینِ أت ۀاعلامی ندارد، بلکه جنب ۀحکمِ دادگاه در خصوصِ جبرانِ خسارت، صرفاً جنب .١
 سیسی دارد.أت ۀجبرانِ خسارت، جنب

 تواند میزانِ خسارت را در مواردِ زیر تخفیف دهد:. دادگاه می٢

 واردکنندۀ زیان به نحو مؤثری به زیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد. از وقوع خسارت،هرگاه بعد  •
 سرت و تنگدستیِ واردکنندۀ زیان شود.هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عُ  •
 شدن آن کمک و یا وضعیت واردکنندۀ زیان رایا به اضافه وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء، موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده •

 تشدید کرده باشد.

 

از نوع ارادی  حقوقی واقعه هاآن همهکه  استشش عنوان قانون مدنی  ٣٣٧تا  ٣٠١مواد  (ضمان قهری): الزامات خارج از قراردادعناوین 
 .هستند

 قانون مدنی) ٣٠٥تا  ٣٠١(مواد  ناروا ایفای .١

 قانون مدنی) ٣٠٥(مادۀ  مال غیر فضولیۀ ادار  .٢

 ١٠غصب .٣

                                                      
ق.م هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مالِ مغصوب در ید او تلف شده آن شخص  318اختلاط مسؤولیت مدنی به مفهوم اخص و غصب: در غصب، طبق مادة  10

ها مسؤولیت مدنی به مفهوم اخص قابل استناد نیست؛ مثلاً آقاي الف، باغِ ب را غصب کرده و میوه وع به غاصبِ دیگر را ندارد این ماده، مختص غصب است و درحقّ رج
ها از بین در نتیجه، در اثر این مواد شیمیایی، میوه و درختانِ آنجا را آبیاري کرده اما این آبها، حاوي مواد شیمیایی بوده که توسط کارخانۀ مجاورِ باغ در آبها وارد شده و

» ب«تواند به صاحب کارخانه رجوع کند (نه از باب غصب، بلکه از باب تقصیر). اگر مالک به به عنوان غاصب رجوع کند و هم می» ب«تواند به رفته است. مالک هم می
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 اتلاف .٤

 تسبیب .٥

 استیفاء .٦

 حقوقی هستند. ۀواقع هاینا ۀهمکه 

 )٣٠٥ تا ٣٠١ مواد(ناروا  ایفای .١

که نی دِی کنه که مدیونه وخیال می ایفای ناروا یعنی یک نفر به دیگری مدیون نیست و در قانون وجود ندارد. »ایفای ناروا«اصطلاح 
 وجود نداره رو 

ً
 دهد.میاصلا

ایفای  دهد،گویند ولی اگر کسی که به دیگری بدهکار نیست و دِینی را میاگر کسی به یک نفر بدهکار باشد و دینش را پرداخت کند به آن ایفای روا می
 گویند.ناروا می

 در ایفای ناروا دو نفر وجود دارند:

 . دهندۀ مال١

 . گیرندۀ مال٢

 دو هم دِینی نیست. هر کدام از این دو نفر دو حالت دارند:که بین این 

 مال:الف) دهندۀ 

 . حالت اول این است که اشتباهاً فکر کرده مدیون است، در حالی که مدیون نیست.١

ق.م که فقط  ٣٠٢ا گویند (ماده مال را داده است که این را هم ایفای نارو  در اثر اجبارداند بدهکار نیست اما . حالت دوم این است که دهندۀ مال می٢
 .حالت اشتباه را گفته است)

 دانسته آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می - ٣٠٢ماده 

 ب) گیرندۀ مال:

دانید در حالی که می »بله« :گوییدشما می» بدهکارم؟ به شما !آقا« :گویمپیش شما و میآیم . مثلاً من میم است) که حق نداردداند (عالِ . می١
 گویند. عدم استحقاق م بهعالِ بدهکار نیستم که این را 

گیرنده ق.م دو حالت  ٣٠١ندارید (ماده  طلب دارید در حالی که طلباز من کنید فکر میمثلاً شما . گیرنده جاهل به عدم استحقاقش است. ٢
 .را گفته است)

                                                      
ها رابطۀ غاصب از غاصب نیست)؛ اگر مالک به صاحبِ کارخانه رجوع کند، صاحب کارخانه حقّ رجوع به تواند به صاحب کارخانه رجوع کند (روابط آنمی» ب«رجوع کند 

 غاصب ندارد.
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 ١١است که آن را به مالک تسلیم کند. کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم– ٣٠١ماده 

  ،م و چه جاهل باشد مانند غاصب است و یدشگیرنده چه عالِ - ٣٠٣طبق ماده 
ً
 اثباتِ  است و مسؤولید ضَمانی است یعنی مطلقا

. گیرنده اگر عالم باشد م و جاهل فرق استعالِ مخارج حفظ مال، بین گیرندۀ  از نظر ٣٠٥قاهره فایده ندارد ولی طبق ماده  قوۀ
 تواند مخارج حفظ مال را بگیرد.مخارج حفظ مال را بگیرد (قاعدۀ اقدام) ولی اگر جاهل باشد می تواندنمی

 ...). تواند هر مالی باشد (گوسفند، کتاب ویدر ایفای ناروا همیشه موضوع پول نیست و م

اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم  آن است عین و منافعضامن حق دریافت کرده است  ن غیرِ کسی که مالی را مِ  - ٣٠٣ماده 
 باشد یا جاهل.

متصرف به عدم  شده است برآید مگر در صورت علمِ  داری آندر مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدۀ مخارج لازمه که برای نگه - ٣٠٥ماده 
 استحقاق خود.

 منطوقش درست است ولی مفهوم آن نادرست است. اضافه است و ثانیاً اضافۀ مضر است، چون غلط است. این ماده ٣٠٤ماده اولاً ق.م:  ٣٠٤ماده 

لیکن در واقع مُحِق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله  دانستهاگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را مُحِق می - ٣٠٤ماده 
 به آن خواهد بود. فضولی و تابع احکام مربوطه

 باشد معامله فضولی است. مم هعالِ  ،جاهل باشد و مال را بفروشد معامله فضولی است و اگر گیرنده ،: اگر گیرندهمنطوق ماده

م باشد و چه جاهل باشد و بفروشد گیرنده چه عالِ  م باشد و بفروشد معامله فضولی نیست: در صورتی که: این است که گیرنده اگر عالِ مفهوم ماده
 معامله فضولی است زیرا مالک نیست.

 :شرایط تحقق ایفای ناروا

ی تصور کنم که ، یعنی اینجور مدیونِ شما هستم رو تسلیم کنم یعنی اگر من فک کنم مال: یعنی فقط باید + به عنوان ایفاء مال. تسلیمِ + ١
اجرت رو  ناروا از باب ایفای نماتو ؛ میامنبودهفهمم مدیونت ی رو برات انجام بدم بعد میکار  ام بابت دِینم حاضرم کاری را برایت انجام دهم. سپسگفته

انجام  خدمتیا ی کاریباید مالی که گیرنده، استحقاقِ آن را ندارد به او تسلیم شود، پس اگر  روا، مخصوصِ مال است و نه کار)؛(ایفای نا بگیرم؟ خیر
ید بایعنی اگر من مالی را به عنوان قرض به تو بدهم بعد بفهم که اصلاً ن» به عنوان ایفاء« توان به ایفای ناروا استناد کرد.شود برای گرفتن عِوَض نمی

توانم بگیرم؟ خیر؛ چون تسلیمِ مال باید به عنوان وفای به عهد باشد نه به عنوان قرض یا امانت؛ پس اگر کسی دادم، آیا به عنوان ایفای ناروا میمی
 تواند به عنوان ایفای ناروا پس بگیرد زیرا به عنوانِ وفای به عهد نداده است.مالی را به دیگری امانت دهد نمی

 دِ ٢
ً
 سه حالت است:  فقدانِ دِین، خود، کهینی وجود نباشد . اصلا

گاه نبودم و دین را پرداخت میمدیونِ الف بودم و الف من را بری می ،من دِینی وجود نداشته: .الف ته کنم. چون دینی وجود نداشکند و من از ابراءِ او آ
 توانم پس بگیرم.یا ساقط شده می

                                                      
 کننده، شرط ایجاد الزام به بازگرداندن نیست.کننده است و اشتباه پرداختنبودنِ دریافتحقشرط ایجاد الزام، ذي 11

 را ثابت کند. بودنِ خودعدمِ مدیونننده باید کدر ایفاي ناروا براي استرداد وجه، پرداخت
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ر دین، را پرداخت کند، نسبت به میزانِ زائد باش است به طلبکار پرداخت کند یا همۀ دینی که بخشی از دین به عهده ،بیش از مقدارِ دین اگر مدیون
د میلیون به ام نکرده ولی صایفاء ناروا است. مثلاً من، مدیون الف بودم، به عبارت بهتر، واقعاً به اندازۀ پنجاه میلیون تومان مدیونم و در این مورد بری

 .توانم به عنوان ایفای ناروا بگیرمتونم پس بگیرم؟ پنجاه میلیونش را میدهم، چقدرش رو مییوی م

 مواردی که قابل استرداد نیست:

چون  س بگیردبه عنوان ایفای ناروا پ تواندکننده نمیق شود پرداختق صحیح بود؟ بله. اگر شرطِ تعلیق، بعد از تأدیۀ دین محقّ دِینِ معلّ  ایفاءِ  •
 شود.حاصل می تهاتر

ین قبل  دِ خیر، پرداختِ  تونم به عنوان ایفای ناروا بگیرم؟کنم. میهم پرداخت می؛ نُ رج دارمدهمِ این بُ  ایپرداخت دین قبل از سررسید: بدهی •
 لحاظِ منِ مالکاز شود اما آید یعنی مدیون میعقد مؤجل، اثر میدر از سررسید، ایفای دین نیست زیرا دینِ مؤجل، وجود خارجی دارد. 

 ی دینِ اگر کس .تواند دین را زودتر پرداخت کندمی از لحاظ مدیونین به وجود آمده جل برسد اما چون دِ أتوانم مطالبه کنم که زمانی می
 مؤجل داشت و آمد و 

ً
 تونه پس بگیره؟ بله.پرداخت کرد می اشتباها

شود دعوای یشود دیگر نمت دینِ دیگری بینِ طرفین به وجود بیاد چون تهاتر میاگر دینی که تأدیه شد اصلاً وجود نداشته اما بعد از پرداخ •
 کرد.استرداد راه انداخت و قابل مطالبه نیست. مثال: محجور، مدیون نبوده و پرداخت می

(دین  ارِ من هستیدکند مثلاً شما طلبکمی، طلبکار است اما غیرِ مدیون به اشتباه پرداخت (گیرنده) کنندهکننده، مدیون نیست: یعنی دریافتب. ایفاء
 کننده مدیون نیست.اما پرداخت دهمدیونه و میکند ، آقای الف فکر میوجود دارد)

 ولی اگر اشتباهاً  تونست بگیره که اشتباهاً پرداخت نکندتوانست بگیره. زمانی نمیکرد اصولاً نمی: غیر مدیون اگر ایفا میایفای دین از جانب غیر مدیون
ب تواند بگیرد. پس در وفای به عهد گفتیم که ایفای دین از جانده میپرداخت کند و فکر کند که خودش مدیون است نه اینکه داره دینِ دیگری رو می

دیون اقدام دینِ مغیرِ مدیون هم صحیح است و اگر پرداخت کرد اصولاً حقّ استرداد ندارد، این در جایی است که غیر مدیون عالمانه و به قصد پرداختِ 
 ان پس بگیرد. تو کند و بفهمد که دین دیگری است، با عنوان ایفای ناروا میکرده که دینِ خودش را دارد پرداخت میکند اما اگر ثالث اشتباهاً فکر می

 دهد.کننده هم مدیونه اما دین را به غیرِ طلبکار مییعنی دینی وجود دارد، ایفاء کننده، دائن نیست:. دریافتج

 هگیرندو جهلِ  علم حواستون باشه! مال به عدم استحقاقِ خود شرط نیست. گیرندۀ: علم و جهلِ کننده)ی (اداکننده یا پرداخت. اشتباه مُؤَدّ ٣
شته باشه چی؟ اتواند بگیرد؛ اگر علم (علم به اینکه مدیون نیست) دکننده اگر جاهل باشد (جهل به اینکه مدیون نیست) میکننده. پرداختنه پرداخت

 .کننده ملاک استعلم و جهلِ پرداخت

 :آثار ایفای ناروا

کردم مدیونت بودم و بعد دِینی نداشتم، مدیون نبودم، شما طلبکار نبودی الزام داری که عینش رو بدی. اگر عین اولین اثرش اینه که اگر من فکر می
 موجود باشد باید عین برگردانده شود اگر تلف شده، بدل.

صل، مالِ فدومین اثرش اینه که باید گیرنده عین رو بده، منافع رو هم باید بده. منافع دو جور است: متصل و منفصل. هم منافعِ متصل و هم منافع من
 کننده است. هم مستوفات و هم غیرمستوفات، ولو اینکه جاهل باشد.پرداخت

ی را مِن غیرِ . پس کسی که مالزیرا بر آن استیلا پیدا کرده است امن رد عین یا مثل استکننده ضاگر عین در اثر قوۀ قاهره تلف شود باز هم دریافت
 حق دریافت کرده ضامن عین و منافع است اعم از اینکه به عدم استحقاقش عالم باشد یا جاهل باشد.
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نتیجه اینکه گیرنده، ضامن منافع اعم از  ؛تیفا کردنتوجه: معیارِ ضَمان در الزام به دادنِ بدلِ منافع محروم ماندنِ مالک و رفع ضرر است نه اس
 یدا کرده.کننده استیلا پثانیاً دریافتمستوفات و غیر مستوفات هست اعم از اینکه جاهل باشد یا عالم باشد زیرا اولاً هدف، دفعِ ضررِ مالک است 

 برای بهتر خواندن، سه کلمه بهش اضافه کنید:قانون مدنی گفته که  ٣٠٥های حفظ مال را مادۀ کننده به هزینهالزامِ پرداخت

برای نگاهداری آن [متحمل] شده است برآید مگر کننده] باید از عهدۀ مخارجِ لازمه که [گیرنده] در مورد مواد فوق، صاحب مال [پرداخت: ٣٠٥مادۀ 
 عدم استحقاق خود.در صورت علم متصرف به 

الف که  دهم،الف عالم است که من مدیونش نیستم و من به عنوانِ ایفای دین، ماشینم را به او می کردم که مدیونِ الف هستم ومثلاً من فکر می
تم و ماشین را شوم که مدیون نیسگوید بهتر است ماشین را در پارکینگ بگذارم، بعد از یک هفته من متوجّه میداند مدیونش نیستم به خودش میمی

 هایی را که بابت نگهداری داده را بگیرد.تواند هزینه، چون عالم است نمی»هزینۀ پارکینگ را بده« گوید:کنم، الف به من میاسترداد می

دانسته لیکن در واقع اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است خود را محق می«گه: می ٣٠٤اثر انتقال عین و منافع به دیگری: ماده 
اده از تواند دو راه را انتخاب کند: با استفپس مالک می» ، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.معامله محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد،

 حقّ عینی که دارد بگه مالم رو بده یا تنفیذ کنه و عِوَض رو بخواد. 

 )٣٠٦فضولی مال غیر ماده  (ادارۀمال غیر  ۀادار  .٢

 دیرکه به او م کندمیرا اداره  کمال مال نفر از روی احسان کی ییلر دلاست. حال به ه مالش را اداره کند چون غایب، محجور یا پیر تواندنمی کمال
این شرایط مدیر اگر اداره کرد  دن. با جمع شرسدمیاذن بگیرد و اگر هم تأخیر بکند ضرر  کاز مال تواندنمیدسترسی نیست،  کبه مالگویند. یم

 است. حقوقی ناشی از قانون ۀواقع و تیسدی ندو عق ین اینه بک بگیرد کمخارج را از مال تواندمی

و  پارو کندشما را  خانه بامپشت هک گیریدمیکارگر  کشما هم نیست حال شما ی یۀهمساسنگینی آمده و : زمستان برف ی که طرف، غایب استمثال
 دخواستیمی« :دگویمیو  آیدمیهمسایه ش هم بکنن؛ دهید که ایزوگامرا هم پارو کند بعد از اینکه پارو کردید می تانهمسایه خانۀ بامپشت گوییدمی

 وجود دارد.رجوع  حقّ  باشد عجم رایطشر شاست اگ گفته ٣٠٦ ۀاما ماد »! به من چه!داین کار را نکنی

خود را  اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی حقّ  هک یکس ایمالک  ۀبدون اجاز اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را  - ٣٠٦ماده 
نخواهد داشت ولی اگر عدم  ارجمخ ۀمطالب موجب ضرر نبوده است حقّ اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت  یلتحص که ورتیبدهد در ص

 م بوده است.لاز اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن  کننده مستحقّ دخالت ددر دخالت موجب ضرر صاحب مال باش دخالت یا تأخیر

 ادارۀ فضولیِ مالِ غیر دو تا عنصر داره: عنصر اول: دخالت فضولی؛ عنصر دوم: قصد احسان.  

 کننده و مالک وجود نداشته باشد.دخالت فضولی یعنی هیچگونه نمایندگی بین اداره: : عنصر اولنکته

بحث در مشود گفت ادارۀ فضولی مال غیر؟ این حالت، می بهاگر مدیر، کاری را انجام داد که مالک آن را تنفیذ کرد آیا : مخالف اول) (مفهوم سؤال
و حقوقی مثل ایفای دین از جانب غیر مدیون.  ٣٠٦باشد: مادی مثل مادۀ » حقوقی«باشد، ممکن است » مادی«فضولی، فضولی ممکن است 

ها اصلاً تنفیذ یا رد ندارند. پس این حالت، ادارۀ فضولیِ مالِ ها است و مادیو مادی این فایده را دارد که تنفیذ یا رد، مالِ حقوقیبندیِ حقوقی دسته
 غیر نیست. 
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م، امور مربوط به اگر قی (تکالیف قانونی یا قراردادی مثلِ قیم). : مدیر نباید بر اساس تکالیف قانونی یا قراردادی اداره کند(مفهوم مخالف دوم) سؤال
ضولیِ شود گفت ادارۀ فعلیهِ خود را اداره کند ادارۀ فضولیِ مالِ غیر است؟ وفای به عهد است؛ اداره هست اما چون تکلیفِ قانونیِ وی است نمیمولی

  مالِ غیر.

ع نیست. قصد احسان یعنی به حسابِ مالک  نکته: عنصر دوم: ع، چ برای حفظِ منافعِ مالک اقدام کند.منظور از قصد احسان، قصد تَبَرُّ را قصدِ تَبَرُّ
عی باشد که نمیاش را میقصد احسان نیست؟ چون در قصدِ احسان، حسابِ زمانِ تصدی ع به معنایتواند بگیرد اگر تَبَرُّ برای رضای « تواند بگیرد. تَبَرُّ

 است.» فی سبیل الله کار کردن«یا » خدا کار کردن

شود مالکِ منافع. حالا فرض نیست. اگر مثلاً ملاکریمی خانۀ شما را اجاره کند، ملاکریمی می ٣٠٦ننده، مال خود را اداره کند مادۀ کنکته: اگر اداره
ان داشتم و از من قصدِ احس«گه: ؛ بعد ملاکریمی میاد پیشِ شما و میکندرنگ میبرای استفادۀ بهتر کنید ملاکریمی که مالکِ منافع است خانه را 

را  ادارۀ مالِ غیر نیست این حالت؛ چون ملاکریمی دارد ملکی» ای که کردم را پرداخت کنید!انبِ شما نیز نمایندگی نداشتم، حالا لطف کنید هزینهج
 کند.که منافعش برای خودش است یا ملکِ منافعش هست را اداره می

تواند از باب ادارۀ فضولی مالِ غیر اقدام کند؟ چون قصد احسان ا اداره کند آیا میکند مالِ دیگری ر سؤال: شخصی به تصور اینکه مالِ خود را اداره می
د اما مالِ غیر کنپس اگر کسی فکر کند که مالِ خود را اداره می تواند یا به عبارت بهتر، چون به قصدِ منافعِ خودش رفته و نه دیگری.نداشته، نمی

 د.ها را بگیر شود هزینهاز باب استفادۀ بلاجهت اما می وجود ندارد.» قصد احسان«، چون ی نیست)(مشمولِ ادارۀ فضول نیست ٣٠٦دربیاید، مادۀ 

وجود داشته  ٣٠٦تواند از باب ادارۀ فضولی مالِ غیر اقدام کند؟ اگر شرایط مادۀ سؤال: اگر شریکی برای حفظِ مالِ مشاعی، آن را اداره کند، آیا می
 شود مالِ غیر.آن قسمتِ مشاع میتواند؛ چون نسبت به ، می باشد

ند؟ تواند از باب ادارۀ فضولی مالِ غیر اقدام کمی ؛سؤال: اگر کسی گمان کند که وکیلِ مالک است و شروع کند به اداره و بعداً بفهمه که وکالت نداره
 ادارۀ فضولیِ مالِ غیر فراهم است. ه در نتیجه، رکنِ شود چون وکیل، قصد احسان داشته و نمایندگی هم نداشتاجرا می ٣٠٦تواند؛ می

شود؛ یعنی هیچگونه رابطۀ نمایندگی (وکالت) محدود به موردی است که بدون اجازۀ مالک یا کسی که حقّ اجازه دارد انجام می ٣٠٦نکته: قلمرو مادۀ 
وقی (تنفیذ مخصوصِ اَعمالِ حق تنفیذ کند عمالِ او را، اَ شود. اگر کسی به قصدِ ادارۀ اموالِ دیگری اقدام کند و قراردادی ببندد و مالکبرقرار نمی

ا در حکم مدیرِ فضولی ر  خواهیم)است نه اَعمالِ مادی بنابراین اگر واژۀ تنفیذ آمد ادارۀ فضولیِ مالِ غیر نیست زیرا در ادارۀ فضولی، ما عملِ مادی می
ن اقدام بدون یا به طور ضمنی نمایندگی نداشته باشد باید ای نباشد مالک وکیلِ ، کافی نیست که مدیر، دخالت برای احراز فضولی بودنِ سازد. وکیل می

. در حدود اقداماتی که در حدود وکالت انجام داده، مشمول احکام ادارۀ فضولی مال غیر ١قراردادی یا قانونی صورت پذیرد. اگر وکیل:  هیچگونه اجبار
 باشد. مشمولِ ادارۀ فضولیِ مالِ غیر می ٣٠٦الت اقدام کرده باشد با رعایتِ مادۀ . اگر در مورد اقدامات در خارج از حدود وک٢نیست. 

جام وکالت کرده انتواند بگیرد ولی وکیل استحقاق دریافت تمام مخارجی را که برای های ضروری را برای رفع ضرر از مالک میمدیرِ فضولی تنها هزینه
 دارد.

. آیا در ادارۀ ندارد لّق دارد. این اشتباه اثری در تحقق فضولیعَ کند در حالی که مال به حسین تَ سن را اداره میکند مالِ حکننده گمان میسوال: اداره
تونیم بگیم شخصیت، علّت عمده است؟ عمل، جوری است که شخصیت، علّت عمده نیست. ادارۀ فضولی در شمار اَعمالِ فضولیِ مالِ غیر ما می

 عمده باشد.حقوقی نیست که شخصیت، علّتِ 

خواهد چون عملِ حقوقی نیست که من بخواهم اهلیت داشته باشم. من برای غصب، برای اتلاف مگه دارم سؤال: ادارۀ فضولی مال غیر اهلیت نمی
!! »غصب شرایط اساسی صحت«، اهلیت است. معاملهگفتیم: شرایطِ اصلیِ صحتِ می ٣کنم که اهلیت داشته باشم؟! ما قبلاً توو مدنی معامله می

نقش ندارد زیرا اَعمالِ حقوقی نیست که اهلیت بخواهد؛ توجّه شود که  ٣٠٦نداریم چون عملِ حقوقی نیست. اهلیتِ مدیرِ فضولی در اجرای مادۀ 
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ممیز ندانسته صغیر غیرمنظور از اهلیت، اهلیتِ کامل نیست اما اهلیتِ ناقص لازم است. حداقل باید دارای قوۀ تمیز و اراده باشد اگر دیوانه (مجنون) و 
ه مالک رجوع تونه بچون اهلیتِ ناقص رو هم نداره و بر مبنای احسان می دیگری بپردازد اقدامِ آنها مشمول ادارۀ فضولیِ مالِ غیر نیست به ادارۀ داراییِ 

 تواند).کنه (از باب استیفاء یا استفادۀ بلاجهت می

یلی چاق شده خبعد عید  و الف اش در حال آتش گرفتن باشداگر آقای الف و خانه مثلاً  است و نه غیبت. ناتوانی مالک از اداره: در اینجا ناتوانی ملاک
(مثلِ  کنه تونه با چابکی حرکتنمیچون خیلی خیلی چاق شده  اش حضور داشته باشد اما ناتوان از خاموش کردن آتش باشدو البته همین فرد در خانه

ضولیِ مالِ باز هم ادارۀ ف کنماش را خاموش میرم آتشِ خانهمیفضولتاً مالک هست ولی ناتوانه)، من خودِ نباشه! اینجا  اوون مثالِ اوّلی نیست که یارو
گاه نشدنِ مالک ضرورت ندارد بلکه غیر است  مهم است. نیازو  ناتوانی. غیبت یا آ

آتش گرفتن باشد و وی در حیاط نشسته و داره با هدفون به موسیقی اش در حال اش حضور داشته باشد و خانهمثالی دیگر: اگر آقای الف در خانه
گاه نبوده و من فضولتاً اقدام کنمگوش می گاه نشدن، ثا ؛باز هم ادارۀ فضولیِ مالِ غیر است زیرا: اولاً ناتوانی، ملاک است ،دهد و به آتش گرفتن آ نیاً آ

 ثالثاً نیازِ دخالت، ملاک است. ؛ملاک نیست

پس اگر هیچ ضرری به مالک نرسد ولی من برای اینکه سودِ و ضرورت باشد و نه برای سودآوری.  دفع ضررضرورت اداره: عمل برای اب ای در بنکته
 بیشتری به او وارد شود اقدام کنم، ادارۀ فضولیِ مالِ غیر نیست.

مالک نشود: خانۀ آقای الف در حال آتش گرفتن است و من فضولتاً  ای عایدحتی اگر به دلایلی فایده »هنگام آغاز در مفید بودنِ اقدام«در مورد  مثالی
سوزد؛ در این حالت، اقدام من چون در هنگامِ شروع به کار، مفید بوده ولو آنکه به دهم اما در نهایت، خانه میکنم و تمام تلاشم را انجام میاقدام می

 نتیجه نرسد باز هم ادارۀ فضولیِ مالِ غیر است.

ر توانم بدون اجازه اقدام کنم و اگتحصیل اجازه یعنی چی؟ یعنی اگر شرایط برای اخذ اجازۀ مالک برای دخالت در اموالِ او فراهم بود نمیعدم امکان 
 ها را دریافت کنم.توانم هزینهاقدام کردم نمی

لاوه بر ؟ عشودیا شامل امور غیرمالی هم می شود اداره کردغیر را می» مالِ «غیر؛ آیا فقط  مالِ گیم ادارۀ فضولیِ قلمروِ ادارۀ فضولیِ مالِ غیر: ما می
شود. لذا اگر شخصی دین دیگری را پرداخت و شرایط شود، شامل ادارۀ دیون و کلّ دارایی اعم از مثبَت و منفی نیز میاین که شامل ادارۀ اموال می

 رجوع کند. تواند به مدیونفراهم بود می ٣٠٦مادۀ 

خورَد و مجبور کند اما در آن منطقه که شرایطِ هوا سرد است آسفالت تَرَک میبام خانۀ دیگری را آسفالت میشخصی به قصد احسان، پشتبرای مثال 
 .و بدهدهای آسفالت را به اشود که ایزوگام کند در این حالت، در اثر خطایی که خودِ مدیر انجام داده نیاز نیست مالک، هزینهمی

 :)٣٢٧تا  ٣٠٨مواد ( غصب .٣

یا حقّ  شدن) بر مالشدن (متصرف؛ به عبارت بهتر، مستولی»دوانبه نحو عُ  غیر حقّ بر  یلاءاست«ب عبارت است از صغقانون مدنی  ٣٠٨طبق ماده 
در حکم «با  »غصب«فرقِ  »است. حکم غصب دردوان نباشد اگر استیلاء به نحو عُ «ه داشته باشید که غیر به نحو عدوان را غصب گویند. توجّ  مالیِ 

این است که برای تحقق غصب علاوه بر عنصر مادی، به عنصر روانی نیز نیاز است اما برای در حکم غصب، عنصر مادی نیاز است اما به » غصب
 است.  بودنعدوانیاست و عنصرِ روانیِ آن،  استیلاءعنصرِ مادیِ غصب،  عنصر معنوی احتیاجی نیست.

 سه رکن دارد: قانون مدنی ٣٠٨فِ مادۀ تعری

ط ءلایاست .١
ّ
ی فقط ممانعت از حق ود. اگر کسبش غاصب اکند ت ف. غاصب باید مال را تصر کردن فتصر یافتن، ء یعنی سلطهلای: استشدن)(مسل

 .ق.م) ٣٠٩ ماده(لاف یا تسبیب ب اتضامن است به موج کند غاصب نیست ولی
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 هم در حکم غصب است. وزبدون مج بر مال غیر ید اثباتِ  ،غیر است به نحو عدوان ء بر حقّ لایغصب است - ٨٣٠ماده 

ر حکم [د شودنمیغاصب محسوب  ،ط بر آن مال پیدا کندتسلّ ود او مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خ هر گاه شخصی - ٣٠٩ماده 
 ضامن خواهد بود. یببتس ای در صورت اتلاف لیکن شود]غاصب هم محسوب نمی

 ،ین مثالدر ا». گذارم به داخل بروینمی«گوید: خواهد به خانۀ خودش برود و یک نفر جلوی در ایستاده و میممانعت از حق: فرض کنید یک نفر می
تواند ر ببرد میهتل به سخانه برود و شب را در اگر صاحب؛ حالا اینجا شخص، غاصب نیست (چون استیلاء نداشته یا به عبارت دیگر، سلطه نیافته)

  برای هزینۀ هتل به شخصِ مانع رجوع کند.

گیرد و مزاحمِ حق و مانعِ حق از باب را در برنمی ممانعت از حقو  مزاحمت در اجرای حقاست؛  تصرفشدن بر مالِ غیر فقط شامل نکته: مستولی
صبح  یِ شما شبانه مصالحِ ساختمانی را جلوی درب پارکینگِ شما تخلیه کند وکنار  ساختمانِ مثلاً اگر  اتلاف و تسبیب مسؤول هستند نه از باب غصب.

ه شما بنتوانید ماشینتان را از پارکینگ خارج کنید، عملِ همسایه، غصب نیست اما به دلیل ممانعت از حق یا مزاحمتی که ایجاد کرده باید خسارت 
 پرداخت کند.

 یاز است.نیاز است به عبارت بهتر، به وضعِ ید ن استیلاء (تصرف)به عنصرِ مادی یعنی » ر حکم غصبد«و چه در » غصب«توجه داشته باشید که چه در 

 

ی ابرای استیلاء باید قصد وجود داشته باشد پس صِرفِ تماشا کردن و گذراندنِ وقت، کافی نیست. مثال: اگر دربِ خانۀ الف باز باشد و من بر نکته: 
 شود.ام غصب واقع نمیاو وارد شوم چون قصدِ استیلاء نداشتههای باغچۀ او به حیاطِ دیدنِ گل

به حیاتِ خانۀ الف وارد شدم و خودِ الف هم در آنجا هست یعنی  شدن)(مسلّط استیلا به قصدِ حالا در همین مثال فوق، فرض کنید منِ ملاکریمی 
، لازم نیست غاصب به تنهایی استیلای عدوانی انجام دهد یعنی ممکن »غصب«خودِشم استیلا داره! اینجا باید اینجوری بگیم: برای صدقِ عنوانِ 

 رت نیز غصب رخ داده است.است همچنان که مال در ید مالک است، غاصب نیز در آن تصرف کند؛ در این صو

است و شامل  ع. غصب خیلی وسیدر نظر نگرفته استرا فقط نسبت به اشیاء ب غص زیرا کرده است غیر حقّ اینجا اشاره به  در: قانونگذار غیر حقّ  .٢
ن، اعم حقّ مالکیت بر عیپس بنابراین حقّی که غصب شده ممکن است  است. ترگستردهانتفاع، چون حق از مال  مثل حقّ  .شودمیم ه الیحقوق م

 ، مانند حقّ انتفاع و حقّ ارتفاقمالیسایر حقوق یا  حقّ مالکیت بر منافعِ یک مالیا  از منقول و غیرمنقول باشد
تواند ، حق هم می٣٠٨متعلق به غیر باشد تا مورد غصب واقع شود بلکه طبق تعریف در مادۀ  عینِ نکته: حق، قابل غصب است. حق حتماً نباید 

 غصب شود.
تواند مالکیتِ عین باشد مثلاً زمینِ همسایه را غصب کند؛ ممکن است مالکیتِ منفعت باشد مثلاً با تصرف خانۀ مورد می» حق«پس نتیجتاً اینکه این 

 .تحجیر باشدقّ اجاره؛ یا مثلاً ممکن است ح
باشد منظورمان این است که غصب فقط در حقوق مالی، مصداق دارد. تعرّض به » مالیسایر حقوق «گیم حقّی که غصب شده ممکن است وقتی می

رقراری بحقوق غیرمالی، مثلاً منع والدین از حضانت طفل، منع شخصی از ازدواج، منع والدین یا بستگان از ملاقات با یک طفل، یا منع شخصی از 
قانون حمایت خانواده قابل تعقیب  ٥٤شود؛ بلکه در قالب عناوین مجرمانۀ مخصوص به خود مانند مادۀ رابطۀ مباشرت با همسرش، غصب تلقّی نمی

 توان جبران خسارات معنوی را درخواست کرد.کیفری است یا می
ر، یعنی به عبارت بهت اگر جاهل باشد، غاصب نیست. .ندارد ار راک نیا قّ باشد و بداند که ح معالِ  ،دوان یعنی غاصب: به نحو عُ دواننحو عُ  به .٣

گیرد عدوانی پس تصرّفاتِ مدیرِ فضولی چون با تجویز قانون صورت میاستیلاء بدون اجازۀ دارندۀ حق و یا بدون تجویز قانون صورت گرفته باشد. 
 شود.نیست و در نتیجه یدِ مدیرِ فضولی غاصبانه تلقی نمی
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 ایفاء زتصرف ناشی ا مثل«زیادی دارد  ادیقمص ،»حکم غصبدر « ؛)در حکم غصب یا(شبه غصب ح داریم به نام لااصط کی: کمیغصب حُ 
مواردی هست که  .شودمی »غصب بهش«موضوع،  ای است »بدر حکم غص« ،او عملِ  ،است »مانند غاصب« شخصی :اینجوریه که بگیم ؛»ناروا

 :فرما استهای غاصب حکمجاری است و مسؤولیت تمام احکام غصب ،دانسته شده؛ در این موارد» در حکم غصب«غصب رخ نداده اما در حقوقِ ما 

 .را گفته است» در حکم غصب« )٣١٠و  ٣٠٨آخرِ ( در دو ماده ،در بحث غصب ،قانون :قانون زید بر مال غیر بدون مجوّ  اثباتِ : مورد اول

ل که لِ اوّ  اوّ لِ یعنیِ اوّ است.  بدون رضایت مالک مالبوده اما ادامۀ تصرفاتِ او  با رضایت مالکغیر  تصرفاتِ شخصی در مالِ  در ابتدااین شکلی که 
 در ادامه نداشتید.داشتید ولی  ر روی مالِ دیگری گذاشتید مجوزدستتان را ب

اینکه  دهد. مثلکند ولی امین، مال را به مالک نمیکند. مالک، مال را درخواست میا بعداً با مطالبۀ مالک از ردّ مال امتناع میلش ید امانی بوده اموّ ا
 ق.م). ٢٧٨و  ٣١٠شود (مادۀ می در حکم غاصب ،. از تاریخ امتناع، امینکنددهم و امتناع میگوید مال را نمیکند و میانکار نمییا  کندانکار مییا 

ین ماده [امین در ا »است. در حکم غاصباگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار، « - ٣١٠ماده 
 دهد.]با وجودِ مطالبۀ مالک، مال را به او نمی

شود توان گفت چون شروع تصرف با اذن بوده، باعث میانقضای عقد همچنان متصرف مال باشند، میع اگر بعد از ستودِ عیر، مستأجر و مُ ستَ نکته: مُ 
سپارد و بعد از پس مثال اینطوری شد که: شخصی مال خود را به عنوان ودیعه یا عاریه به دیگری می ).٣١٠قرار بگیرند (ماده  در حکم غصبکه 

بنی بر اجاره و مطالبۀ مالک م ستأجرِ ملکی بعد از انقضای مدّتِ کند، یا مُ مال امتناع می عیر از ردّ ستَ مُ  ع یاستودِ عیر، مُ مطالبۀ مال توسط مودع یا مُ 
 کنه که تصرفاتِ ایشان، اثباتِ ید بر مال غیر بدون مجوّز قانونیاینجوری توصیف می ق.م ٣٠٨جملۀ آخرِ مادۀ  این مورد را، کند.تخلیۀ امتناع می

 است. »در حکم غصب«و  بوده

فروشم، ب جاهل است، ب از از اوّل مجوز نداشته مثلاً در جایی که من، مالِ الف را به ب می ٣٠٨این است که: در  »٣١٠ماده «با  »٣٠٨ماده «فرق 
دهم ا) به دستِ الف میاین است که من مالم را به موجب یکی از عقود عاریه یا ودیعه (یا مواردِ شبیهِ این ٣١٠در مادۀ ل هم مجوز نداشته است. اما اوّ 

  ده.خوامش و الف نمی(یعنی الف، اوّلِ کار، مُجازِ در تصرف است یا به عبارت دیگر مجوز دارد) و بعداً می

 است چه عالِم به عدم استحقاق خود باشد چه جاهل. در حکم غاصبکنندۀ مال : در ایفای ناروا، دریافتتصرف ناشی از ایفای ناروا: مورد دوم
 و ید او عدوانی است؛ چه با علم به عدم استحقاق خود مال را دریافت کند و چه بدون علم به عدم استحقاق خود.گیرندۀ مال، حکمِ غاصب را دارد 

بودن معامله باشد چه جاهل به آن، در حکم غاصب است : متعامل فضولی، چه عالم به فضولیتصرف در مال مورد معاملۀ فضولی: سوممورد 
 های غاصب رو خواهد داشت.صورت ردّ معاملۀ فضولی توسط مالک، در برابر مالک، تمام مسؤولیت و در

تواند هم فضول باشد و هم نباشد. کند. غاصب میمنتقل می معامله (معاملۀ فضولی) مال مغصوب را به یک نفر که جاهل است به واسطۀ یک ،غاصبی
ماده ( شود در حکم غاصبجاهل میشود. غصب کند و به دیگری منتقل کند غاصب و فضول میاگر برای خود غصب کند، فقط غاصب است و اگر 

 ق.م). ٣٢٥

کند  [از باب غُرور] به بایع رجوع خساراتو  ثمنتواند نسبت به اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می - ٣٢٥ماده 
مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند حقّ رجوع به مشتری را نخواهد داشت. [غاصبی  اگر چه مبیع نزد خودِ 

 شود.]می »در حکم غاصب« دهد و آن جاهلمالی مغصوب را به کسی که جاهل است می
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 ،تصرفِ ناشی از ایفای ناروا ، امتناع مستأجر از تخلیه،١٢برخی مصادیقِ در حکم غصب: امتناعِ امین از ردّ مال

اگر چه کسر و  شودمیتسلیم دارد موجب برائت متعهد  نکه حی نی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتیعین معیّ  ،اگر موضوع تعهد - ٨٢٧ماده 
 یشده است ول یحدر این قانون تصر  ناشی نشده باشد مگر در مواردی کهمتعهد  ریطِ تف از تعدی یا داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نُقصان قصاننُ 

یر شخص قصان مربوط به تقصچه کسر و نُ قصان خواهد بود اگر هر کسر و نُ  مسؤولتأخیر در تسلیم نموده باشد  ،انقضاء اجل و مطالبه اگر متعهد با
 متعهد نباشد.

ستیم دونستیم این عقدِ بیعی که بَ ام رو به تو فروختم، نمیاینه: من خانه مثالِ این مورد .تصرف در مالِ مقبوض به عقد فاسد: مورد چهارم
ا ب باطل بوده؛ الان خانه در دستِ توست، عقد باطل بوده و خانه را تصرف کردین، شما الان چون جاهل هستید، در حکمِ غاصب هستید و نه غاصب.

آورد، تصرفات تصرّفاتی که طرفِ مقابل در مالی که به او تسلیم شده است، به عمل میگذارد، توجّه به اینکه عقود باطل هیچ اثر حقوقی برجای نمی
 قانون مدنی). ٣٦٦قانونی نیست و فاقد توجیه حقوقی است و در نتیجه تصرفاتی غاصبانه است (مادۀ 

 

 مبنای هر دو، نظریۀ تضمین است.» در حکم غصب«و چه » غصب«: چه ای در باب نظریۀ مورد قبولنکته

  نکته: در غصب، نظریۀ تضمین، مورد قبول است (نامِ دیگر نظریۀ تضمین، نظریۀ مطلق است).

 آید:هایی دارد که در ذیل میغاصب (چه عامد و چه غیرعامد) مسؤولیت ):٣١٥تا  ٣١١ (مواد ولیت غاصبؤمس

قاهره را  ۀوق تواندنمیگویند. غاصب  محضیا  مطلق ای یینع ولیتِ مسؤ ،بغاص ولیتِ ه مسؤبول است. ؤاست و در هر حال مس ضمانیغاصب یدش 
هری) (حوادث قغاصب هیچ چیز قابل استناد نبوده، وی مسؤول هر نقص و عیب حتی ناشی از فورس ماژور  ید مقابلدر  مستند فعل خود قرار دهد.

 است. »مسؤولیت مطلق«غاصب  هست یعنی مسؤولیتِ 

 غاصب سه قِسم است:های غاصب یا در حکم باید گفت: مسؤولیت

 )(در صورتی که عین مال موجود باشد ردّ عین به مالک .١
 (در صورتی که مال تلف شده باشد) ردّ مثل یا قیمت در صورت تلف .٢
 (در صورتی که عین مال موجود است اما نیست) ردّ بدلِ حیلوله .٣

 عین وجود دارد (مثلاً مال، گم شده است.) اما تعذّر از ردِّ  نکته: بدلِ حیلوله فقط مالِ موقعی است که عین هست

 دارد: سه حالتولیت غاصب که مطلق، عینی و محض است ؤمس

                                                      
سوزي از بین برود و مالک میلیون به ج بفروشد و ماشین در اثر آتش 200اگر شخصی ماشینی را به ب امانت دهد و ب وجود امانت را انکار کند و ماشین را به مبلغ  12

گوید: می 310التفاوت قیمت را) از ب بگیرد. مادة تواند آن را (مابهاز او بگیرد اگر ج جاهل باشد میمیلیون تومان بوده  400به ج رجوع کند و قیمت واقعیِ ماشین را که 
اگر «دارد: قانون مدنی مقرر می 326و مادة » کار در حکم غاصب است.ان یخها در دست اوست منکر گردد، از تارو امثال آن یعهبه ود یا یهبه عار یکه مال یاگر کس«
عيِکه مشتر یضو م بر غصب، در صورتعال نسبت به  یکند ول یعرجوع به با تواندینم یادهباشد به مقدار ز [معامله] بر مقدار ثمنِ یادهبه مالک داده است ز یعمب تلف

 » رجوع دارد. مقدار ثمن حقّ
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م خواه ک شده باشد، خواه زیاد ق.م) ٣١١(ماده  دال را پس بدهین مع : در این حالت غاصب بایدب موجود استدست غاص در مال عینِ  .١
توافق  تواند تا زمانی که عین وجود دارد قیمت را بخواهد مگر بایعنی مالک نمی این قاعده که غاصب باید عین را رد کند قاعدۀ طرفینی است شده باشد.

 تواند تا زمانی که عین موجود است قیمت را بدهد مگر با توافق یکدیگر.یکدیگر. از سوی دیگر، غاصب نمی

 دیگری ردّ  تِ و اگر به علّ  ؛آن را بدهد باشد باید مثل یا قیمتِ تلف شده  ینو اگر ع ؛را عیناً به صاحب آن رد نمایدغاصب باید مال مغصوب  - ١١٣ماده 
 آن را بدهد.بدل  دید باممکن نباش عین

 شود: یک اصل است و به دو طریق، این قاعده، تعدیل می» به صاحب آن رد نماید عیناً مال مغصوب را  بایدغاصب «اینکه 

فِ . تل٢. موجبِ تلفِ مالیِ خودِ غاصب یا ثالث شود؛ ١سوءاستفاده از حق: اگر مالک، عین را بخواهد ولی عین یکی از این دو حالت را موجب شود: . ١
ن آ تواند عین را بخواهد، مثالِ معروفش هم این است که یک تخته چوب، غصب شده و باجانیِ خودِ غاصب یا ثالث شود؛ با اینکه عین هست نمی

ها موجب تلفِ آدم ها؛ شکستن کشتی و رد چوبدنها را رد کند و تختهناند وسط دریا؛ در اینجا باید قایق را بشکنقایق ساخته شده است و با آن رفته
 شود.می

و  اختمان، ضرر مالیام، عینش هست ولی در حکمِ تلف است، ولو آنکه من از تلفِ س. تلفِ حکمی: من آجری از شما غصب کردم در بنا گذاشته٢
 جانی نبینم و اینقدر داشته باشم که ضرر مالی متوجهم نشود.

قانون مدنی: عمل غاصب به هیچ وجه محترم نبوده بنابراین مثلاً اگر ماشینی را غصب کند بعد آن را بازسازی و تقویت و رنگ  ٣١٥و  ٣١٤بررسی مواد 
د شما سنگِ فرض کنیق به خود غاصب خواهد بود. زیادتی به صورتِ عین باشد، آن عین متعلّ کند، غاصب مستحقّ اضافه قیمت نیست؛ فقط اگر 

 مستحقّ  شود، مالکشده محسوب میسنگ، تلف ،کنید؛ در این مثالاید؛ سپس از آن، مجسمۀ بسیار زیبایی را خلق میبهایی را غصب کردهگران
و به مجسمۀ بسیار ارزشمندی تبدیل شده است که در این صورت مثل یا قیمت است زیرا در این مورد سنگ به کلّی ماهیتش را از دست داده است 

 شود.قیمت به مالک باعث دارا شدنِ بلاجهتِ او میتحویلِ مجسمۀ گران

را برای  توانم آن را باز کنم و آن؛ چون این زیادتی، به صورتِ عین است، میکنم و در آن ضبط و باند گذاشتممثال: من ماشینِ آقای الف را غصب می
شود جدا خودم بردارم و ماشین را عیناً به صاحبش پس بدهم؛ اما اگر حیوانی را غصب کنم و آن حیوان چاق شود، این زیادتی، متصل است و نمی

 شود. 

بنیه و مُستَحدَثات غیرمجاز ): در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع اَ ١٣٥٨مصوب ارده به املاک (قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات و نکته مهم: 
یِ ابعاد یا تشخیصِ موقعِ طبیع ۀدر املاک مجاور، هر گاه محرز شود که طرفِ دعوی یا ایادیِ قبلیِ او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسب

هم، با  اطلاع بوده، تجاوز واقع شده است و میزان ضرر مالکاز آن بیمُستَحدَثات بنا یا  ۀعلل دیگری که ایجادکنند ثبتی یا ۀکردن نقشملک یا پیاده
ی شود به نظر دادگاه، نسبتاً جزئی باشد، در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضمقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می

 و کلیۀ خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت حکم به پرداخت قیمت اراضیطبق نظر کارشناس منتخب دادگاه، تودیع نماید، دادگاه مورد تجاوز را 
منظور از قیمت اراضی در این ماده  -١دهد؛ در غیر این صورت، حکم به خلع ید و قلع بنا و مُستَحدَثات غیرمجاز خواهد شد. تبصره طرفین دعوی می

آن نیز  ۀدر صورتی که تجاوز به اراضی مجاور موجب کسر قیمت باقیماند -٢ن قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم، خواهد بود. تبصره بالاتری
ین الاجراء شدن اای که تا تاریخ لازممقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه -٣بشود، در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد. تبصره 

ه این قانون، تواند با استناد بالرعایه است و هر گاه حکم قطعی صادر شده و هنوز اجراء نشده باشد، ذینفع میقانون، به حکم قطعی منتهی نشده لازم
 الاجراء شدن این قانون، تقاضای اعادۀ دادرسی کند.ماه از تاریخ لازم ٢ت ظرف مدّ 
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ب باشد که غاص خودال مافه کرده که اض ب باشد مگر اینکه مالیاگر در اثر کار غاص ی ندارد حتیحقّ  غاصبد شده باش مال زیاد اگرخلاصه اینکه: 
ا را از غاصب کند که دیگر آنهنصب میکه مال خودش است را  لوستررده و پ ،ردهرا غصب ک ایخانهکسی  لاً . مثگیریمنمیمالش را  در این صورت دیگر
ح لاطدو اص دهش مک ).٣١٥(ماده . اگر مال کم شده باشد دهیممین از این باب پولی به وی بودکرده  دیوارها را نقاشیغاصب اگر فرضاً . اما گیریمنمی

 .بیع .٢ صنق .١دارد: 

 .)خوانیممی کمی جلوترو عیب را  صفرق نق که(غاصب باید کمبود را جبران کند 

 زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین قیمتِ  ۀمطالب شود غاصب حقّ  مغصوب زیاد مالِ  قیمتِ  ،بعمل غاص ۀدر نتیجاگر  - ٣١٤ه ماد
 ق به خود غاصب است.متعلّ  دیزا عینِ  ،صورت که در این باشد

 شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. او به مال مغصوب وارد رفِ است که در زمان تص هر نقص و عیبی مسؤولغاصب  - ٣١٥ماده 

بات، آب و اراضی موقوفه مصوب : ماده واحدۀ قانون ابطال اسناد فروش نکته
َ
نامۀ اجرایی آن، قواعد راجع به گرفتن عین از غاصب را و آیین ١٣٧١رَق

تِ یتا حدودی تخصیص زده است. طبق این ماده واحده، کلیۀ موقوفات که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورت ملکیت درآمده باشد، به وقف
ردی شود؛ بدین ترتیب که بعد از ابطال سند مالکیت در مواالامکان از متصرف خلع ید نمیگردد، اما حتیگردد و اسناد مالکیت آن ابطال میخود برمی

 شود.اده میه دکه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف، تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبۀ متصرّف، زمینِ موقوفه به او اجار 

(مثل یک بود  میقیاگر و  مثل (مثل لوبیا) بود یمثل ،اگر مالبدهد. یمت) یا ق مثل(: در این حالت غاصب باید بدل باشد تلف شده مالعین  .٢
 شدنِ عینِ مال باید به یک سری نکات توجّه کرد:در صورت تلف .گیریممیرا  قیمت آنکتاب قدیمی خطّی) 

کسنی ا محلّ غصب، قیمی، اما در محلّ تلف، مثلی باشد برای مثال الان که هنوز واکسنِ کرونایِ فایزر در ایران نیست یکی آن و : اگر مال در نکته
سن با توجّه . این واکو در آمریکا تلف شود (در آمریکا، واکسن فایزر الان مثلی است) قاچاقی وارد کشور کردم را از من غصب کند یرا که من با شرایط

 است. »مثلی«چون اشباه و نظایرش زیاده است ولی مثلاً در آمریکا  »قیمی«ینکه الان در ایران نیست به ا

 در این حالت:

 غاصب مختار است که هر یک از مثل یا قیمت را برگرداند.

 د.تواند او را ملزم به دادن قیمت کندر این حالت، اگر غاصب، مثل مال را بدهد، مالک مکلف است بپذیرد و نمی

 افریقا یا هندوستان تلف شود (که در اینجاها، مثلی است).توان اینگونه زد که عاجِ فیل در ایران، غصب شود و در پس همین مثال را می

 تباشد، مانند اینکه یک انگشتر با نگین فیروزۀ نیشابور که در ایران، مثلی اس» قیمی«اما در محلّ تلف، » مثلی«: اگر مال در محلّ غصب، نکته
است تلف شود: در این حالت، غاصب ملزم به ردّ مثل است مگر اینکه مالک به دریافت » قیمی«غصب شود و در یک کشور اروپای که آن انگشتر 

 قیمت رضایت دهد.

، الزام به دادنِ تراضیبا تواند مالک را به قبولِ قیمت مجبور کند مگر اینکه غاصب و مالک در هر مورد که غاصب باید مثل بدهد، غاصب نمی :نکته
 د.نمثل را به قیمت تبدیل کن

تواند مالک را به قبول مثل مال مجبور کند؛ یعنی اگر غاصب بخواهد مثل مال را : در هر مورد که غاصب ملزم به دادنِ قیمت است: غاصب مینکته
 دن قیمت.گرداند، تا داعیتِ مالک را بهتر به حالت قبل بازمیتواند از قبول مثل مال امتناع کند، چون دادنِ مثل، وضبه مالک برگرداند مالک نمی
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 دسترسی به آن غیرممکن باشد) ولی گم شده) نشده تلف(موجود است  مالعین  .٣
ً
 و موقتا

ً
هِ درّه مثلاً مالِ مغصوب در ت: (فعلا

ر (غیرممکن) است. کردنِ آن افتاده و یا تهِ دریا افتاده و فعلاً و موقتاً دسترسی به آن به جهت عدم وجود تکنولوژیِ خارج غاصب  تحال در اینمُتَعَذِّ
ل حیلوله در بداست.  کدیواری بین مال و مال به معنیل ئ. حاآیدمیل ئبدهد که از حا بدل حیلوله تا رفع عذر و حصولِ امکانِ تحویلِ عینِ مال، باید

 فرض کنید. یندگومیشبیهی دارد و این را بدل حیلوله  کی الاخرهم به . هر مال قیمیاست مالی شبیه مال مغصوبقانون مدنی نیست. بدل حیلوله 
را  که غاصب مال زمانیبا آن انجام دهد تا  تواندمیبخواهد  که کاریهر  و شودمی کمال کِ مل بدل حیلوله ،دهدمی کبدل حیلوله را به مال ،بغاص
الش را م ،کود مالش دایپ )مغصوب مال( کمال ر مالِ . اگودشیم مالِ مغصوب گزینحیلوله جای دلب کنددا یپرا ل مانتواند غاصب اگر ؛ کند پیدا

ه غاصب و مثل یا قیمت بدل حیلوله را ب گیردمیمالش را  ،کمال نباشد کت مالدس هیلولدل ح. اگر بدهدمیگیرد و بدل حیلوله را به غاصب پس یم
به کار برده  یا قیمتل ق.م بدل را به عنوان مث ٧٩١. در ماده نوعی خسارت عدم انجام تعهد است ،حیلولهدل ب گویندعلما می. دهدمی

 .است

 رهن خواهد بود. ،کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبورتلف شود بایداگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف  - ٧٩١ماده 

اوون  (شرط فاسخ: پیدا کردن آید البته همراه با شرطِ فاسخ: بدل حیلوله، نوعی خسارت عدم انجام تعهد است و به ملکیتِ مالک در مییبند جمع
به بدل از بین  الکیتِ او نسبتگر عین در اختیار مالک قرار گیرد، ما  بَرَد.امانت نیست. دادنِ بدل، ضمانِ غاصب را نسبت به عین از بین می پس عین)

 . اگر عینِ بدل از بین رفته و مالک، از نظر تواناییِ مالی نتواند مثلِ آن را پیدا کند، حقّ خواستنِ عین را ندارد.  رودمی

 

 فرض را نگفته است. ککه دو فرض را گفته و ی است» مغصوب مالِ  نِ از مالیت افتادو  یافت نشدن«قانون مدنی راجع به  ١٢٣ ۀماد

بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده را  ١٣داءلا اینح تیمقغاصب باید  ،بوده و مثل آن پیدا نشود مثلی ،هر گاه مال مغصوب - ٣١٢ماده 
 )رد.بگی به عنوان تسبیبتواند از غاصب التفاوت آن را میرا بدهد، اما مابه(درسته باید آخرین قیمت  را بدهد. آخرین قیمت آنباشد باید 

قیمت اید ب. غاصب مثل آن نیست چون ولیپس بدهد آن را  مثلِ  خواهدمیغاصب  فرض کنید حالا ؛: مال مغصوب مثلی بوده و تلف شدهفرض اول
 را بدهد. زمان اداء

 پاترولن دیگر ای شخصِ  ه است.بود »مثلی«یعنی چون اَشباه و نظایرِ آن فراوان بود آن موقع در  کهفری داشته صِ  پاترول ٨٤شخصی در سال : ١ مثال
، قیمت گیریممیرا  )اداء زمان( حاضر حالِ  تِ یمب قاز غاص تیسندیگر  پاترولِ صفراست و  ١٤٠٠ که سالِ  حالشود یو تلف م کندمیغصب را 

ت با توجّه وجود داشدر زمان حال  اترولاگر پ گیرد کهدر واقع، کارشناس برای این کار، این معیار را در نظر می .کندمیکارشناس تعیین الاداء را حین
 .کندمیلحاظ ب غاصاش برای در نظریه را تیمن قهماود؟ در به تورم چقب

شود را در تابستان تلف کند. فرض کنید حالا در زمستان که دیگر مثلِ آن قالبِ در تابستان مثلِ آن پیدا میشده که : غاصبی قالبِ یخِ غصب٢مثال 
الرّد) را زمستان (یوم یخ درغاصب باید قیمتِ قالبِ  ،کند. در این حالتها! در فصلِ زمستان کسی یخ تولید نمیشود را باید پس بدهد. بچهیخ پیدا نمی

 .به مالک بپردازد

 ن قیمتآخریباید در این صورت که افتاده  از مالیت و وجود دارد ولی ارزشی نداردآن  لِ مث یهحالو مثلی بوده و تلف شده  ،: مال مغصوبفرض دوم
 .داده بشود

                                                      
 قیمت روز پرداخت 13
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 اگر مالِ مغصوب در زمان تلف، قیمی باشد و قیمتِ آن دچار نوسان شده باشد:

 ملاك است. الاداء)قیمت زمان تأدیه (یوم، »مسؤولیت مدنی«. طبق نظر مرحوم کاتوزیان در کتاب ١

؛ اما اگر بعد از تلف، آن مال ملاك است قیمت زمان تلف، »مسؤولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)«در کتاب  . طبق نظر دکتر صفایی2
 از غاصب قابل وصول است. از باب تسبیب و جبران خسارتمت زمانِ تأدیه، افزایش قیمت دهد، تفاوت قیمت زمانِ تلف و قی

کاهش قیمت داده باشد که در این صورت طبق نظر مرحوم کاتوزیان،  ،شود که بعد از تلف، مالاین دو استاد در حالتی نمایان می نظرِ عملیِ تفاوت
یافته) ملاك است اما مطابق با نظر دکتر صفایی قیمت اولیۀ مال در زمان تلف (قیمت قبل از کاهش) ملاك قیمت فعلی (یعنی قیمت کاهش

 است.

ی را تلف همین سال غاصب گوش مردادِ  امِ سی .کندمیب غصثلی است م را الان یعنی اردیبهشت ماه که شمامیلیونیِ  چهل نوِ  گوشیِ کسی  :١ مثال
ا آمدنِ میلیون است (چون ب بیستشود، غاصب باید مثلِ آن گوشی را بدهد ولی مثلِ آن گوشی در بازار در آذر ماه غاصب یافت میدر آذر ماه  .کندمی

ن دیگر ندارد چو را ارزشآن نسلِ بعدیِ همان بِرَند، قیمتِ مدلِ قبلی ارزشِ خود را از دست داده، به عبارت بهتر، مثلِ گوشیِ شما وجود دارد ولی دیگر 
بوده  یلیونم سی بازاردر  آن گوشی قیمت مرداد امِ سی یعنی .درا بده) زمان تلف( قیمترین آخ دیب باغاص دارِ آن برند نیست.) در این صورت،پرچم
 د.بده دیت را بایمان قهمپس 

ا هکردن خانههای درختان به واسطۀ کاربردشان در گرمها، شاخهشد. در آن زمانها گرم می: در گذشته که گاز نبود با سوزاندن چوب خانه٢مثال 
ق.م).  ٣١٢باید آخرین قیمتی را که آن مال داشته به مالک بپردازد (قسمتِ اخیرِ مادۀ مالیت داشت اما الان مالیت ندارد: در این حالت غاصب 

 تواند به عنوان تسبیب، تفاوت آخرین قیمت و بالاترین قیمت و سایر ضررهایی را که به مالک وارد شده را از غاصب بگیرد.همچنین می

ا گرفته میلیون تومان بود ر  چهلای که (مثلِ مثالِ فوق: غاصب گوشی جبران نکندگوید خسارت مالک را قاعده: در غصب اگر قیمتی که قانون می
میلیون) را  سی( گفته است آخرین قیمت ٣١٢مادۀ . باب تسبیببلکه از  از باب غصباش را هم بگیرد اما نه تواند اضافهمی میلیون داده) سیاما 

 یون نگرفته)میل ده(در واقع،  گیرد جبران نشدهخرین قیمت، خسارتش که آن را از باب غصب میگیرد اما با گرفتن آآن را می در مثالِ فوق ، کهبگیرد
 .بگیردرا نیز از باب تسبیب میلیون)  ده(اضافه  به نفعش است که و

 گوییم:همین دو فرض را گفته و فرض سوم را قانون نگفته است؛ ما این فرض را می ٣١٢ماده 

 ت اما قیمت زمان اداء بیشتراس زیاد لافاخته د کزمان اداء را بده تیمد قیب بابوده و تلف شده است. غاص »قیمی«: مال مغصوب فرض سوم
 است. مدنظر

 

 تَ 
ُ
 :)وار در مال دیگریتصرّف دو یا چند نفر پیاپی و سلسلهیا  غاصبان طولیِ  تعدّدِ یا  ایادی بتُّ رَ تَ ( در غصب ایادی بِ عاق

اینطوریه که شخصی مالِ مغصوبی را از غاصبِ اوّل غصب کند و یا آنکه مالِ مغصوب،  )٣٢٧تا  ٣١٦(مواد  است »ایادی متعاقبه« بحث غصب ترینفنی
بِ اَیادیِ غاصبان«یا » تعدّدِ طولیِ غاصبان«گوییم: ...) واقع شود؛ به این حالت میصلح و  مورد نقل و انتقال (اعم از بیع، هبه، ارث،

ُ
 بِ ترتّ «یا  »تعاق

 ». غاصبان یادیِ اَ 
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 تَ 
ُ
 ؛یماز دوّ  میوّ س ؛کندمیب غص یلاوّ  از غاصبِ  میو دوّ  کندمیمالی را غصب  ،کلی از مالاوّ  .ب کنندرا غص یادی یعنی چند نفر به ترتیب مالیاَ  بِ عاق

نیست م مه .نه با هم ،کردند بمال را غصو به صورت زنجیروار یک  پنج نفر به ترتیب؛ در واقع کندمیی غصب از چهارم می و پنجمیی از سوّ چهارم
 .خیر لی مالک است یادومی فکر کند که اوّ 

 اینجوری عمل کنه: (مثل یا قیمت) بدلو  عین تواند برای استردادِ در این حالت، مالک می

 تواند به هر یک از غاصبان رجوع کند.. برای استرداد عین مال یا بدل آن: مالک می١

 تواند به هر یک از غاصبان بابت منافع زمان تصرف او و اَیادیِ مابعدِ او رجوع کند.بدلِ منافعِ مستوفات و غیرمستوفات: می. برای استردادِ ٢

 : مثل یا قیمت آنیا  عینمتعاقب نسبت به  غاصبانِ  : مسؤولیتِ ١

 وجود دارد: یا تلف شده یا عین باقی استبه این شکل که  یدر تعاقب ایادی دو حالت کلّ 

 .دست غاصب آخر موجود است ،مال .١

 )پنجم در مثال ما غاصب( دست غاصب آخر تلف شده ،مال .٢

 

 ):در عالم ثبوت ٣١٧ ماده( موجود استت غاصب آخر دس ،مال :حالت اول

بین یا از هر یک از غاصمال مغصوب را از غاصب اولی از  متیقس تمام یا مثل یا قیمتِ  ،و در صورت تلف شدن عین عین تواندمیمالک  - ٣١٧ماده 
ا همۀ شدۀ خود به هر یک از غاصبانِ متعاقب یا چند نفر یتونه برای دریافت مثل یا قیمتِ مالِ تلف[درسته که مالک می .بعدی که بخواهد مطالبه کند

 و نباید ه باشدکه سابقاً جبران نشدمالِ مغصوب بیشتر شود زیرا ضرری قابل جبران است  گیرد نباید از مثل یا قیمتِ آنها رجوع کند اما مجموعِ آنچه می
 ]بلاجهت دارا شود.

(اصطلاحاً غاصبانِ  دیگر بگیرد کدام از پنج نفراز هر  است ودغاصب موج رینت آخمالش را که دس عین ٣١٧طبق ماده  تواندمی کمال ،در این حالت
چون آخرین ( و خلاص! گیردمیرا  شالمعینِ  برود که مال دستش است آخری غاصبِ  سراغ ،ک. اگر مالامنی دارند)متعدّد با یکدیگر مسؤولیت تض

واند عینِ تمی برود، )شدهذکر  مثالِ  چهارِ تا  یک یعنی غاصبِ ( هاقبلیسراغ  ،کمال راما اگغاصبی که مال، نزد او موجود است، مسؤول نهایی است) 
ل ما !لیاوّ ای « :گویدمیو  رودمیسراغ او  و در حالتِ عادی،شناسد میغاصب را  لیناوّ  لاً معمو  کمال مالِ مغصوب را از هر یک از آنها مطالبه کند.

 ایشدهتو باعث « :گویدمیدادگاه  صورت،در این » بروآخر (نفر پنجم)  نفرِ  و به سراغِ ت یسمن نت دس« :دفاع کند و بگوید تواندنمیلی اوّ  ،»بده پس را
ع کند که مال، دستش است یا به کس تواند یا به کسی رجوهر حال، مالک میدر پس  .»تو مسؤولی ٣١٧و طبق مادۀ  برسد یدست پنجم بهکه مال 

 ،اصبکه در این حالت، تعهد این غل که مال دستش نیست رجوع کند تواند به غاصب اوّ مالک می مراجعه کند که عین، دستش نیست. یا کسانی
ته باشد که در قراردادی داشباشد مانند کفالت و هم مبنای غیر تواند هم مبنای قراردادی داشته (تعهد به فعل ثالث، می است ثالث تعهد به فعلِ نوعی 

 .مثال بالا گفته شد)

مال را از آن بگیرد  ؛دکن دایی را پبگردد و پنجم دیی بالاوّ  یعنی است)، (ثالث در مثال ما، غاصبِ پنجمی است »ثالث«لی طبق قانون متعهد به فعل اوّ 
لی دست اوّ  ،ار مالانگ کند پیدادهد در مهلتی که دادگاه به او میت پنجمی را نتوانس لیاوّ اگر  اما استبدهد اگر توانست که همه چی تمام  کبه مال
 یمحکم راجع به دوّ  همین است. موجود است و تلف نشده و انگار گم شده ،چون مال دهدمی کبه مال حیلوله دلِ ب در این صورت، گم شده کهو بوده 
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 ،تندهس به فعل ثالثمتعهد لی تا چهارمی اوّ . است متعهد به رد مال پنجمی )لاوّ  حالت( حالت این هم صادق است که در می و چهارمیسوّ  و
 بدل حیلوله را بدهند. دیت و بایسان نچون مال دستش

یکی  دستِ  دریا به عبارت بهتر،  آخری تلف شده دستِ  ،مال حالتی است که عین موجود نباشد یا به عبارت دیگر، دوم: حالت
 لمث(دل ب به سراغ هر کدام برود و تواندمی کیعنی مال باید بدل بدهند به طور تضامنی هاغاصب ۀهم ،تحال نیدر ا باشد. دهتلف شاز غاصبین 

 .شوندمی امنضتا چهارمی  یلاوّ  و شودمی (یا مسوؤلِ نهایی) بدل اصلیِ  مدیونِ پنجمی که مال دستش تلف شده  ،این حالت در. را بگیرد )یا قیمت

شوند یها بری م، دِین را داده است همۀ ضامنمسوؤلِ نهایییا  مدیون: اگر مالک، بدل را از آخری (مدیون اصلی) بگیرد، چون تفاوت مدیون با ضامن
ا مسوؤلِ ی تواند یا از آخری (مدیون اصلیها بگیرد ضامنی که بدل را داده میفرع بر مدیون است؛ اما اگر مالک، بدل را از یکی از ضامنچون ضامن، 

 بگیرد. های خود تا برسد به آخریبعدی) یا از نهایی

ی گیرد که دومال فرض کنید مالک، مال را از دومی میگیرد. حرود و مال را میمثال: پنج نفرند و مال دست آخری تلف شده، مالک سراغ آخری می
 تواند از هر یک بگیرد).تواند از سومی یا چهارمی یا از پنجم بگیرد (مییا می

 د.اناین است که همه غاصب ،آن تِ هایش بگیرد. علّ تواند از بعدیدهد فقط می: در تعاقب ایادی هر غاصبی که به مالک خسارت مینکته

 شود:غاصبین اینگونه عمل می مسؤولیت بینِ خودِ در توزیعِ 

مثلاً اگر مالک، به غاصبِ سوم که مال نزد او تلف شده رجوع کند و قیمت را بگیرد  . مالک، به غاصبی رجوع کند که مال نزد او تلف شده است:١
 .چون مسؤولِ نهایی است ندارد تونه به کسِ دیگری رجوع کند؟ خیر؛ غاصب، حقّ رجوع به سایرین رااوونی که تلف کرده می

 ،دهندهبرات« :دارداشعار می قانون تجارت ٢٤٩ ۀبه غاصبی رجوع کند که مال نزد او تلف نشده است (که این خود دو حالت است): ماد. مالک، ٢
تواند به هر صورت عدم تأدیه و اعتراض می دارندۀ برات درتضامنی دارند.  مسؤولیتدارندۀ برات  ها در مقابلِ هرنویسکسی که برات را قبول کرده و ظَ 

و  دهندهراتها نسبت به بهمین حق را هر یک از ظهرنویسکدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. 
کنندۀ اقامه -برات نیست  مسؤولیتین موجب اسقاط حقّ رجوع به سایر مسؤولاقامۀ دعوی بر علیه یک یا چند نفر از دارد.  های ماقبل خودظهرنویس

ط با کسی هرنویسی را کرده فقعَلیه یا ظَ دهنده یا محالٌ برات ضامنی که ضمانتِ دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. 
ه غاصبِ ب، مالک چهار نفر غاصب هستندبرای مثال، شود: سِ تجارت عمل می؛ در مدنی، برعک»تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است. مسؤولیت

 می و چهارمی) رجوع کندمی، سوّ های بعدِ خود (دوّ تواند به چهارمی و دستل رجوع کرده و مال، نزد غاصب چهارم تلف شده است؛ غاصبِ اول میاوّ 
 می رجوع کند.لی و دوّ تواند به اوّ کند و نمی تواند به چهارمی رجوعمی میمی رجوع کنه، سوّ اگر مالک، به سوّ 

 

گر چه به بایع رجوع کند ا  خساراتو  ثمنتواند نسبت به باشد او نیز میاگر مشتری، جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده «ق.م:  ٣٢٥ماده 
، رجوع به بایع [فضول] کند بایع [فضول] حقّ رجوع به مشتری را نخواهد مثل یا قیمت مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به

 .»داشت

تلف  جاهل رجوع کند حتی اگر مال نزدشتواند به خریدارِ در مبحث معاملات فضولی گفتیم که اگر مالک به فضول رجوع کند، فضول نمییادآوری: 
ه خریدارِ عالِم تواند ببودن باشد و مال نزد او تلف شود و مالک به فضول رجوع کند، در این حالت، فضول میاما اگر خریدار، عالِم به فضولی شده باشد

 ٣٢٥ود که مادۀ توجّه ش سی است که مال را تلف کرده باشد.نهایی به عهدۀ ک رجوع کند زیرا در مسؤولیتِ بینِ غاصبین در حالتِ تلفِ مال، مسؤولیتِ 
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بودن ، جاهل به غصبی١٤غصبی را صلح کند و متصالح نیز جاری است برای مثال غاصب، مالِ (مثل هبه) مخصوصِ عقدِ بیع نیست بلکه در عقود دیگر 
  .مال باشد

 )فضولی رخ داده است ۀمعامل کحتماً ی است جاهللانی فُ  گوییممیوقت  هر( )است» م غاصبحک در«همان  »جاهل«( جاهل بود هابغاصاگر بین 
 .هُ)من غرّ  لیإیرجعُ  المغرور( گیردمیمغرور از غار خسارت  یعنی بگیردخسارت غرور  ۀدقاعاطر به خهم  اشقبلیاز  تواندمیجاهل 

سته که دانو سومی نمی فروخته به سومی دومیبه این شکل که ( است جاهل سومیاما و  است ، دومی غاصباست لی غاصباوّ فرض کنید مثال: 
است و از وی مالش را مطالبه  رفته سراغ سومی کمالفرض کنید . حال است و پنجمی هم غاصب است باصحال چهارمی هم غ )غصبی استمال، 

اگر  ق.م) ٣٢٥ ماده( رجوع کند باب غروراز  تواندیم هم رجوع کند، به دومی باب غصباز  تواندمیه بر چهارمی و پنجمی که علاو سومیکند؛ می
 رجوع به جاهل را دارد. مالک حقّ  یدارد ولل را نرجوع به جاه م حقّ . عالِ از سومی بگیرند توانندنمیلی، آنها دومی گرفت یا اوّ  از کمال

مابَعدِ  ادیِ تواند به اینیز می اواگر برخی از غاصبان عالم و برخی جاهل باشند. اگر مالک به غاصبِ عالِم رجوع کند »: علم و جهل غاصبان«بندیِ جمع
اند مراجعه کند؛ اما اگر تمامِ ایادیِ متعاقب جاهل باشند، وی حقّ مراجعه به هیچ اند و مال را از دستِ او خارج نمودهلاع داشتهکه از غصب اطّ خویش 

مسؤول « شخصی را ندارد، اگرچه مال در دست یکی از ایادیِ متعاقب تلف شده باشد، زیرا با توجّه به جهلِ تمامِ ایادیِ مابَعد، خودِ چنین غاصبی
تواند از باب قاعدۀ غرور به یدِ مستقیمِ ماقبلِ خویش اگر مالک به یکی از غاصبین جاهل مراجعه کند، مغرور می ،شود. در مقابلمحسوب می »هایین

 مراجعه کند.اند که از غصب مطّلع بودهبه ایادیِ بعدی  ز مالکمقامی ا(غارّ) مراجعه کرده و یا به قائم

لی عالِم، دوّمی جاهل، سوّمی عالِم، چهارمی جاهل، پنجمی عالِم و ششمی و هفتمی جاهل باشند و مال در دست هفتمی مثلاً در فرضی که غاصبِ اوّ 
تواند به غاصب چهارم رجوع کند چون غاصب سوم نسبت به غاصب چهارم، غارّ تلف شده باشد و مالک به غاصب سوم رجوع کند، غاصب سوم نمی

تواند به غاصب پنجم که عالم به غصب بوده رجوع کند. در این مثال، غاصب پنجم، مسؤول نهایی محسوب ما می؛ اشود(مغرورکننده) محسوب می
تواند به غاصبِ ششم و هفتم رجوع کند چون آنها نسب به غصب سوم نمیاند و همینطور غاصب شودچون ایادیِ مابَعدِ او از غصب مطّلع نبودهمی

 اند.جاهل بوده

مالِ مغصوب را فروخته باشد، رابطۀ غاصب و مشتری و مالک چگونه است؟ اگر متعاملِ فضولی (مشتری) هنوز مال را تحویل  سؤال: اگر غاصب،
تواند فقط به غاصب رجوع کند و حقّ رجوع به خریدار (مشتری) را ندارد زیرا خریدار، مال را تحویل نگرفته و نسبت به به آن نگرفته باشد مالک می

صب یا تواند به هر یک از غانه پیدا نکرده اما اگر غاصب مال را به مشتری یا خریدار یا متعاملِ فضولی تحویل داده باشد، مالک میمال، ید غاصبا
 ٣٢٣مشتری بابت عین و منافعِ مال رجوع کند چون در برابر مالک، مشتری نیز در حکم غاصب است حتی اگر به غصبی بودنِ مال جاهل باشد (

 رابطۀ بین مشتری و غاصب باید قائل به تفکیک شد، این مدلی که:ق.م) اما در 

یعِ تواند بابت ثمن پرداختی و کلیۀ خساراتی که به او وارد شده به بامشتری نیز میاگر مشتری جاهل به غصب باشد و مالک به او رجوع کند،  .١
 ق.م) ٣٢٥غاصب رجوع کند. (

ش تواند بابت ثمنی که به بایعِ غاصب پرداخته به او رجوع کند و بیع کند مشتری فقط میاگر مشتری عالِم به غصب باشد و مالک به او رجو .٢
 ق.م) ٣٢٦تواند چیزی از او دریافت کند. (از ثمن نمی

                                                      
 .کنددر عقد صلح مالی را قبول می او مصالحه شود؛ کسی که کسی که مالی یا ملکی از طرف کس دیگر به 14
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اگر مشتری جاهل به غصب باشد و مالک به بایعِ غاصب مراجعه کند، او نمی تواند به مشتری مراجعه کند زیرا مشتری جاهل به غصب و در  .٣
تواند به شخصی که توسط او فریب خورده (مغرور) مراجعه کار (غارّ یا مغرورکننده) نمیخورده) بوده است. شخصِ فریبه مغرور (فریبنتیج
 کند.

 

 رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حقّ  کند ابراءمغصوب  مالِ  یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمتِ  ۀذم ،گاه مالکهر  - ٣٢١ماده 
 مالک دارا بوده است. بود کهخواهد  یو دارای همان حقّ  شودمیمالک  مقامِ قائم ،آن کس انتقال دهدنحوی از انحاء از آنان به  ییکخود را به  حقّ 

 است:دو فرض  قسمت،دارد و در هر  قسمتاین ماده دو 

 همان تَ فرض کنید در  اول): فرض(اول  قسمت
ُ
 است وندیم آخری؛ گفتیم که دست آخری تلف شده است ،مال ایادی، پنج نفر وجود دارند. بِ عاق

است  تش اینلّ . عشوندمیکند همه بری  ابراءرا ) کیکدام  تفاوتی ندارد(نفر پنج  یکی از این ،کهر گاه مالاست  . فرض اول گفتهاندضامن هاقبلیو 
 ابراء تیسزم نلا پس  خوردمی به آخری خود به خودکرد  ابراءرا  یکی ککرد. وقتی مال ابراء شودمی را دیونفقط م یعنی کندمیاصابت  به دین ،ابراءکه 

 شوندیمیکی را بری کند همه بری  کو اگر مال تکرده اس ابراءرا  ست که مدیونا کند مانند این ابراءهر کدام را  کخطاب به مدیون گفته شود و مال
 .)٣٢١ماده  اولِ  قسمتِ  لِ اوّ  فرض(

است و اگر  ینشود زیرا ابراء در مورد دِ و مالک، یکی از غاصبین را ابراء کند، مالکیتِ او ساقط نمی عین، موجود باشدحواستون باشه! ممکن است 
 .عین موجود باشد ابراء معنا ندارد

راغ یکی از س رودمی ک: مالمدنی در نظم حقوقی کنونی اشعار داشته استمادۀ اخیرالذکر در کتاب قانون  حاشیۀ ذیل: دوم) فرض( اول قسمت
ته ه داشتوجّ » گیرممیچیزی ن شمااز  ! منضامن« :گویدیمو  است)مدیون  مینجپدانیم که (البته ما می )٤ا ت ١ هاییکی از غاصب یعنی( هاضامن

در این ، ندگویمی مطالبه اسقاط حقّ یا  رجوع حقّ اسقاط  ،ابراء نیست و به این حالت،این  »کردم ءابراای ضامن! من شما را «: گویدنمیباشید که 
 .مانندمی همچنان مسؤول باقی و بقیه شودمیبری  که موردِ خطاب است آن ضامنفقط  ،صورت

که  »یرمگنمیچیزی  شما، من از یدبرو ای غاصب سوم! شما«: گویدمیو  )نفرند پنجها غاصبکه  در مثالی( رودمیسوم غاصب سراغ  کمثال: مال
 قّ ح اسقاط در اما شوندمی ریو همه ب کنداصابت می آخریخطابه به  س باشدک هر مخاطبدر ابراء . مانندمی هاغاصب هیبقدر این صورت، 

 ایقاع است. ،مالی اسقاط حقّ  .مانندمیو بقیه  رودمی فرد کنارآن  خطاب قرار گیردکدام هر رجوع 

داشت  هباید توجّ  ؛گن: هبۀ طلب)(به این می »شمامال  ی که دارمطلب« :گویدمیو  هاضامنسراغ یکی از  رودمی کمال :اول) فرض( دوم قسمت
 از پنجمی کمالدر این مثال، . دهدمیطلبش را انتقال  ،مالکدر واقع در این فرض، ، »گیرمکنار و من از شما چیزی نمی برو شما« :گویدنمیکه 

جای  ،و آن فرد دبه همه رجوع کن تواندمیو  شودمی کمال مقامقائم ،کسی انتقال بدهد که آن ضامنر طلبش را به ه تواندمی کحال مال ،طلب دارد
 .شودمی کمال مقامقائم ،آن ضامنکند  منتقل هاضامنی از یکه ش را بطلب ک. پس اگر مالنشیندمی کمال

و  یندنشمی کجای مال سومی در اینجا ؛ومیانتقال طلب به س یعنیاین  »شما طلبم مال !سومی« :گویدمیو  رودمیسراغ سومی  کمثال: مال
 ضامن است. ک ومال ینفقط ب مقامیقائمبه همه رجوع کند پس  تواندمی

سراغ آخری  ک. در فرض دوم مالنشده است گفته حاشیۀ ذیل ماده در کتاب مرحوم کاتوزیاندر ماده و  این فرض): (فرض دوم دومقسمت 
و آخری بری  هددمی خالذمه ر مافی مالکیتِ در این حالت،  رد)بش را به بدهکار منتقل کطل ،ارطلبک( کندمیمنتقل  ویو طلبش را به  رودمی (مدیون)

 .شوندمیهم بری  هاقبلیو  شودمی
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 .)انتقال به مدیون و هاضامنه ال بانتق( تاس انتقالدوم راجع به  قسمتو  رجوع اسقاط حقّ و  ابراءاول در مورد  قسمت

. ٢ ؛دهد چون دین، واحد است و دین را ساقط کرده است، حقّ رجوع به دیگران را از دست میمالک. ١نکته: اگر ذمۀ یکی از غاصبین ابراء شود: 
حق است و نه جابجاییِ حق اما اگر مالک، دین را به یکی از غاصبین ببخشد در ، حقّ رجوع به دیگران را ندارد زیرا ابراء، اسقاطِ غاصبِ ابراءشده

 تواند به دیگران رجوع کند.شود و میمقام مالک میاین حالت، اسقاطِ حق واقع نشده و جابجاییِ حق است و غاصب، قائم

 

عت نکرده منف خود ضامن است اگر چه استیفاء مابعدِ خود و منافع زمان تصرف  به اندازۀ مغصوب هر یک از غاصبین مالِ  نسبت به منافعِ  - ٣٢٠ماده 
 د.او رجوع کن تصرف زماننسبت به  به هر یک تواندمیخود برآمده است  لاحقِ  غاصبینِ  تصرفِ  زمانِ  افعِ من ۀعهد که از بیغاص کنباشد لی

تفاده منافع برآید خواه اس ۀعهدب باید از غاص ت.اس آن افعدنبال من به . حالرا گرفت بدلشیا  عین مال ،کمال اینجا ماده راجع به منافع است. این
) استیفاء ۀشیر  از( مستوفات که استفاده کرده . منافعیشودمی المثلاجرت بدل منافع که خواه رده باشد. خواه منافع وکرده باشد، خواه استفاده نک

 .ستغیرمستوفات ا توفات ومنافع مس امنض ،. پس غاصبشودمی مستوفاتیرغرده که استفاده نک و منافعی شودمی

 منافع در تَ  ،بحث اصلی
ُ
ت. اولی دستشان بوده اس ،الم ،ماه کیت دّ ه مکه هرکدام ب وجود دارند پنج نفر ی که گفتیممثال همان دراست.  یادیاَ  بِ عاق

 ماه. کیی ماه و پنجم کیماه، چهارمی  کماه، سومی ی کماه، دومی ی کی

مسؤولیتِ تضامنیِ محدود دارند؛  ،در مبحث منافع، کلیۀ غاصبین در برابر مالک .است هایشبعدیمنافع خودش و  مسؤول ،هر غاصبی: فرمول
 هاش) رجوع کند.تونه به اندازۀ خودِ غاصب و لاحقینش (و نه ماقبلیمسؤولیتِ تضامنیِ محدود دارند یعنی مالک، بابت منافع می

 هایشبعدیخودش و  منافعِ  مسؤولِ  ،غاصبی هر( گیردمیو منافع پنج ماه را  رودمی سراغ اولی کمالاند؛ ج نفر مالی را غصب کردهفرض کنید پن
 دمانَ میماه  کی فرض کنید گیرد. حالمیاز دومی ه را چهار ما منافعِ  و رودمی سراغ دومی کند ورا پیدا نمیاولی  گرددمیهر چه  ک. حال مالاست)

مالک،  و برود سراغ سومی باید که کندپیدا نمی را یو دوم رودمی یراغ دومسیه مدل دیگر فرض کنید: مالک . باید از اولی بگیرد فقط طور شده هرکه 
. گیردمی سه ماهمی از سو کند این غاصب باید منافعِ زمانِ خود و منافع غاصبینِ چهار و پنج را بدهد، در واقع،به غاصبِ سوم بابت منافع مراجعه می

 عالم و جاهل در مقابل مالک فرقی ندارند.

 : غاصب، حقّ رجوع به لاحقین را ندارد.رجوع کند غاصبِ سوم زمانِ خودِ  اگر مالک به اندازۀ منافعِ 

 به آنها رجوع کند (به هریک اندازۀتواند به اندازۀ سهمِ لاحقین : غاصب میرجوع کند شالاحقین و خودِ غاصبِ سومزمانِ  اگر مالک به اندازۀ منافعِ 
 سهمِ خود).

بقیه  تصرفِ  اه، مدّتِ ماه بوده و چهار م کی فقط تصرفِ خودش مدّتِ پنج ماه را داد. حال غاصب اول،  ، مالِ اول غاصبِ حال فرض کنید : نکته
ماه،  کرا بگیرد. یعنی از غاصب دوم ی ماه کیدام مراجعه کند و از هر ک کت کجدا جدا و ت هابعدی. اول باید به هر کدام از بوده است هاغاصب

مال بقیه  تتوانسیم بود که فقط مالک و آن را بگیرد هابعدی منافعِ  ،یاز دوم تواندنمی اول غاصبِ توجه داشته باشیم که ؛ ... ماه و کغاصب سوم ی
 بگیرد. هاغاصبرا هم از یکی از 

 بینآنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاص ۀدیگران از حص ۀب ابراء ذمموج او منافع زمان تصرفنسبت به  ابراء ذمه یکی از غاصبین - ٣٢٢ماده 
 نخواهد داشت. لاحقین رجوع به کند حقّ  راءاب ینع منافعِ را نسبت به 

 است. ابراء بدلهم راجع به  ٣٢١ ماده و افعابراء منراجع به  ٣٢٢ماده . باشدمیاست و راجع به منافع  ٣٢٠ماده  ادامۀ مادۀ فوق
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 است: تدو حاله ک ذردود بگاز منافع خ کابراء منافع یعنی مال

 مانندمی در این صورت بقیه ؛کندمیابراء  منافعِ زمانِ تصرفِ خودِ آن غاصبیکی از غاصبین را نسبت به  ،کمال فرض کنید :اول تحال .١
  .)مانندمی هابعدیو  هاقبلی(

 »ردمابراء کرا  شما ماهِ  کیمن  !سومی« :گویدمیو  رودمی سراغ سومی ک، مالمال را غصب کردند ماه کهر کدام یپنج نفرند و فرض کنید مثال: 
 .ردتواند بگیرا میچهار ماه منافعِ برود اولی سراغِ غاصبِ  ر. حال اگمانندمیی و پنجم و اولی و دومی و چهارمی شودمیسومی بری  در این صورت،

اقط در این صورت، ذمۀ غاصبِ ابراءشده و لاحقینِ او س .کندمیابراء  عین منافعِ یکی از غاصبین را نسبت به  ککه مال کنیدفرض  حالت دوم: .٢
 هاقبلید و شونری میب هایشبعدیب و آن غاص ،صورت . در اینهایشبعدیعین یعنی خودش و  افعمنپس  )مانَدها باقی میقبلیشود (ولی ذمۀ می
 .مانندمی

و اولی  ندشومیسومی و چهارمی و پنجمی بری  .»دمر ابراء ک من تو را نسبت به منافع عین !سومیای « :گویدمیسراغ سومی و  رودمی کمثال: مال
 .گیردمیرا برود سراغ اولی دو ماه  کمال راگ یعنی ،ماندمیدو ماه  یعنی ،مانندمی و دومی

و  ٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٩دّ موا با ٣٢٧تا  ٣٢٣مواد ، شودنمیخوانده  دیگر در مدنی سه خوانده شدهفضولی است و چون  ۀمعاملراجع به  ٣٢٧ تا ٣٢٣از ماده 
 ارتباط دارد. ٢٦٣

 بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری تواندمیضامن است و مالک  ب بخرد آن کس نیزمغصوب را از غاص ملکِ  کسیاگر  – ٣٢٣ماده 
 مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید. ،آن شدنِ تلفو در صورت  ینرجوع کرده ع

ضامن  ،لک آن معامله را اجازه نکند متصرفداده باشد و مارا که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل مالی  ،فضولی هر گاه معاملِ  - ٢٥٩ماده 
 عین و منافع است.

که  دتیم اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافعِ معامله را  ،گاه مالکداده شود هر  مشتریبه تصرف  فضولی در صورتی که مبیعِ  - ٢٦١ماده 
 شده باشد. حادث مشتریت تصرف که در مدّ  چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبیاگر او بوده ضامن است  در تصرف

 فضولی رجوع کند. به بایعِ  اً یمتیا ق مِثلاً  که برای استرداد ثمن عیناً یا حق دارد در مورد ماده قبل مشتری - ٢٦٢ماده 

حکم  ها گرفته استمشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن و ایعاز ب کیر م به غصب باشد حکم رجوع هعالِ  ،که مشتری در صورتی - ٣٢٤ماده 
 مقررات فوق خواهد بود.ع غاصب از غاصب بوده تاب

 نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع تواندنیز مید او جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باش ،اگر مشتری - ٣٢٥ماده 
 نخواهد داشت.را  ریمشت رجوع به کند حقّ  شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایعتلف  ترینزد خود مش

 فضولی غرامات به بایعِ  ۀباشد حق دارد که برای ثمن و کلی لبودن آن جاه ولیهم بر فض معامله را اجازه نکند و مشتری ،گاه مالکهر  - ٢٦٣ماده 
 رجوع برای ثمن را خواهد داشت. بودن فقط حقّ  المرجوع کند و در صورت ع

رجوع به  تواندنمیبه مقدار زیاده  ،زیاد بر مقدار ثمن باشد تبه مالک داده اس در صورت تلف مبیعب عالِم بر غص ضی که مشتریِ وَ اگر عِ  - ٣٢٦ماده 
 رجوع دارد. حقّ  ،مقدار ثمنه بت بنس یکند، ول بایع

 واهد بود.خ امجر ه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده راجع امباشد احک عیر از بیری غیگد ۀاگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامل - ٣٢٧ماده 
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 : اگر مالی در تهران غصب شود اما در اصفهان تلف شود و در محلّ غصب، مثلی باشد اما در اصفهان قیمی باشد غاصب باید مثل بدهد. اگر درکتهن
 د یا قیمت.ه مثل بدهتهران غصب شود و آن مال در تهران قیمی باشد ولی در اصفهان تلف شود و آنجا مثلی باشد در این حالت، غاصب مختار است ک

 اش بدهند.نکته: اگر مالک صغیر، سفیه و مجنون باشد و مالِ آنها غصب شود باید مالِ مغصوب را به ولی یا قیم

 شدهخلع ید [یعنی مال، تلف نتا روز تلف یا  از زمانِ غصبالمثلِ آن اگر مال غصبی در زمرۀ اموالی باشد که در عرف برای آن اجرت دارد باید اجرت
 پرداخت شود.  و باید به مالک برگردانده شود]

ب ایادی ( تعدد غاصبان آثار غصب در فرضغاصب (یک غاصب) و  وحدت آثار غصب در فرضآثار غصب را در دو حال بررسی کردیم: : پس ا یتَرَتُّ
ب اَیادی

ُ
 ).تَعاق

 

 :)١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوب  و همچنین فصل ششمِ بخشِ اوّلِ کتابِ چهارمِ  ٣٣٥تا  ٣٢٨(مواد  اتلاف و تسبیب ٥و  ٤

 حقوق باشد. یااموال، منافع  ینِ ناظر به ع تواندیم یبنکته مهم: اتلاف و تسب

 :با هم دارند تفاوتتسبیب سه  اتلاف و

؛ واردکردن ضرر زندضرر می با واسطهزند یعنی ضرر می غیرمستقیم ی،شخص ،ولی در تسبیبزند به دیگری ضرر می مستقیماً  ی،شخص ،اتلاف در .١
بالمباشره و  گوییم. اتلاف، ایراد ضرر به صورتمی» تسبیب«چینی برای وارد کردن ضرر را که منتهی به ورود ضرر شود به صورت غیرمستقیم یا زمینه
 .الواسطه استتسبیب ایراد ضرر به صورت مع

 زند.و یا ماشین دیگری را آتش می کندمیخراب  ری رایگد ۀخان، شدکُ می، حیوان دیگری را شکندمیدیگری را  ۀیشش نفر ک: یهای اتلافمثال

هنده در بدون اینکه علائمِ هشدارد ندکَ مینفر چاله  ک. یردبَ میمجاور  کِ مل هآتش را ب ،باد سپسو  کندمینفر آتش روشن  ک: یهای تسبیبمثال
 .افتدسپس فردی در آن میو  کنارش قرار دهد

ب فعلِ مثبت اتلاف فقط به موج .فعل کتر باشد و هم با  فعل اتواند هم بولی تسبیب می ؛»دادنانجام«یعنی فعل همراه است  فعلهمیشه با  اتلاف .٢
 یشود، ولی تسبیب ممکن است ناشی از فعل باشد یا ترک فعل. مثلاً وقتی پرستار به سالمند توجّه نکند و آسیبی به سالمند وارد شود با نوعحاصل می

 کی :لاً مثا را بر مبنای تسبیب جبران کند یتقصیر ناشی از ترک فعل مواجه هستیم؛ ترکِ فعلِ پرستار زمینۀ اضرار به غیر شده و ملزم است خسارت 
 فعل بود، تسبیب است. کِ همیشه وقتی تر  در این مثال، دهد.یذا نمرا امانت گرفته و به آن غ گوسفندی نفر

نفر در  کاست. ی سؤولمداشته باشد و چه تقصیر نداشته باشد،  یرتقص ،مُتلِف. چه ف شرط نیستتلِ مُ  شرط نیست، یعنی تقصیرِ  تقصیر ،اتلاف در .٣
تقصیر شرط است یعنی اگر ، ٣٣٥ و ٣٣٤، ٣٣٣واد طبق م ولی در تسبیباست  مسؤول اتلافاز باب  در این صورت، شکندیمدیگری را  وانیخواب ل
 .یست جبران کندلازم ن طبق قانون مدنی ،نباشد مقصر و یا دنداشته باش یرو اگر تقص باید پاسخگو باشد ،باشد رمقص یا داشته باشد تقصیر

  ق.م فقط خسارت مالی است، اما موضوع تسبیب اعم است از خسارات مالی، بدنی و معنوی. ٣٢٨موضوعِ اتلاف بر اساس مادۀ  .٤

 

 گوییم و سپس تسبیباوّل اتلاف را می
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عِ شود پس موضوهم می حقشامل  موضوع اتلافگویند . حقوقدانان میمنفعتاست یا  عینیا  موضوع اتلاف، ٣٢٨: در اتلاف طبق ماده اتلاف
 اتلاف سه چیز است: عین، منفعت و حق.

ه طور بچیست؟ باید پاسخ داد: عین و منفعت؛ اما اگر  در قانونگفته است و اگر پرسیدند موضوع اتلاف  موضوع را در خصوص اتلاف دو ٣٢٨ماده 
 شود.می پاسخ: عین، منفعت و حق »موضوع اتلاف چیست؟«مطلق آمد که 

یا  منافع، عین امواله تواند ناظر بگویید: اتلاف و تسبیب میچیست؟ می تسبیباگر پرسیدند موضوعِ اتلاف و البته تسبیب هم مثلِ اتلاف است؛ 
با یک طفل  ملاقات، مثلاً منع والدین از حضانت طفل، منع شخص از ازدواج، منع والدین یا بستگان از حقوقِ غیرمالیباشد. تعرّض به  حقوق مالی

 توانند مصداق اتلاف و تسبیب قرار گیرند.یا منع شخصی از برقراری رابطۀ مباشرت با همسرش، نمی

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم « - ٣٢٨ماده 
 »و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامنِ نقصِ قیمتِ آن مال است. منفعت د یاباش عیناز اینکه 

ورت بگیرد باشد. اتلاف اگر عمدی ص غیرعمدیا  عمددر اتلاف ممکن است تقصیر باشد یا نباشد. در اتلاف در فرضِ وجودِ تقصیر، ممکن است تقصیر 
کند و اگر غیرعمدی باشد، جرم نیست و فقط مسؤولیت سؤولیت مدنی ایجاد میجرم است و هم برای جبران خسارت، م »قانون تعزیرات«هم طبق 

ف و ضررِ وارده لازم تلِ مُ  مستقیم بین فعلِ  کند. اتلاف مبتنی بر مسؤولیتِ نوعی (محض یا بدون تقصیر) است؛ یعنی وجود رابطۀ سببیتِ می ایجاد مدنی
 پیروی شده است.   نظریۀ خطرشرط ضمان نیست. در اتلاف از  احراز تقصیراست، ولی 

 

الواسطه وجود داشته باشد و هم مباشرِ اگر خسارتی بخورد و در ورود خسارت، هم سببِ مع در مورد سبب و مباشر است:ق.م  ٣٣٢: ماده نکته
، خودروی شود و شخصِ دیگریخسارتِ دیگران می سببِ کَنَد و با این حفرِ گودال، میای در مسیرِ عمومی بلاواسطه؛ این شکلی که: شخصی، چاله

 م بگوییم:خواهیکند. حالا سه فرض را میبه دیگران خسارت وارد می به طور مستقیمو با این اقدامِ خود  اندازدمیمتعلّق به غیر را عمداً داخلِ آن 

 ه باشد)؛ مباشر مسؤول است.اگر در این مثال، خسارت، مستند به مباشر باشد (مثلاً مباشر، عمداً خودرو را به داخل چاله انداخت .١
عمداً برای اضرار به غیر ایجاد شده و مباشر، عمدی در انداختنِ خودرو به داخلِ چاله » سبب«اگر خسارت مستند به سبب باشد (مثل اینکه  .٢

 نداشته باشد)، سبب مسؤول است.
 این اقدامات را انجام داده باشند در این برای اضرار به غیربا تبانی و هماهنگی با هم اگر خسارت، مستند به هر دو باشد مانند آنکه هر دو  .٣

 گه:یه چیز دیگه می ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوب گه ولی یه چیزی می ١٣٠٧قانون مدنیِ مصوب خصوص، 
 بب، سفقط در فرضی که سبب اقوی باشدمسؤول جبران خسارت است. این ماده  مباشرگه ) می١٣٠٧( قانون مدنی ٣٣٢مادۀ 

 را مسؤول دانسته و در فرضِ تساویِ تأثیرِ آن دو، مباشر را مسؤول دانسته است.
: در این حالت، تمام عوامل به طور مساوی مسؤولند، گهمیکه مؤخرِ قانونِ مدنی است ) ١٣٩٢(قانون مجازات اسلامی  ٥٢٦مادۀ  

 مسؤولند. مگر آنکه تأثیر آنها یکسان نباشد که در این صورت به نسبتِ درجۀ تأثیر

گویند. گویند و یک عامل دور که به آن سبب میمی(مُتلف) نزدیک که به آن مباشر  بعضی اوقات، خسارت، دو عامل دارد، یک عاملِ  خلاصه اینکه
 دارد: سه حالت، قانون مدنی طبقخواهیم بدانیم چه کسی مسؤول است که در این حالت می

 تر از سبب است.. مباشر قوی١

 تر از مباشر است.قوی. سبب ٢
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 . هر دو مساوی هستند.٣

 تر است مسؤول است و بحثی نیست.آنکه قوی وفق قانون مدنیدر حالت اول و دوم 

جا مباشر است که این آدمِ بالغ، مباشرو  بچه، سبب». به شیشه بزن«گوید: دهد و میای سنگی را به آدم بالغی میل: یک بچهمثال برای حالتِ اوّ 
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، ): «١٣٩٢وفق قانون مجازات اسلامی (تر است. قوی

 ...» عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است

 ): «...١٣٩٢تر است. قانون مجازات اسلامی (دهد که در اینجا سبب قوییوانه میبالغ سنگ را به یک صغیر غیرممیز یا د مثالِ حالتِ دوم: یک آدمِ 
 ».باشد فقط سبب، ضامن است مانند آنهاو  مجنونیا  صغیر غیرممیز، جاهل، اختیاربیدر صورتی که مباشر در جنایت 

 تر است مسؤول است.پس در حالت اول و دوم آنکه قوی

تو آتش را روشن کن تا من هم مالِ الف را بیاورم و « :گویدعاقل و بالغ هستند و یکی به دیگری می مثلاً دو آدمِ  حالت سوم که هر دو مساوی هستند.
ویند هر دو گمسؤول است، ولی حقوقدانان می مباشرگفته شده در این حالت  قانون مدنی. اوّلی سبب و دومی مباشر است که در »در آتش بیندازم

نانچه جنایت چ«...مساوی هستند (به نسبت دخالتشان). قانونِ مجازات اسلامی نیز نظرِ اخیر را پذیرفته و اشعار داشته:  مسؤول هستند، چون هر دو
 أثیر رفتارشانهریک به میزان تمتفاوت باشد که در این صورت  تأثیر رفتار مرتکبانباشند مگر ضامن می به طور مساویمستند به تمام عوامل باشد 

 » مسؤول هستند.

 اند و اگر گفتند طبق قانون مدنی، مباشر مسؤول است.مطلق سؤال دادند هر دو مسؤولبه در امتحان اگر 

 

که شدن آن مال بشود مباشر مسؤول است نه مسبب مگر اینهرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف -قانون مدنی  ٣٣٢ماده 
 نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. سبب اقوی باشد به

هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت «قانون مجازات اسلامی:  ٥٢٦ماده 
اشد که در باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت بمستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می

نها اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آاین صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی
 ».باشد فقط سبب، ضامن است

) که ارادۀ اخیرِ قانونگذار ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی (مصوب  ٧٢٨با توجّه به مادۀ  : در حال حاضر،مهمِّ بحث اجتماع سبب و مباشر بندیِ جمع
، مسؤولند و اگر اندگردد هم سبب و هم مباشر به نسبتِ درجۀ تأثیری که در ورود خسارت داشتهنَسخ میگفته تمام قوانینِ مغایرِ با این قانون  واست 

 ی مسؤولند.درجۀ تأثیرِ آنها را ندانیم، به نحو مساو 

 

ت حکم ن اثبات تقصیر به جبران خسار واست و دادگاه بد مسؤولیت مبتنی بر تقصیرسه ماده، ذیلِ مبحثِ تسبیب آمده است و در تمامِ این موارد، 
 ده:نمی

مشروط بر اینکه خرابی  شودمیآن وارد  دنشاست که از خراب خساراتی مسؤولِ  کارخانه یا [ساختمان] تمارَ عِ  یا دیوار بِ صاح - ٣٣٣ ماده •
 تولید شده است. عدم مواظبت اوآن بوده و یا از  رب لعمطّ حاصل گردد که مالک  عیبی ۀدر نتیج
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ولید اصلاً از عدمِ مواظبتش خسارت تیا  لع نبودمطّ لازم است. پس اگر  »تقصیر«نشان از این دارد که » عدم مواظبت او«و عبارتِ » لعمطّ «نکته: واژۀ 
 هِ مالک نخواهد بود.مسؤولیتی متوجّ  نشه

یی که بر پایۀ استوار و غیرمتمایل احداث شده است در بنایا  دیوارهرگاه : «٥١٩) تطبیق دهیم: ماده ١٣٩٢ق.م.ا ( ٥١٩حال بیاییم مادۀ فوق را با مادۀ 
ا پیدا کند کردن آن ر از آنکه مالک، تَمَکُنِ اصلاح یا خرابر گردد اگر قبل عبَ مِلکِ دیگری یا مَ  متِ معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سَ 

گاه کرده باشد. چنانچه  افرادِ  ،ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی در معرض آسیب را از وجود خطر آ
گاه که ساقط  تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی انگاری نماید، ضامن است.ب، سهلیسازی و جلوگیری از وقوع آسمالک با وجود تَمَکّن از اصلاح یا رفع یا آ

 »آن ضامن است. و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤولِ  ١٥او ضامن است یِّ ق به صغیر یا مجنون باشد ولشده متعلّ 

مواد رسه یو به نظر م کنیمرا قبول می ، نظریۀ تقصیربنادیوار یا  صاحبِ  مسؤولیتِ پس ما، هم در قانون مدنی و هم در قانون مجازات اسلامی در مورد 
قانون مدنی را نسخ  ٣٣٣مادۀ  ،)٥١٩(بویژه مادۀ  )موجبات ضمان( فصلِ ششمِ بخشِ اولِ کتابِ چهارمدر  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوب 

 کرده است. 

 ؛اشدمگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده ب شودمی وان واردیآن ح ۀیکه از ناح خساراتی نیستول ؤمس حیوان متصرف مالک یا - ٣٣٤ماده  •
 خسارات وارده خواهد بود. مسؤول آن عمل فاعلِ عمل کسی منشأ ضرر گردد  ۀطواسه ب اگر حیوان ،لیکن در هر حال

 شود؛ نگاهداریِ حیواناتِ خطرناکی مثل شیر و پلنگ و مارهاینگاهداری مینکته: این ماده، مربوط به نگاهداریِ حیواناتی است که به صورت متعارف 
یل به عبارت دیگر، صِرفِ نگاهداریِ این قب؛ سمّی، غیرمتعارف است و اگر خساراتی از ناحیۀ این حیوانات به بار آید مالک یا متصرف، مسؤول است

، مثلاً شخصی، سگِ بزرگی را که خطرِ این موضوع را مورد تأکید قرار داده است بیهِ ش ق.م.ا هم ٥٢٢مادۀ  اتفاقاً تبصرۀ یکِ  حیوانات تقصیر است.
گاه نبوده شانه خالی کند.حملۀ آن به دیگران هست را نگهداری کند، این فرد نمی  تواند به این بهانه که از احتمالِ حملۀ آن آ

مادۀ  را در حدودی که با )١٣٠٧(مصوب  قانون مدنی ٣٣٤مادۀ  ،وانمسؤولیتِ متصرفِ حی) در خصوص ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی ( ٥٢٢ماده 
متصرفِ هر حیوانی که «دارد: اشعار میق.م.ا  ٥٢٢مغایر است را نسخ کرده؛ مادۀ  )موجبات ضمان( فصلِ ششمِ بخشِ اولِ کتابِ چهارمق.م.ا  ٥٢٢

گاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوانِ  از احتمالِ   لِ ، ضامن است. ولی اگر از احتمابه دیگری صدمه وارد سازدمزبور  حملۀ آن آ
گاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست. ۀحمل گاه نبوده و عدم آ صیر نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تق -١تبصره  حیوان آ

خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از  نگهداری هر وسیله یا شیءِ  -٢تبصره  شود.محسوب می
 »این ماده است. ١ ۀرسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصر آسیب

(مصوب قانون مجازات اسلامی  ٥٢٤و  ٥٢٣نظریۀ تقصیر را قبول کرده و مادۀ فوق نیز همین نظریه را پذیرفته است، اما مادۀ  ،قانون مدنی ٣٣٤مادۀ 
 ره روی یک مبنای دیگه:) می٩٢

آن  یا شیئی که در حیوانهرگاه شخصی با اذن کسی که حقّ اذن دارد، وارد منزل یا محلّی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیۀ : «ق.م.ا ٥٢٣ماده 
ن در ، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذ]مسؤولیت محض[چه تقصیر کند چه نکند، یعنی  دهنده ضامن استمکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن

در مواردی که  -تبصره  .لم داشته باشد خواه نداشته باشدآن ع رسانیِ دهنده نسبت به آسیبآن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن

                                                      
 غیرص ناشی از مالکیت زیانِکند اما قانون مجازات اسلامی داره در مورد صحبت می یا مجنون صغیر ناشی از فعلِ زیانِقانونِ مسؤولیت مدنی در مورد  15

) پاسخ داد اما زیان ناشی از مالکیت صغیر یا مجنون 1339کند. زیان ناشی از فعل صغیر یا مجنون را باید طبق قانون مسؤولیت مدنی (مصوب صحبت می یا مجنون
 ) پاسخ داد. 1392قانون مجازات اسلامی (مصوب  519را باید طبق تبصرة مادة 
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گاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمیمزبور خطرناک است و اذن مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند حیوانِ  ،آسیب باشد، دهنده از آن آ
 »ضمان منتفی است.

ن هایی که آن حیوادر مورد تمام خسارت متوقف نماید غیرمجازهای محل دیگریا  معابر عمومیحیوان است آن را در  هرگاه کسی که سوارِ : «٥٢٤ماده 
[در صورتی ضامن است که بِبَره حیوان را جایی که تقصیر حساب شه، یعنی این ماده  باشد ضامن استکند و مستند به فعل شخص مزبور میوارد می

 »به ترتیب فوق ضامن است.و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده  ]هبرگشت به نظریۀ تقصیر 

در  ،طرفی خواهد بود که تصادم هِ متوجّ  ،مسؤولیت ،هاو امثال آن آهن یا دو اتومبیلراه در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطارِ  - ٣٣٥ماده  •
 خواهند بود. مسؤولکرده باشند هر دو  مسامحهیا  تقصیرباشد و اگر طرفین  دهاو حاصل ش ۀمسامح عمد یا یجۀنت

هرگاه در اثر برخورد دو وسیلۀ نقلیۀ زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند «ق.م رو اینگونه تغییر داده:  ٣٣٥ق.م.ا مادۀ  ٥٢٨مادۀ 
نانچه چ وسیلۀ نقلیه است وهر دو  دیۀ رانندۀ مقابل و سرنشینانِ  نصفِ  برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤولِ  انتسابِ  :] در صورتِ ١یا آسیب ببینند [

باشد و به همین های مقابل و سرنشینان هر سه وسیلۀ نقلیه میدیۀ راننده سومِ یک نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤولِ  ۀسه وسیل
 »به او مستند شود، فقط او ضامن است. ای که برخورد:] هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه٢شود و [صورت در وسایل نقلیۀ بیشتر، محاسبه می

 

ر قانون د متصرفینِ املاک نسبت به املاک مجاور، دو مادۀ کهنه : در مورد مسؤولیتِ مسؤولیتِ متصرفینِ املاک نسبت به املاک مجاور
 داریم: مدنی

 ١٣٢ادۀ و م» خود حقّ هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد هر مالکی نسبت به مایملکِ «گه: ق.م می ٣٠ماده 
تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت کسی نمی«گه: همین قانون هم می

 »یا رفع ضرر از خود باشد.

هرگاه شخصی در ملکِ خود یا مکانِ مُجازِ دیگری، آتشی روشن کند و بداند که «گوید: می ٥٢١) هم در مادۀ ١٣٩٢لامی (مصوب قانون مجازات اس
کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست [چون به جایی سرایت نمی

 »کند] ضامن است.کند چون تقصیر میت] و در غیر این صورت [یعنی اگر بداند که سرایت میتقصیری نکرده اس

کند و کننده بداند که سرایت نمی. روشن٢. آتش در جای مجاز روشن شه؛ ١پس در قانون مجازات اسلامی برای عدم ضمان به دو شرط نیاز داریم: 
 جوری باشد.غالباً هم همین

مستند به  ،باشد یا اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از سرایت به کار نرفته باشه و سرایت غیرمتعارفکردنِ آتش، رفِ روشنپس نتیجه: هر گاه صِ 
 کننده است.مسؤولیت به عهدۀ روشنکننده باشد، روشن

داریم مثلاً در مورد  عام ما یک سری مقرراتِ  ،در مورد مسؤولیت رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه :مسؤولیت دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه
ن مثلاً دو تا کنیم چوهر وسیلۀ نقلیه؛ یک سری مقررات خاص هم داریم مثلاً وسایل نقلیۀ موتوری. وقتی ما داریم در مورد مسؤولیتِ اینها بحث می

سته از قواعد در خصوص حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ موتوری قانون است باید مثلاً در هر دو قانون توضیح داده شود. پس در نظام حقوقی ایران دو د
 ۀموتوری نیست و به طور کلّی ناظر بر حوادث رانندگی و هم عام است و فقط مربوط به وسایل نقلیۀ زمینیِ  ،زمینی وجود دارد. یک دسته از مقررات

 وسایل است؛ اما یک سریِ دیگر فقط ناظر به وسایل نقلیۀ موتوریِ زمینی است.
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 هِ توجّ م مسؤولیتآهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه« :گفته ٣٣٥که در مادۀ  قواعد عام در قانون مدنی است
» واهند بود.خ ؤولمس، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو و اگر طرفین ؛او حاصل شده باشد ۀدر نتیجۀ عمد یا مسامحطرفی خواهد بود که تصادم 

این به بعد،  خوایم ازاست. یعنی ما می» اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۀقانون بیم«قانون خاص هم که 
زیرمجموعۀ بابِ  در قانون مدنی ه داشته باشید که مسؤولیت رانندگان و دارندگان وسایل نقلیهقانونِ اخیرالذکر را با قانون مدنی تطبیق دهیم. توجّ 

بیمه  قانونِ «ا در ۀ تقصیر است امد عام (قانون مدنی) نظریطبق قواعتونیم این جوری بگیم: نظریۀ مورد قبول ما در اینگونه حوادث، تسبیب است و می
ذیرفته شده پ (اونم راجع به بیمه و صندوق) نظریۀ مسؤولیت محض ،»واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه خساراتِ  اجباریِ 

 است.

هرگاه «گه: ق.م.ا می ٥٢٨کنه و همچون قانون مدنی، قانونِ عام است. مادۀ از طرف دیگر قانون مجازات اسلامی نیز راجع به وسایل نقلیه صحبت می
:] در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، ١ه شوند یا آسیب ببینند [زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشت وسیلۀ نقلیۀدر اثر برخورد دو 

وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان  ه:] چنانچه س٢هر یک مسؤول نصف دیۀ رانندۀ مقابل و سرنشینان هر دو وسیلۀ نقلیه است و [
:] ٣شود و [باشد و به همین صورت در وسایل نقلیۀ بیشتر، محاسبه میلیه میهای مقابل و سرنشینان هر سه وسیلۀ نقمسؤول یک سوم دیۀ راننده

دیده » مقصر«در این ماده، غیر از حالت سوم که واژۀ » ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه
 ت محض است. یعنی در قانون مدنی، مسؤولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده ولی در قانونو تقصیر را مدّنظر داشته در بقیۀ حالات، مسؤولیشود می

 سخ کرده است.ق.م را نَ  ٣٣٥ق.م.ا)، مادۀ  ٥٢٨ای، مادۀ یادشده (عده مجازات اسلامی، مسؤولیت محض پذیرفته شده است و بنا به نظرِ 

بهش گفت: مالک) یک راننده. اگر ماشینی به ماشین دیگر بزند، زیاندیده طبق قواعد  جوراییشه یهمسؤولِ خسارت کیه؟ ما یک دارنده داریم (که می
لِ گیم اگر دو نفر، عامراننده است؟ چون مباشره و ما در قانون مدنی می ،چرا در قواعدِ عام، مسؤول رفت سراغ راننده.عام مثلاً قانون مدنی باید می
 ».راننده«و دارنده کدوم مباشره؟ مباشر، اصلِ کاریه و بین راننده حادثه باشند (راننده و دارنده) 

 ۀمسؤولیت دارند«گه: می )٢٠/٢/١٣٩٥(مصوب  ...»قانون بیمۀ اجباری  ٢مادۀ  ٢تبصرۀ «نکردن با کیست؟ مسؤولیتِ نهایی ناشی از بیمهسؤال: 
 ،باشد. درهرحالنمی منسوب به فعل یا ترک فعل او استخصی که حادثه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت ش نامۀیمهب وسیلۀ نقلیه در تحصیلِ 

 .تونه دارنده باشه و هم رانندهپس مسؤول، هم می »گردد.حادثه پرداخت می مسببِ  ۀنقلی ۀوسیل ۀنامبیمه واردشده از محلّ  خسارتِ 

. ٢ ؛های مالی. راجع به زیان١کنند؟ دو حالت وجود دارد: چگونه به هم رجوع می دارنده یا رانندهای رخ دهد، ای نباشد و حادثهحالا اگر بیمهسؤال: 
 .مالیهای غیربه زیانراجع 

های مالی (که به طرفِ مقابل وارد ای در بین نباشد در مورد زیاننامههر کدام از راننده یا دارنده در صورتی که بیمه: های مالی. راجع به زیان١
 پذیر نیست.امکان رجوع راننده به دارندهو  رجوع دارنده به رانندهمورد  در اینشده) اصولاً 

اند به دارنده رجوع تو ای توسط دارنده تحصیل نشده باشد راننده اصولاً نمینامهتوجّه: اگر خسارت توسط راننده پرداخت شده باشد و در عین حال، بیمه
نامه توسط دارنده بوده است؛ لیکن چون راننده در ایراد ضرر و خسارت، مباشرت ز عدم تحصیل بیمهبه بار آمده، ناشی ا توان گفت خسارتِ کند زیرا نمی

در  وسیلۀ نقلیۀ خود را برای یک ساعت سببِ اقوی باشد؛ مثلاً چنانچه دارنده، ،ضامن است مگر آنکه دارنده »مباشر«داشته است بر طبق قاعده، 
دادن کند یا کارفرمایی کارگرش را برای انجاماش دارای نقص فنی است و ترمزهایش درست کار نمیوسیله اختیار راننده بگذارد و به او نگوید که

دادن شغل نامۀ شخص ثالث است و کارگر برای ترس از دستدهد که فاقد بیمهای را در اختیار او قرار قلیهفرستد و وسیلۀ ناداری به جایی بمأموریت 
ببِ اقوی است و س ،ه به عرف، دارندهرسد که در این موارد با توجّ کند، چنانچه در حین رانندگی، خسارتی به بار آید به نظر مینتواند به کارفرما اعتراض 

 مسؤولیت به عهدۀ اوست. 
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های در مواردی به شرکت...» قانون بیمۀ اجباری  ١٥مادۀ «شه رجوع کند: چون گوییم که میگفتیم اما حالا استثنایی را میدر بالا داشتیم اصل رو می
 .مقامیِ زیاندیده به شخصی که موجبِ خسارت است مراجعه کندبیمه اجازه داده است که پس از پرداخت خسارت به قائم

 :های غیرمالی. راجع به زیان٢

داختِ خسارت است هرچند دارِ پر عهده...» قانون بیمۀ اجباری «های بدنی طبق های بدنی، صندوق تأمین خسارتنکتۀ مهم: دربارۀ خسارت
ت ر ای تحصیل نشده باشد یا قرارداد بیمه باطل یا اصلاً معلّق باشد اما از آنجا که صندوقِ مذکور در اجرای تعهدِ قانونیِ خود، جبران خسانامهبیمه
 ند.تواند رجوع کآید که صندوق میمیرجوع به واردکنندۀ زیان را داشته باشد؛ ولی از قانون بیمۀ اجباری چنین بر  کند اصولاً نباید حقِّ می

نقلیه، خسارت  بودنِ وسیلۀزیاندیده اینگونه است که در صورت بیمه خسارتِ  جبرانِ  ثالث شود صدمۀ بدنیِ اگر کسی در اثر حادثۀ رانندگی باعث 
 شود.پرداخت میهای بدنی شود و اگر وسیلۀ نقلیه بیمه نباشد، توسط صندوق تأمین خسارتتوسط شرکت بیمه پرداخت می

منابع مالی صندوق به شرح زیر است: ... پ. مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل ): «١٣٩٥(مصوب ...» قانون بیمۀ اجباری « ۲۴ماده
 »د.کنمیدیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیاننقلیه، بیمه

سؤولیت در قواعد عام نفعِ مگویند. ذینفعِ مسؤولیت میتوانید به من مراجعه کنید؛ به شما ذیام؛ شما میام به شما آسیب زدهسؤال: من با وسیلۀ نقلیه
نون بیمۀ اجباری، شخص قا ١مادۀ بند ت در قواعدِ خاص طبق  ».ثالث«گن: اما در قانون بیمۀ اجباری بهش می است دیدههر کسی است که زیان

س نتیجۀ مهم پ ؛»هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای رانندۀ مسببِ حادثه«ثالث 
بۀ خسارت ، حقّ مطالد و اگر خسارتی به خودش وارد بشهشومحسوب نمی» ثالث«، ای که حادثه به سبب فعل یا ترک فعل او حادث شدهاینکه راننده

 .نامۀ حوادثِ راننده که در موردش حرف خواهیم زد جبران خواهد شد)(بلکه خسارت، از محلّ بیمه را ندارد ثالث از محلّ بیمۀ شخص

  .شوندمیهای دو وسیلۀ نقلیه در برابر هم ثالث محسوب رانندهتوجه: اگر دو وسیله با هم تصادف کنند و حادثه منتسب به هر دو باشد 

 گذار) خسارتی وارد آید و او رانندۀ مسببِ حادثه نباشد وی نیز ثالث محسوبنامه تحصیل کرده (بیمهای که بیمهه: اگر در حادثۀ رانندگی به دارندهتوجّ 
 شود.می

ه او خسارتی در اثر تقصیرِ راننده و بروز حادثه ب: هر گاه دارنده، سرنشینِ اتومبیلِ خویش باشد و رانندگیِ آن را فردِ دیگری بر عهده داشته باشد و هنکت
آنکه پیاده در  گذار، سوار بر اتومبیلِ دیگری باشد یاگرِ اتومبیلِ خویش مراجعه نماید یا چنانچه بیمهتواند به عنوانِ شخصِ ثالث به بیمهوارد آید وی می

 شود. رانده است ثالث محسوب میباشد که اتومبیلِ او را میای حالِ عبور از خیابان دچار آسیب شود و خسارات، مستند به راننده

ـ  ۱۳۹۵شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب وارده خساراتِ  اجباریِ  بیمۀ قانونِ   ۳ مادۀچی؟ مسبب حادثه ۀ رانند حالا
های بدنی برای پوشش خسارتنامۀ شخص ثالث] زمان با خرید بیمههم[دارندۀ وسیلۀ نقلیه [اعم از مالک یا متصرف] مکلف است «دارد: مقرّر می

نامۀ اجرایی همین ماده نیز در سالِ آیین» حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند. واردشده به رانندۀ مسبب حادثه،
 ۀ حوادثِ نامنامۀ شخص ثالث، بیمهحقّ بیمۀ مربوط، همزمان با صدور بیمهگر موظف است در ازای دریافت بیمه«گه: به تصویب رسید می ١٣٩٦

وارده به رانندۀ  خسارتِ  پرداختِ  بخشی از خسارت یا عدمِ  کسرِ «کنه: نامه تأکید میهمین آیین ٦و مادۀ  »نامه صادر نماید.راننده را با رعایت این آیین
 »باشد.نامه مجاز نمیگر یا نماینده وی در تنظیم و صدور بیمهیمهحادثه به استناد تقصیر، قصور یا اشتباه ب مسببِ 

قانونِ بیمۀ اجباریِ خساراتِ واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمۀ حوادث  ۳ ۀاجرایی ماد ۀنامآیین ١٤نکته: طبق مادۀ 
وده و دچار صدمات ب خارج از وسیلۀ نقلیهنامه ، در زمان وقوع حوادث موضوع این آیینبودهچنانچه فردی که رانندۀ وسیلۀ نقلیه «رانندۀ مسبب حادثه): 

شود و های بدنی پرداخت میوارده حسب مورد از محلّ بیمۀ شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت بوده و خسارتِ  در حکم شخص ثالثبدنی شود، 
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نامۀ حوادثِ ] خسارت از محلّ بیمهن باشه، پُشتِ فرماثه منسوب به فعل یا ترک فعل او استکه حاد ایرانندهیعنی در صورتی که در غیر این صورت [
 »راننده جبران خواهد شد.

قابلِ مطالبه  ینکته: در مورد خسارتِ قابلِ مطالبه در قوانینِ عام باید گفت: اصولاً از نظر نوع و میزان خسارت محدودیتی وجود ندارد و هر نوع خسارت
قانون مجازات اسلامی، همۀ خساراتِ وارده، قابل مطالبه نیست. در قوانین  ٥٢٨البته اگر خسارت در اثر برخورد دو اتومبیل باشد طبق مادۀ . است

قص نخاص، خسارات، شامل بدنی و مالی است نه معنوی. منظور از خسارتِ بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، 
نۀ معالجۀ هزی موضوعِ قانونِ بیمۀ اجباری است. هو ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیۀ فوت به سبب حوادث مشمول بیم

 باشد.گر یا صندوق میبیمه تعهدِ  دیده و رانندۀ مسببِ حادثه هم در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد جزءِ اشخاصِ ثالثِ زیان

واعد عام مطالبه کرد ق توان از طریقبگیرند اما می توانندتفاوت در این قسمت این است که خسارت معنوی را به استناد قانون بیمۀ اجباری نمینکته: 
ات آن ندارند ، محض است و نیاز به اثبمسؤولیتو باید تقصیر را ثابت کند اما در قواعد خاص، ست اما کارِ سختی است زیرا در قواعد عام، مبنا تقصیر ا

 تر است.و راحت

 :تفاوت خسارت قابل مطالبه در قانون مدنی و قانون بیمۀ اجباری است

 اگر مشمول قانون دیگری نباشد علاوه بر دیه قابل پرداخت است. هزینۀ معالجهدر قانون بیمۀ اجباری،  .١
غِ اکثرِ مبلبینی شده است یعنی حداست که در قانون پیشدر قواعد خاص مثل قانون بیمۀ اجباری، مسؤولیت، محدود است یعنی به میزانی  .٢

برای  تواندگذار میریالیِ دیۀ یک مرد مسلمان در ماهِ حرام است. در عین حال، اولاً بیمه ، معادلِ حداقلِ قابلِ مطالبه بابت خسارت بدنی
ک دیه به آن به پرداخت بیش از ی مسؤولِ  ،ر یک حادثهجبران خسارت مالی بیش از این حداقل، بیمۀ اختیاری تحصیل کنه و ثانیاً چنانچه د

 های متعلقه خواهد بود.تمامِ دیه گر موظف به پرداختهر یک از زیاندیدگان محکوم شود بیمه
بر خلاف مقررات عام که دیۀ زن مسلمان، نصف دیۀ مردِ مسلمان است در قانون بیمۀ اجباری در صورت فوت یک زن مسلمان در یک حادثۀ  .٣

گر موظف است دیۀ کاملِ مردِ مسلمان را بدهد؛ هرچند مسؤولیت، تنها نسبت به نصفِ دیۀ مردِ مسلمان به وجود آمده باشد. ندگی بیمهران
) هم همچون ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی ( ٥٥١شه و نه به عنوان دیه. تبصرۀ مادۀ این مبلغ مازاد بر دیه به عنوان بیمۀ حوادث پرداخت می

 فاوتِ ت عَلیه مرد نیست، معادلِ در کلیۀ جنایاتی که مجنیٌ «این موضوع را مورد تأکید قرار داده است: مشابهِ ) ١٣٩٥» (ه اجباری...قانون بیم«
 »شود.های بدنی پرداخت میاز صندوق تأمین خسارت تا سقف دیه مرددیه 

 :کنندگان کالا و خدماتمسؤولیت تولیدکنندگان و عرضه

 .١٧کنندگان خودرو، قانون حمایت از مصرف١٦گانکنند قانون حمایت از مصرفون مدنظر است: قانون تجارت الکترونیک، در این مبحث، سه قان

                                                      
 طیشده مطابق با ضوابط و شراعرضه مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات مشترکاً یا منفرداًن کالا و خدمات، کنندگاعرضه یۀکل« دارد:این قانون اشعار می 2 ماده 16

 .عرف در معاملات هستند یامربوطه  قرارداد مندرجات یاو  ینمندرج در قوان
 شده به بازار نیستند.کالاي عرضه مسؤولِ صحت و سلامت مطلقاً کالا کنندگانِعرضهیجه اینکه: تن

وجود  است که در خودرو حمل) یا یدمونتاژ، تول طراحی، از ی(ناش یبع یامکلف به رفع هر نوع نقص  ت ضمانتدر طول مدکننده عرضه این قانون مقرر داشته: 3ماده  17
 یناف ایمانع استفاده مطلوب از خودرو  یابوده  مغایر کنندهبه مصرف یاز خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلام معمول ةاستفاد ۀیجدر نت یاداشته 

 ده وکننخسارات وارده به مصرف ۀکلی ت ضمانت و جبرانخودرو در طول مد یبع یارفع نقص  ۀینخودرو شود. هز یمعاملات ارزش موجب کاهش یاآن باشد  یمنیا
 رگاه،یخودرو به تعم هاي حملِینهشخص ثالث باشد) هز ۀیم(که خارج از تعهدات ب یبع یااز نقص  یدرمان ناش هايینهو هز یو جان یاشخاص ثالث، اعم از خسارات مال

 ر][بدون تقصی .باشدیکننده معرضهة عهد وهشت ساعت باشد.) براز چهل یشتوقف خودرو ب مدت (چنانچه یراتت تعممشابه در طول مد یگزینِجا يخودرو ینِتأم
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 قانون تجارت الکترونیک، تقصیر را پذیرفته است. ٧٨مهم: مادۀ 

 ، مسؤولیت محض را پذیرفته است.خودروکنندگان مهم: قانون حمایت از مصرف

)؛ اما (اختلافی است کنندگان وجود نداردکنندگان (هر چی غیر خودرو)، حکمِ صریح مبنی بر مسؤولیت محضِ عرضهمصرفمهم: قانون حمایت از 
ای یکننده به عهدۀ شخصِ حقیقی یا حقوقکننده با تشخیص مرجع رسیدگیوارده به مصرف گه: مسؤولیتِ جبرانِ خسارتِ همین قانون می ١٦مادۀ 

های خارجی علاوه بر شرکتِ مادر، شعبه یا نمایندگیِ آن در ایران نیز کننده شده و در مورد شرکتو اضرار به مصرفاست که موجب ورود خسارت 
ن کالا یا خدمات، معیوب باشد و به ای کنندگانِ شده توسط عرضهعرضه یا خدماتِ  اگر کالا«گه: ین قانون هم ببین چی میمه ١٨مسؤول است. مادۀ 

 یعنی علاوه بر مسؤولیت مدنی، مسؤولیت »به پرداخت جزای نقدی ...کننده وارد شود متخلف علاوه بر جبران خسارت رفواسطه، خسارتی به مص
 کیفری هم وجود دارد.

ار را پذیرفته است. پس چه زمانی مجازات ب »نظریۀ تقصیر«یعنی فرد تقصیر کرده پس از لحاظ جزایی » متخلف«گفته  ١٨پس: چون در متن مادۀ 
کنیم که طرف تقصیر کرده باشد. در مورد مبنای مسؤولیت مدنی، اختلاف وجود اساساً مجازات را زمانی بار میشود؟ زمانی که تقصیر کرده باشد. می

 اند.دارد برخی نظریۀ فرض تقصیر را پذیرفته

 :ل کارگرانمسؤولیت کارفرما نسبت به خسارات ناشی از فع

 :خورهخوره، گاهی اوقات خسارت به ثالثی میدر بحث مسؤولیت کارفرما گاهی اوقات خسارت به خود کارگر می

ه کنه، خسارتی به کارگر وارد شود کارفرما موظف بش کار مییرمااگر در انجام کار وقتی کارگر داره برای کارفَ  شود:می. خساراتی که به کارگر وارد ١
ها طبق قانون تأمین اجتماعی، کارگران باید در قبال حوادث و بیماریکردن کارگر است. رت است چون طبق قانون، کارفرما موظف به بیمهجبران خسا

به ده به کارگران برای جبران ضرر وار  مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعینکردن کارگران، رافع بیمهبیمه شوند و کارفرما باید به این تکلیف عمل کند و 
 .نخواهد بود علّت حوادث ناشی از کار

اراتی جبران خس مسؤولکارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند «دارد: قانون مسؤولیت مدنی مقرر می ١٢مادۀ شود: . خساراتی که به ثالث وارد می٢
هایی که تمام احتیاط مگر اینکه محرز شودوارد شده است  به مناسبت آن یا در حین انجام کارباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان می

بود آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیهای مزبور را به عمل میاحتیاط نموده به عمل آورده و یا اینکه اگراوضاع و احوال قضیه ایجاب می
 »مراجعه نماید. شناخته شود مسؤولدر صورتی که مطابق قانون خسارت  تواند به واردکنندۀکارفرما می

ی به اثبات تقصیرش ز کنیم؛ این نظریه بدان معناست که: فرض بر این است که کارفرما تقصیر کرده و نیارو قبول می» نظرِ فرضِ تقصیر«در مادۀ فوق، 
 .نیست و خودِ کارفرما باید بیاد ثابت کنه که تقصیری نکرده است

 . ورود ضرر به هنگام کار یا به مناسبت آن.٣. فعل زیانبار کارگر؛ ٢. وجود رابطۀ کارگری و کارفرمایی؛ ١: شرایط مسؤولیت کارفرما

کند پس اگر کسی به حساب دیگری کاری انجام بدهد اما در انتخاب وسیله و . کارگر یعنی کسی که به دستور کارفرما و طبق تعلیمات او کار می١
کار یا اطعهتواند عمل کند؛ مقاستقلال و آزادی داشته باشد دیگر کارگر نیست؛ مثلاً وکیل به هر نحوی که صلاح بداند می ،رسیدن به هدف طریق

 ١٢مول مادۀ مشکار و امثال اینها پس وکیل و پیمانکار و مقاطعه ؛گیردکار قرار نمی قانونِ  مشمولِ دهد اما شده را انجام میدادهپیمانکار، کارِ سفارش
 نیستند.

 مسؤول شناخته بشود لازم است که خسارتی از فعل کارگر به ثالث وارد شده باشد. ١٢. برای اینکه کارفرما برابر مادۀ ٢
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 ایم.نکته: اثبات تقصیر کارگر برای رجوع به کارفرما لازم نیست، چون ما نظرِ فرضِ تقصیر را قبول کرده

رفرما لازم نیست اثبات تقصیر کارگر برای رجوع به کا همانگونه که گفتیم پاسخ:؟ که چی بشه؟ کردهسؤال: چرا ما باید بفهمیم که فعلِ زیانبار را کارگر 
نه خسارت، معلولِ کزیرا مم شود،او نمیتقصیری کارگر از سوی کارفرما موجب رفع مسؤولیت ایم و حتی اثبات بیچون ما نظرِ فرض تقصیر را پذیرفته

 نقصِ وسایلِ کار بوده یا ناشی از دستورات و تعالیم غلطی بوده که به کارگر داده شده و تقصیری متوجّهِ کارگر نباشد.

شود د میه به ثالث وار ه اینکه ضرری کنتیج ،ه: ممکن است کارگر تقصیری مرتکب نشده باشد و زیانی که به ثالث وارد شده ناشی از وسایل کار بودهتوجّ 
 شود.چه ناشی از تقصیر کارگر باشد چه ناشی از تعلیمات نادرستی که به او داده شده، باعث مسؤولیت کارفرما می

تبط با مر ولی  جزء وظایفش نیستدهد که کارگر مشغولِ انجامِ کاری است که هنگامی رخ می یعنی خسارت» به مناسبت انجام کار«منظور از . ٣
نیست  اش زیانی به دیگری وارد کند کارفرما مسؤولشمثلاً هنگام گردش با اتومبیل اختصاصی در غیرِ ساعاتِ کار، پس اگر کارگر اش هستوظیفه

رود ، مثلاً هنگامی که نردبامی برای انجام دادن کار تهیه کرده و به سوی محلّ کار میکنداگر کارگر در زمانی که مقدمات انجام کار را فراهم میولی 
اش نیست؛ یک حالت، زمانی است که در زمانِ کاری :پس دو حالت شد ؛تواند به کارفرما رجوع کندآسیب بزند زیاندیده می یاحتیاطی به دیگر بر اثر بی

 کند که بره کار کنه.یک حالت هم موقعی است که داره مقدمات کار را فراهم می

ارفرما دیگر مسؤول ک ،استفاده کنهموقعیتش سوءم کار به عهدۀ کارفرما نیست؛ پس اگر کارگر از های در حین کار یا متناسب با انجانکته: همۀ خسارت
     استفاده نکرده باشد. کارگر در انجام وظایفش سوءکارگر است که  خسارات وارده از ناحیۀنیست؛ پس کارفرما در مباحث ما، زمانی مسؤول 

ر کارفرما بر مبنای فرضِ تقصیر است؛ پس اگ : همانطور که گفتیم مسؤولیتِ کند که مسؤول نیست. کارفرما ثابت ١: موانع مسؤولیت کارفرما
ا کارفرم. اگر . اثبات عدم رابطۀ سببیت بین تقصیر کارفرما و ورود ضرر٢ ؛خلافِ آن را ثابت کند، یعنی ثابت کند که مقصر نبوده دیگر مسؤول نیست

 ست. دو مورد را ثابت کرد دیگه مسؤول نیاین 

 : آثار مسؤولیتمهم: 

و ا رجوع کند) تواند هم به کارگر و هم به کارفرم(یعنی ثالث می کارگر نیست مسؤولیتِ  مانعِ . جمع بین مسؤولیت کارگر و کارفرما: مسؤولیت کارفرما ١
اگر  .در واقع مسؤولیت کارفرما، جایگزین مسؤولیت کارگر نشده است و تنها تضمینِ جدیدی برای جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل کارگر است

تر است راحت نکردبه هر دو، اما برای ثالث به کارفرما مراجعه ثالث به چه شخصی رجوع کند؟ ،کارگر در اثر حوادث ناشی از کار به ثالثی خسارت بزنه
ما ثالث اگر بخواد به ا و دیگه نیاز نیست تقصیر را ثابت کند (تقصیرِ کارفرما مفروض است) چون مبنای مسؤولیتِ کارفرما، نظریۀ فرض تقصیر است

  کارگر رجوع کند باید خودش ثابت کند که کارگر تقصیر کرده است.

کنان باشند که از طرف کار جبران خساراتی می مسؤولفرمایانی که مشمول قانون کار هستند کار «قانون مسؤولیت مدنی را:  ١٢دوباره بخوانیم مادۀ 
 هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاببه مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا

واردکنندۀ  تواند بهمی کارفرمابود، آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیهای مزبور را به عمل میاحتیاط نموده به عمل آورده و یا این که اگرمی
 »مراجعه نماید. شناخته شود مسؤولخسارت در صورتی که مطابق قانون 

در مورد : «نیست) ١٢دهندۀ مادۀ ، ادامه١٤ودند مادۀ (البته مرحوم کاتوزیان معتقد ب است ١٢جورایی ادامۀ مادۀ قانون مسؤولیت مدنی، یه ١٤ادۀ م
 »... جبران خسارت وارده هستند مسؤولهر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً ، ١٢ماده 
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وارد آورند متضامناً  ثالث به: هر گاه چند کارگر مجتمعاً زیانی شه اینجوری هم گفتبلکه می گفتند نباید به ظاهر ماده اکتفا کردیعنی دکتر کاتوزیان می
 به کارفرما، هر گاه چند کارگر مجتمعاً زیانی ١٢شود: در مورد ماده بدانیم می ١٢اما اگر ادامۀ مادۀ  ؛جبران خسارت وارده هستند مسؤول در برابر ثالث

 جبران خسارت وارده هستند. مسؤول در برابر کارفرماوارد آورند متضامناً 

 تواند به کارگر رجوع کند و آنچه را که پرداخته از او پسامکان رجوع کارفرما به کارگر: پس از آنکه کارفرما، خسارت وارده به ثالث را پرداخت کرد می. ٢
 (یعنی کارگر تقصیر کرده باشد). به شرط آنکه شرایط مسؤولیت کارگر محقق شده باشدبگیرد 

سؤولانِ م بعد از اینکه کارفرما جبران خسارت کرد یا یکی از کارگران جبران خسارت نمود: خسارت باید بین مسؤولانِ اصلیِ حادثه تقسیم شود. نکته:
 اصلیِ حادثه چه کسانی هستند؟ ممکنه کارگری باشد که تقصیر کرده یا کارفرمایی باشد که به کارگر، تعلیمِ اشتباه داده است.

قسیم یعنی ت» شود.هر یک از آنان با توجّه به نحوۀ مداخلۀ هر یک، از طرف دادگاه تعیین می مسؤولیتدر این مورد، میزان «... گه: می ١٤ادامۀ مادۀ 
 ایم نه نظریۀ تساوی.را پذیرفته» نظریۀ میزانِ تأثیر عمل«مسؤولیت بر اساسِ میزانِ تأثیرِ عملِ هر یک؛ یعنی 

که به  وابسته به آنها ها و مؤسساتِ یکارمندان دولت و شهردار  :]١[ قانون مسؤولیت مدنی: ١١: مادۀ ومیمسؤولیت دولت و نهادهای عم
هر گاه  یول:] ٢[باشند یجبران خسارت وارده م مسؤول شخصاً وارد نمایند  به اشخاص یخسارات یاحتیاطیب در نتیجۀیا  عمداً مناسبت انجام وظیفه 

داره یا ا ۀمؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهد ادارات و یا وسایلِ  وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقصِ  خساراتِ 
 یتأمین منافع اجتماع یحسب ضرورت برا که بر یهر گاه اقدامات گری][نه تصدی در مورد اعمال حاکمیت دولت یول:] ٣[مؤسسه مربوطه است 

 .شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود یطبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگر 

ص تواند آتش را خاموش کند یا پزشکِ بیمارستانِ دولتی به علّت نقنشانی به علّت کمبود وسایل نمیمثالِ حالت دوم: مأمور آتش پس سه حالت شد؛
به  ١١مادۀ  ٢ربط است بنابراین در بندِ ر را درمان کند، در این صورت، جبران خسارت به عهدۀ نهادِ ذیتواند بیماوسایل و امکانات بیمارستانی نمی

مسؤولیت مؤسسۀ عمومی به عنوان استثناء تصریح شده است و مؤسسۀ مزبور هنگامی مسؤول است که خسارت ناشی از نقص وسایل بوده و به عملِ 
 کارمند منتسب نباشد.

ت و موجب ضرر شود، دول طبق قانون به عمل آید اجتماعی برای تأمین منافع بر حسب ضرورتاکمیتیِ دولت هر گاه اقداماتی که دربارۀ اَعمالِ ح
 مجبور به پرداخت خسارت نیست. 

ند به اشخاص وارد نمای یخسارات یاحتیاطیدر نتیجۀ بگفت: کارمندان دولت که به مناسبت انجام وظیفه  ١١قاضی، کارمند دولت است؟ بله. مادۀ 
صیرِ عمدی و قاضی تنها در صورت تق به اشخاص وارد نمایند مسؤول نیست. یخسارات یاحتیاطیمسؤول است؛ ولی باید گفت قاضی اگر در نتیجۀ ب

 یأمین منافع اجتماعت یحسب ضرورت براهر گاه عمل بر ق.م.م  ١١سنگین ضامن است. با اینکه کارِ قضایی، اَعمالِ حاکمیتی است و طبق مادۀ 
قانون اساسی مسؤولیت اشتباه قاضی که تقصیرِ عمدی و سنگین نباشه به عهدۀ دولت  ١٧١انجام شده باشد دولت مسؤول نیست ولی برابر اصل 

 شود.ق.م.م می ١١استثناءِ مادۀ  ١٧١است. اصل 

نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب کسی که «قانون مسؤولیت مدنی:  ٧: مادۀ فعل صغیر یا مجنون ناشی ازمسؤولیت 
ی که باشد و در صورتجبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون و یا صغیر می مسؤولباشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت قرارداد به عهدۀ او می

صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی  استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا
 »کننده نباشد.صورت گیرد که موجب عُسرَت و تنگدستی جبران
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بده یا پرداخت  ) برای جبران خسارت مهلت!کنندۀ زیان (یعنی تنگدستهتواند به واردیعنی دادگاه می» کننده نباشدموجب عُسرَت و تنگدستی جبران«
دور یعنی نیازی به ص» مثلِ اعساره«گیم: خسارت را قسطی کند در این صورت مثل حالتی است که شخص دچار اعسار شده هر چند که اینجا می

 حکم اعسار نیست.

یزان خسارت تخفیف تواند در مصادق باشد دادگاه می ٤نکته: هر گاه در زمینۀ مسؤولیتِ سرپرستِ مجنون یا صغیر یا خودِ محجور یکی از موارد مادۀ 
 بدهد.

 ت کهدر صورتی مسؤول اس ی وارد شود سرپرستبه دیگر  زیانیتقصیر است؛ یعنی هر گاه از فعل صغیر یا مجنون  ٧نکته: مبنای مسؤولیت در مادۀ 
   تقصیر کرده باشد.

 تعیین شخصِ مسؤول:

مسؤولیت فقط ، ٧نگهداری یا مواظبت کوتاهی کرده باشد طبق مادۀ . موردی که سرپرست مقصر است: در حالتی که سرپرستِ مجنون یا صغیر در ١
اشر و سبب، اقوی از مب اش را داشته باشدباید کلّ خسارت را جبران کند بدونِ آنکه حقّ رجوع به محجورِ تحتِ سرپرستی اصولاً به عهدۀ اوست و 

 شود.جبران می محجوری از زیانِ وارده را نداشته باشد از مال مالیِ جبرانِ تمام یا قسمت با وجود این، چنانچه سرپرست استطاعتِ  ؛است

زا و خطرناک در اختیارِ کودکِ سه ساله بگذارد و کودک با آن وسیله آتش به اموالِ شخصِ دیگری بزند، پدر مسؤول مثلاً اگر پدری یک وسیلۀ آتش
 است.

نظر وجود دارد، مسؤول است که قانوناً یا حسب قرارداد، مسؤول نگهداری و مواظبت باشد (در مورد این شخص اختلاف کسیق.م.م  ٧طبق ماده 
پدر و  ٧ادۀ در م »کسی«ق.م حضانت یعنی نگهداری و مواظبت و مسؤولیتِ حضانت با پدر و مادر است لذا منظور از  ١١٦٨برخی معتقدند طبق ماده 

 ).البته اختلاف هم هست در این زمینهری؛ باشد نه جدّ پدمادر می

تِ تقصیری نشده است و در عینِ حال، محجورِ تح در فرضی که سرپرست به تعهدات خود عمل کرده و مرتکبِ سرپرست، مقصر نیست:  . موردی که٢
ن فرض باید ه او منتسب نیست پس در ایتوان مسؤول دانست زیرا ضرر بسرپرست را نمیبه طور غیرمنتظره زیانی به دیگری وارد کند  اشسرپرستی

 ایم.زیرا نظریۀ تقصیرِ نوعی را پذیرفته ق.م) ١٢١٦(برابر مادۀ  خودِ محجور را مسؤول شناخت

 قانون مدنی تقصیر نوعی را. ١٢١٦قانون مسؤولیت مدنی نظریۀ تقصیر را مبنا قرار داده است و مادۀ  ٧توجه: مادۀ 

 »صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.هرگاه «قانون مدنی:  ١٢١٦ماده 

 :مسؤولیت متصدی حمل و نقل

حوادث و تقصیراتی است که در مدّتِ حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت  مسؤولمتصدی حمل و نقل، «گه: قانون تجارت می ٣٨٨مادۀ 
 او به متصدی حمل و نقلی که از حقّ رجوعِ  ،أمور کرده باشد بدیهی است که در صورت اخیرکنندۀ دیگری را مبه حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل

 »شده محفوظ است.مور جانب او مأ

قلِ ن متصدیِ حمل و نقلِ نخستین در قبال مالکِ کالا مسؤول است (چون رابطۀ قراردادی بین این دو وجود دارد). اگر زیاندیده به متصدیِ حمل و
سؤولیت بر ، ماً تواند به متصدیِ حمل و نقل دوّم رجوع کند و نهایتل میمتصدیِ حمل و نقلِ اوّ  بگیرد؛صورت  ،د و جبران خسارتنخستین رجوع کن

آن خواهد بود  قیمتِ  مسؤولِ التجاره تلف یا گم شود، متصدیِ حمل و نقل، اگر مال«گه: ق.ت می ٣٨٦عهدۀ متصدیِ حمل و نقلِ دوم است. مادۀ 
از تعلیماتی بوده که  اِلیه و یا ناشیکننده و یا مُرسلٌ التجاره یا مستند به تقصیر ارسالشدن، مربوط به جنسِ خودِ مالمگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم
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 اند برای میزانِ تو طرفین می قراردادِ  .مایدتوانست از آن جلوگیری نمتصدی مواظبی نیز نمییچ اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیکی از آنها داده
 »ن نماید.التجاره معیّ مال کاملِ  مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمتِ  ،خسارت

کننده و . تقصیر ارسال١ق.ت آمده است:  ٣٨٦است که در مادۀ دوّم همان  اوّل یا متصدیِ حمل و نقلِ  نکته: موجباتِ معافیتِ متصدیِ حمل و نقلِ 
 . حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نتواند از آن جلوگیری نماید (قوۀ قاهره). ٢اند؛ یه و یا تعلیماتی که یکی از آنها دادهاِلیا مُرسلٌ 

 باید تفاوت قائل شد و موادّ مذکور در این مبحث در موردِ متصدیِ حمل و نقل است و نه باربر. متصدیِ حمل و نقلو  باربرها بین توجه: در مسأله

 :مدنی قاضیمسؤولیت 

، شخصی را بدون تقصیر) اگر قاضی ٩٢قانون مجازات اسلامی ( ١٣قانون اساسی و همچنین مادۀ  ١٧١قانون آ.د.ک، اصل  ٢٦١تا  ٢٥٥طبق مواد 
 المال، مسؤول جبران خسارت مادی و معنوی است.گناهیِ او ثابت شود بیتبه حبس محکوم کند و بعداً بی

 قانون مدنی): ٣٣٧و  ٣٣٦(مواد  . استیفاء٦

بدون رضایتِ یا  و با رضایتِ صاحبِ مال یا عمل است (استیفای مشروع)استیفاء یعنی شخصی از مال یا عمل دیگری استفاده کند. این استفاده یا 
 . اوونچه که موردِ بحثِ ما در غصب است، استیفای مشروع است.صاحبِ مال یا عمل باشد (استیفای مشروع)

ن موجود است یرفه توافق طک، از آنجا ءفای. در استیا ضمنیح یبر حسب توافق صر  و انتفاع از مال یا عمل دیگریمند شدن از بهره عبارت استفاء یاست
 ،اعذن در انتفا اِ یو  یعرُّ بَ تَ  ،مگر معلوم شود عمل باشدمیالمثل ا اجرتیعمل  ا صاحب مال حسب مورد مستحقّ اجرتِ یبا عقد شباهت دارد؛ عامل 

 :ویژگیاستفاده کند با دو تا یا از مال دیگری نفر از کار دیگری  کاستیفاء یعنی یبوده است. خلاصه اینکه  یمجان

 .باشد راضی مقابل، فِ طر  .١

نیست بلکه  »مسؤولیت غیر قراردادی«یا » ضمان قهری«، چرا که اگر عقد وجود داشته باشد دیگر عقد نیست استیفاءعقدی بین طرفین نباشد ( .٢
 است)» مسؤولیت قراردادی«

، تیفاءِ مشروعاس .و خصوص مطلق) عموم( عقد نیست وافقیهر ت . هر عقدی توافق هست ولیعقد نیستولی  است توافق و تراضیاستیفاء بر 
استیفاءِ  ر نگیرد.قرا عمل حقوقی صاحب حق یا فاعل کار صورت پذیرد؛ ثانیاً تراضی در قالبِ  نِ با اذو  از راه تراضیناظر به موردی است که اولاً استیفاء 

ند. اولین اش اضافه کبه دارایی با زیانِ دیگری بدون رضایت (بدون اذن)، استفادۀ بلاجهت است؛ استیفاءِ نامشروع یعنی شخص، نامشروع
واسطۀ حصول مرور زمانِ پنج سال  طلب یا چک را نتوان بهاگر وجه برات یا فته«گه: قانون تجارت است که می ٣١٩مصداقِ استیفاءِ نامشروع، ماده 

هت استفاده بلاج به ضرر اووجه آن را از کسی که حصول مرور زمان اموال منقوله  تواند تاطلب یا چک میمطالبه کرد دارندۀ برات یا فته
  »مطالبه نماید. کرده است

 .یعنی به اراده نیست »قهری«و  »هدتع« یعنی »مانضَ «حقوقی است و در قانون از موجبات ضمان قهری است.  ۀواقعاستیفاء 

 :استیفاء دو قسم استکه گفتیم  طورهمان

 )٣٣٦ ماده( از کار دیگری استیفاء .١

 )٣٣٧ ماده( یگریاز مال د استیفاء .٢

 ):٣٣٦(ماده از کار دیگری  استیفاء .١
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 ،املآن عمل باشد ع ایاجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّ  لآن عم رایکه عرفاً ب هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید -٣٣٦ماده 
 ع داشته است.رُّ بَ خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تَ  ودخ عملِ  اجرتِ  مستحقِّ 

ع المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت - تبصره جام داده باشد انتَبَرُّ
 .)الحاقی ٢٣/١٠/٨٥(نماید. المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میو برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت

 ،فدارد ولی طر اجرت نیا  ت داردعرفاً اجر کند. این کار یا نفر به درخواست دیگری برای او کاری می کیباید گفت:  (نه تبصرۀ آن) در توضیحِ مادۀ فوق
بود  در عقو اگ تیسعقد ن شویمه می(متوجّ  است المثلاجرت مستحقّ ) کار ۀددهنانجام( عامل ،ورتص نی. در اعادتاً مهیّای آن عمل باشد

 .)ی استمّ سَ المُ اجرت

چون است  اءاستیف حالت، این ؛کنیدنمیصحبتی  اجرتمورد  و در »ربَ چمدان مرا بِ « :دییگویر مبارب کو به ی شویدشما به فرودگاه وارد می: ١ مثال
 .گویندمی المثلاجرت ،به این اجرت که دهیدمیبه او  یاجرت بنابراین،، عرفاً اجرت دارد در فرودگاه یا ترمینالردن بار بُ 

بان عرفاً موردِ قبلی است اما بردنِ زنبیلِ یک پیرزن در خیا مشابهِ  ،این مورد نیز، از نظر نوع کار کهزنبیل یک پیرزن در خیابان است  ردنِ بُ  ،مثال دیگر
برای کاری که عرفاً اجرت ندارد اجرت بگیرد باید عادتاً مهیّایِ آن عمل باشد یعنی باید با حاج خانمه طی  بخواهد الِ زنبیل(و چنانچه حمّ  اجرت ندارد

 .)گیردکنه که اجرت می

از  فردی رد کردن :. مثال!»گیرممیاجرت  و دهممیمن انجام « :گویدمینفر  کیفرضاً ولی ه عرفاً اجرت ندارند فت کباید کارهایی را گ :٢مثال 
 گفتن. آدرس»گیرممیو اجرت  کنمشما را رد میمن از خیابان « :گویدمینفر  کیایستاده و  کنار خیابان ناتوان پیرمردِ  کی ؛خیابان عرفاً اجرت ندارد

عرفاً اجرت ندارد، دکمۀ آسانسور را زدن عرفاً اجرت ندارد  غیرعکاس مثلاً در یک میدان گرفتنِ س، عکعرفاً اجرت ندارد گفتناعت، سعرفاً اجرت ندارد
این مورد را  ٣٣٦ مادهه ک !»گیرممیمن اجرت اما دانم که این کار عرفاً اجرت ندارد؛ من می« :گویدشخص میعرفاً اجرت ندارند ولی  هاینا... که  و

جاع کاری ار  .گیرممیاجرت  گویدشخص مییعنی عرفاً اجرت ندارد ولی  »را مهیای آن عمل کرده باشد خودآن شخص « :بدین نحو بیان داشته است
 که عرفاً اجرتی ندارد به شخصی که عادتاً مهیای انجام آن است به طور ضمنی حاوی وعدۀ پرداختن اجرت به او نیز هست.

رسد ظر میبه ن .مشخص نیست؟ کندمیتعیین  ش راچطور اجرت ندارد کارشناسکه عرفاً اجرت  کاری شود این است کهی که اینجا مطرح میسؤال
 سلیقۀ خود تعیین کند. طبقرا کارشناس استیفاء از کار دیگری اجرتِ 

کند؛ در این بیاید و شیشۀ ماشین من را که اتفاقاً کثیف است را پاک می کنند، خودسرانهها شیشه پاک مییه مثال: اینهایی هستند که پُشتِ چهارراه
سرانه عمل کرده و من به او امر نکردم. بنابراین خواستن و پیشنهادِ من وجود نداشته پس استیفاء نیست و از عملِ او استفاده کردم اما خودمثال، من 

 آن فرد، مستحقّ اجرت نیست. 

 

 به عهدۀ زوجه نیستمطالبۀ حقّ  دو موضوعِ مرتبط در خصوص
ً
 :الزحمۀ کارهایی که شرعا

هر چند که منتفع درخواست اجرای آن را کرده خواست » المثلاجرت«توان : برای اجرای تکالیفی که به عهدۀ شخص است نمیالمثل زوجهاجرت
مثل مطالبه التواند برای انجام کارهایی که شرعاً به عهدۀ اوست (کارهایی که لازمۀ زندگیِ مشترک و معاضدتِ خانوادگی است) اجرتباشد. زوجه نمی

ععدم و با  به دستور زوجکند، هر چند که شوهر اجرای آن را بخواهد. اما ممکن است زوجه  شرعاً به عهدۀ وی کارهایی چون مواردِ ذیل را که  قصد تَبَرُّ
 را انجام دهد: المثل باشدعرفاً برای آنها اجرتو  نیست
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؛ هرنگهداری از مادر شوهر به دستور شوهر؛ نگهداری از مرد پس از عمل جراحی برای طی کردن دورۀ درمان در منزل؛ کار کردن در دفترِ کارِ شو
 و ... اتِ فلزیِ مربوط به محلّ کارِ شوهر در منزلمونتاژ کردن قطع

 دهد.می المثلاجرتقانون مدنی دادگاه، حکم به پرداختِ  ٣٣٦در این خصوص، با جمعِ شرایطِ مقرر در تبصرۀ مادۀ 

است، دادگاه بدواً از نبوده  یکه شرعاً به عهده و  یالزحمۀ کارهایبر مطالبۀ حق یدر صورت درخواست زوجه مبن پس از طلاق :بخشش (نحله)
نماید و در صورت عدم امکان تَصالُح، چنانچه ضمنِ عقد یا عقد خارج لازم، در یطریق تَصالُح [صلح یا آشتی] نسبت به تأمینِ خواستۀ زوجه اقدام م

لاق ط یتقاضا، و نیز اشدهرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نبشود، در غیر این صورت، یشده باشد طبق آن عمل م یشرط ،یخصوص امور مال
، قانون مدنی ٣٣٦در غیر از مواردِ تبصرۀ مادۀ شود: ی، اینگونه عمل منباشد یاخلاق و رفتار و یا سوء یاز تخلف زن از وظایف همسر  یناش

 یبرا حله)ناز باب بخشش (را  یمبلغ، دادگاه زوج یِ وُسعِ مالو  که زوجه در خانه شوهر انجام داده ینوع کارهایو  مشترك یِ سنواتِ زندگه به با توجّ 
 نماید.یزوجه تعیین م

 

 ):٣٣٧(ماده  از مال دیگری استیفاء .٢

معلوم  هنکیر اخواهد بود مگ المثلاجرت مستحقّ  ،صاحب مال ،دمنفعت کن تیفاءاس ریغ هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مالِ  ٣٣٧ماده 
 مجانی بوده است. اعاذن در انتف شود که

 ،کن مالبدهد چو المثلاجرتحال باید  )توافق هست اما عقدی وجود ندارد در استیفاء فتیمگفوقاً (کند یماستفاده  او از مالِ  کشخصی با اذن مال
  ع نداشته است.رُّ بَ قصد تَ  الاصولعلی

ینش در و ماش رودنمیکه جایی  خبر دارید مااست و ش . او سه روز تعطیلکندمیکه با ماشین خودش کار  دارید ایشما همسایهفرض کنید مثال: 
در  ولی ».نیمکمیحساب  بعد از سفر«کنید که: ضمناً اضافه می »؟بروم مسافرت سه روز دهیت را میینماش« :یدگویمیبه او شما  است. پارکینگ

فلان « :گویدمی وی مثلاً  ؛»اگر تعطیل نبود؟ کردیدمی چقدر کارشما «گویید: به صاحب ماشین می دبرگشتی بعد که .دکنینمیحبت مورد پول ص
 )٤٩٤ماده (ت در بحث اجاره اس این موضوع از موارد کاربردِ  . یکیکنید؛ در این صورت به وی این مبلغ را پرداخت می»مبلغ

ود در تصرف خ تیمستأجره را بدون اذن مالک مدّ مستأجر عین اء آن و اگر پس از انقض شودمیت برطرف مدّ  انقضاءِ  محضبه عقد اجاره  - ٤٩٤ماده 
گاه دارد ناگر با اجازه مالک در تصرف  و درده باشنکمنفعت  خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء المثلاجرت ت مزبور مستحقّ مدّ  راینگاه دارد مؤجر ب

 که مجاناً استفاده نماید. مالک اجازه داده باشد کرده باشد مگر اینکهت منفع تیفاءکه اس بدهد المثلاجرت وقتی باید

 دانیم استیلاءِ عدوانی بر مال غیر، غصب است.استیفاءِ مشروع از نامشروع است؛ چون می تمایزِ  نکته: این اذنِ مالک است که وجهِ 

او بر  ه شخص به زیان دیگری و بدون رضایاستیفاء نامشروع در صورتی است ک: دارا شدن غیر عادلانهیا  استیفای نامشروعیا  استفادۀ بلاجهت
مال  کِ ا تملّ رود که تصرف یدارایی خویش اضافه کند (خواه مورد استفاده مال یا کار باشد). به طور کلی عنوان استیفای نامشروع در مواردی به کار می

آورد، دیگری در قانون، عنوان دیگری نداشته باشد. برای مثال هر گاه غاصبی از منافع مال مغصوب استفاده کند، ضِمان او را تحت عنوان غصب می
 نه استیفاء هر چند که از نظر مصداق یکسان باشد.

 )1339/ 7/2قانون مسؤولیت مدنی (مصوب 
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حق یا به هر  شهرت تجارتییا  حیثیتیا  آزاديیا  مالیا  سلامتییا  جانبه  احتیاطیدر نتیجه بییا  عمداً بدون مجوز قانونی هر کس« :1مادة 
جبران خسارت ناشی  مسؤولدیگري شود  موجب ضرر مادي یا معنويوارد نماید که  ايلطمهافراد ایجاد گردیده  براي موجب قانونکه به  دیگر

 .»باشدمی از عمل خود
باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به  دیده شدهموردي که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادي یا معنوي زیاندر «: 2مادة 

جبران همان نوع  و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به نمایدجبران خسارات مزبور محکوم می
 »نموده محکوم خواهد نمود.وارد  خساراتی که

تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمري  احوال قضیه اوضاع وآن را با توجه به  دادگاه میزان زیان و طریقۀ و کیفیت جبران« :3مادة 
 »آنکه مدیون تأمین مقتضی براي پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید. شود تعیین کرد مگرنمی

دیده هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثري به زیانـ 1دهد: تخفیف  تواند میزان خسارت را در مورد زیرمیدادگاه «: 4مادة 
دستی موجب عسرت و تنگ اغماض باشد و جبران آن نیزهرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابلـ 2 مساعدت کرده باشد. کمک و

یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت  دیده به نحوي از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نمودهوقتی که زیانـ 3 دکننده زیان شود.وار
 .»تشدید کرده باشدواردکننده زیان را 

دیده کم گردد و یا از بین برود و یا کار زیانشود یا قوة  اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا« :5مادة 
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال  زندگانی او بشود واردکننده زیان مسؤول جبران کلیۀ خسارات مزبور است. افزایش مخارجموجب 

به عمل آید  باید به طریق مستمري بران زیاننماید و در مواردي که جتعیین می مبلغی دفعتاً واحده قضیه به طریق مستمري و یا پرداخت
اگر در موقع صدور حکم تعیین  واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. توان ازتشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می

 »خواهد داشت. دنظر نسبت به حکمتاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدی عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از
باشد اگر مرگ فوري نباشد هزینه معالجه و می ها مخصوصاً هزینه کفن و دفندیده زیان شامل کلیه هزینهدر صورت مرگ آسیب«: 6مادة 

دیده قانوناً مکلف یانکه در زمان وقوع آسیب زدرصورتی ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت
گردد واردکننده زیان  شخص ثالث از آن حق محروم نماید و در اثر مرگ اومکلف شود شخص ثالثی را نگاهداري می بوده و یا ممکن است بعدها

بوده به آن شخص دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداري شخص ثالث آسیب باید مبلغی به عنوان مستمري متناسب با مدتی که ادامه حیات
که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث درصورتی این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است. پرداخت کند در

 »نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت. شده و یا هنوز طفل به دنیابسته
 در نگاهداري یا مواظبت در صورت تقصیرباشد او می عهدة به قرارداد یا بر حسب قانوناً صغیر یا ونمجن مواظبت یا که نگاهداريکسی «: 7مادة 

که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیانِ وارده را نداشته باشد از مال باشد و درصورتیمی صغیرو یا  مجنونناحیه  زیان وارده ازمسؤول جبران 
 »د.کننده نباشجبران زیان باید به نحوي صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران د شد و درهرصورتمجنون یا صغیر زیان جبران خواه

کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگري زیان وارد آورد مسؤول جبران آن است. «: 8مادة 
موقوف شدن  توانددر معرض از بین رفتن باشد می وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یاشخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر 

 »اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید مزبور را خواسته و در صورتعملیات 
تواند از مرتکب علاوه از وابگی نامشروع شده میبراي همخ دختري که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیر دست بودن« :9مادة 

 »معنوي هم بنماید. مطالبۀ زیانزیان مادي 
 تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان ماديمی کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود«: 10مادة 

علاوه بر صدور حکم به خسارت  تواند در صورت اثبات تقصیرع تقصیر ایجاب نماید دادگاه میو معنوي خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نو
 »عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید. حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام بهمالی 
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به  خساراتی احتیاطینتیجه بییا در عمداً  وظیفهانجامبه آنها که به مناسبت  مؤسسات وابستهو  هاشهرداريو  کارمندان دولت«: 11مادة 
نقص وسایل  آنان نبوده و مربوط به مستند به عملولی هرگاه خسارات وارده  باشندخسارت وارده می شخصاً مسؤول جبرانوارد نمایند  اشخاص

دولت هرگاه اعمال حاکمیت است ولی در مورد  مربوطهمؤسسه یا  ادارهبر عهدة  جبران خسارتباشد در این صورت  مؤسسات مزبور ادارات و یا
 خسارات پرداختمجبور به  دولتطبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگري شود  تأمین منافع اجتماعیبراي  ضرورت حسباقداماتی که بر

 »نخواهد بود.
آنان در حین  کارگرانو یا  کارکنان ادارياز طرف  کهباشند میمسؤول جبران خساراتی هستند  مشمول قانون کارکه  کارفرمایانی«: 12مادة 

نموده به عمل آورده و یا می ایجاب اوضاع و احوال قضیهکه  هاییاحتیاطشود تمام  محرِز شده است مگر اینکه آن وارد مناسبتبه  یا انجام کار
ه کواردکنندة خسارت درصورتیتواند به می کارفرما بودمقدور نمی ورود زیانجلوگیري از  آورند باز هممزبور را به عمل می هاياحتیاطاینکه اگر 

 »مسؤول شناخته شود مراجعه نماید. مطابق قانون
در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث  مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداري خود را 12کارفرمایان مشمول مادة «: 13مادة  

 »نمایند.بیمه 
در این مورد میزان مسؤولیت  جبران خسارت وارده هستند. هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسؤول 12در مورد مادة « :14مادة 

 »شود.دادگاه تعیین می هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف
مشروط بر اینکه خسارت  مسؤول خسارت نیست موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعَدي شود مقام دفاع مشروعکسی که در « :15مادة 

 »باشد.حسب متعارف متناسب با دفاع وارده بر 
 »وزارت دادگستري مأمور اجراي این قانون است.« :16مادة 

 
 )1395(مصوب  قانون بیمۀ اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

رد ، حداقل به میزان دیۀ مهاي بدنی واردشده به رانندة مسبب حادثهخسارتـ دارندة وسیلۀ نقلیه مکلف است براي پوششِ  3ماده 
یه و دیۀ فوت یا د معادلِاخذ کند؛ مبناي محاسبۀ میزان خسارت قابل پرداخت به رانندة مسبب حادثه،  بیمه حوادث، در ماه غیرحراممسلمان 

 باشد.می و هزینۀ معالجه آنا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام ی
شود و تقل میگیرنده منـ از تاریخِ انتقالِ مالکیت وسیلۀ نقلیه، کلیۀ حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمۀ موضوع این قانون به انتقال 6ماده 

 شود.گذار محسوب میقرارداد بیمه، بیمهانتقال گیرنده تا پایان مدت 
گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات ـ بیمه 10ماده 
 ه حوادثبیمبه عنوان  این ماده رامبلغ مازاد بر دیه موضوع نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشاي حکم پرداخت دیه، بیمه

 درج کنند.
دیدگانِ داخلِ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیلۀ نقلیه در سقف تعهدات گر در قبال زیانـ تعهد ریالی بیمه 12ماده 

 ) این قانون است.13) و ماده (9نامه با رعایت تبصره ماده (بدنی بیمه
دیدگانِ وسیلۀ نقلیۀ مقصرِ حادثه بیش از سقف مذکور علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموعِ خسارات بدنیِ زیاندر مواردي که به 

رت بدنی هر التفاوت خسامابهگردد و دیدگان بین آنان تسهیم میگر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیانباشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه
 از مسبب حادثه بازیافتهاي بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون توسط صندوق تأمین خسارت دگاندییک از زیان

 .شودمی
مقامیِ تواند به قائمدیده را پرداخت کند و پس از آن میگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیانـ در موارد زیر بیمه 15ماده 
 شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:براي بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت از طریق مراجع قانونی دیدهزیان
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 الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
یا دادگاه  انتظامی یا پزشکی قانونی به تأیید نیروي مؤثر در وقوع حادثه که روانگردانیا  استعمال مواد مخدریا  مستیب ـ رانندگی در حالت 

 رسیده باشد.
 .متناسب با نوع وسیلۀ نقلیه نباشدباشد یا گواهینامۀ او  فاقد گواهینامه رانندگیکه رانندة مسبب، پ ـ درصورتی
 .از مسروقه بودن آن، آگاه باشدیا  وسیلۀ نقلیه را سرقت کردهکه رانندة مسبب، ت ـ درصورتی

 شده به وسیلۀ شرکتکه حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداختدرصورتی - 3تبصرة 
 شود.گیرنده، راننده محسوب میدهنده یا آزموندهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزشگیرنده یا آزمونبیمه از آموزش

عیب ا ی نقص تجهیزات مربوطو  نبودن یا نقص علائم رانندگی، نقص راه عواملی نظیراثبات شود،  ه حکم مرجع قضائیبـ چنانچه  16ماده 
گر و بیمه ،در وقوع حادثه مؤثر بوده است هاي اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگرایجاد مانع توسط دستگاه، یا ذاتی وسیله نقلیه

ه مسببان ب شودبه نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میتواند براي بازیافت دیده میانصندوق پس از پرداخت خسارت زی
 ربط مراجعه کند.ذي

ي هاهاي موضوع این ماده از محلِّ اعتبارات جاري و تملک داراییربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیتهاي ذيدستگاه
 ختیار، بیمه کنند.اي تحت اسرمایه

ؤثر در م عامل انسانییا  وسیلۀ نقلیه، راه) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقصِ 17که حسب نظریه افسران موضوع ماده (تبصره ـ درصورتی
 ا موضوعرتبط بکارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور منفع، موضوع حسب مورد به بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراضِ ذي

 شود.از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می
ضاي فقدان یا انقهاي بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت دیدگانِ حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتمنظور حمایت از زیانـ به 21ماده 
تعلیق یا لغو ا ی نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیهکسري پوشش بیمه، شدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثهشناخته ن، بطلان قرارداد بیمه، نامهبیمه

) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی 22موضوع ماده ( گرصدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهیا  پروانه فعالیت شرکت بیمه
، توسط 17مطابق مقررات این قانون است به استثناي موارد مصرح در ماده  گریمههاي بدنی که خارج از تعهدات قانونی بخسارت

 شود.جبران می» هاي بدنیصندوق تأمین خسارت«صندوق مستقلی به نام 
) این 13( ) و10) و مواد (9) با رعایت تبصره ماده (8هاي بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (ـ میزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت 1تبصره 

 قانون است.
 گر مطابق مقررات این قانون، بر عهدة شوراي عالی بیمه است.ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه 2تبصره 

، به یدگاندناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیانو  تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالثـ در صورت  22ماده 
موجب ه به، صندوق، خسارات بدنی کصدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیلۀ دادگاه صالحزي یا شوراي عالی بیمه، یا تشخیص بیمه مرک

 ند.کگر مراجعه میدیدگان به بیمهمقامیِ زیانگر است را پرداخته، پس از آن به قائمهاي موضوع این قانون به عهده بیمهنامهصدور بیمه
گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق هاي بیمهف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و داراییـ دادگاه مکل 1تبصره 

 اقدام کند.
) 44ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که بر عهدة شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده ( 2تبصره 

 خواهد بود. 30/3/135018گري مصوب بیمه مرکزي ایران و بیمهقانون تأسیس 

                                                      

١٨
 ایران بیمه سهامی شرکت به را مزبور مؤسسه) Portefeuille پرتفوی( تعهدات و حقوق به مربوط اسناد و سوابق ۀکلی بیمه عالی شورای تصویب با ایران مرکزی بیمه شود لغو دایم طور به رشته چند یا یك برای ای بیمه مؤسسه پروانه که صورتی در 

 .داد خواهد باشد آنها حقوق صاحبان و شدگانبیمه و گذارانبیمه منافع متضمن که را دیگری خاص ترتیب یا و داد خواهد انتقال
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هاي سازمان بیمهدیده، جز در موارد بیمۀ اختیاري، تمام یا بخشی از خسارت بدنیِ واردشده را از مراجع دیگري مانند که زیانـ درصورتی 23ماده 
دریافت کند، نسبت به همان میزان حقّ مراجعه به صندوق تأمین  هاي ویژه جبران خسارتصندوقیا  سازمان بیمه کارمندان دولتیا  اجتماعی
ه شدهاي بدنی و استرداد خسارت پرداختهاي ویژة مذکور حقّ مراجعه به صندوقِ تأمین خسارتها و صندوقهاي بدنی را ندارد. سازمانخسارت

فت دیده علاوه بر دریاکه زیانرالذکر قرار دهند. درهرحال درصورتیبه اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق اخی
 هاي ویژة مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حقّ استرداد دارد.ها و صندوقخسارت از سازمان

نموده و پس از آن مکلف است به دیده را پرداخت ، خسارت زیاندیده یا مسببِ زیانبدون اخذ تضمین از زیانـ صندوق مکلف است  25ماده 
 دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند:مقامی زیانشرح زیر به قائم
 کند.رجوع می مسببِ حادثهنامه باشد به نِ بیمهبطلایا  انقضاء، نداشتنکه پرداخت خسارت به سببِ الف ـ درصورتی
گر و بیمه) این قانون باشد به 22گر موضوع ماده (یِ بیمهورشکستگیا  توقفیا  لغو پروانهیا  تعلیقکه پرداخت خسارت به سببِ ب ـ درصورتی
 کند.رجوع می مدیران آن

سبب مباشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به  شناخته نشدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثهکه پرداخت خسارت به سببِ پ ـ درصورتی
 کند.یرجوع م گر ويحادثه یا بیمه
رجوع  همسبب حادثباشد به  خارج از ظرفیت بودنِ سرنشینانِ داخلِ وسیلۀ نقلیۀ مسببِ حادثهکه پرداخت خسارت به سببِ ت ـ درصورتی

 کند.می
 رجوع کند: مسبب حادثهتواند براي بازیافت به ـ در موارد زیر صندوق نمی 1تبصره 

 این قانون) 13(پرداخت خسارت به استناد ماده  از افزایش مبلغ ریالی دیه نامه ناشیکسري پوشش بیمهـ در موارد جبرانِ  1
 ) این قانون22موضوع ماده ( گرصدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهیا  لغو پروانه فعالیت شرکت بیمهیا تعلیق ـ  2
 ) این قانون باشند.12گر موضوع تبصره ماده (بیش از سقف تعهدات بیمه دیدگانِ خارج از وسیلۀ نقلیهزیانـ در مواردي که  3
کند براي بازپرداخت مقام قانونی وي پرداخت میدیده یا قائمـ در مواردي که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان 4

 التفاوت دیۀ شرعی با دیۀ مرد مسلمانمابه
عیت مالی وض، اي مسبب حادثهسوابق بیمه، نامهعلت نداشتن بیمه، با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثهت ـ صندوق مجاز اس 2تبصره 

نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند.  سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثهو  و معیشتی مسبب حادثه
به  اي است که بنانامهمطابق آیین میزان بازیافتهاي مالی و رعایت مقررات راجع به نحوه اجراي محکومیتبا  نحوه بازیافت از مسبب حادثه

 رسد.پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می
 ، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.فت مدارك مورد نیازحداکثر پانزده روز پس از دریاگر و صندوق حسب مورد مکلفند ـ بیمه 31ماده 
موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت براي تکمیل مدارك  وراث قانونییا  اولیاي دم، دیدهزیانـ در حوادث منجر به خسارت بدنی،  32ماده 

مبلغ  ،ت روز از تاریخ قطعی شدنِ مبلغِ خسارتحداکثر ظرف مدت بیسگر مکلف است گر مراجعه کنند. بیمهبه منظور دریافت خسارت، به بیمه
دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذکور نزد صندوق (صندوق تأمین خسارت هاي بدنی نه صندوق خسارت را به زیان

شود. ، ایفاءشده تلقی میمسبب حادثهو  گربیمهدادگستري) تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد 
 دیده مبلغ مذکور را عیناً به وي پرداخت نماید.صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان

ـ در مواردي که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه  1تبصره 
براي دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان  تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به ويم وي مقادیده یا قائمزیان

 شود.مقام قانونی وي عیناً پرداخت میدیده یا قائمامانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان
دیده یا وراث قانونی ، زیانصرفاً از جنبۀ عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشدي، ـ در مواردي که رأي صادرشده از دادگاه بدو 2تبصره 
 گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.و بیمه
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 ـ ملاك قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. 3تبصره 
 

 نکات مرتبط با قانون ثالث
نظریۀ « است؛ در واقع این مسؤولیت، مبتنی بر» بدون تقصیر«یا » نوعی«یا » محض«یلۀ نقلیۀ موتوريِ زمینی، مسؤولیت مسؤولیت دارندة وس

 است و براي معاف شدن از مسؤولیت، صرف اثبات عدمِ تقصیر کافی نیست.» خطر
) مکلف است وسیلۀ نقلیۀ خود را در قبال خسارت بدنی (به 19وسیلۀ نقلیۀ موتوريِ زمینی (چه حقیقی؛ چه حقوقی) (چه مالک، چه متصرف دارندة

درصد تعهدات بدنی) که در اثر حوادث وسیلۀ نقلیۀ مذکور به اشخاص ثالث  5/2میزان حداقل دیۀ یک مرد مسلمان در ماه حرام) و مالی (حداقل 
اي آن جزاي نقدي است. علاوه بر این، اگر مالک ماشین و نامه است و ضمانت اجرشود، بیمه کنند. پس مسؤولیت دارنده، تحصیل بیمهوارد می

ا اثبات ورود از دارنده فقط بیا  از راننده، طبق قواعد اتلاف یا تسبیبتواند خسارت خود را دیده (شخص ثالث) میرانندة اتومبیل متفاوت بود، زیان
 مسؤول است که راننده، مسؤول باشد. طلب کند؛ یعنی دارنده در صورتی خسارت و بدون نیاز به اثبات تقصیرِ او

اوست  اي که حادثه منسوب به فعل یا ترك فعلنامه، مانع از مسؤولیت شخصِ حقیقی یا حقوقیمسؤولیت دارندة وسیلۀ نقلیه در تحصیل بیمه
یا ناشی از نقص فنی خودرو بوده  باشد» ايسازمان راهداري و حمل و نقل جاده«باشد؛ مثلاً ممکن است خسارات ناشی از عملکرد کارکنانِ نمی

رد. گیدهد و بعد، از اشخاصِ اخیرالذکر میکه در این صور، مسؤولیت نهایی با راهداري یا خودروساز است؛ اما در هر صورت، بیمه خسارت را می
ص ودن یا نقص علائم رانندگی و نقچنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نب«گه: قانون بیمۀ اجباري می 16ماده 

هاي اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیلۀ نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه
مشخص  ه درصد آن در حکمِ دادگاهبه نسبت درجۀ تقصیر کتواند براي بازیافت دیده میگر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیانبوده است، بیمه

 »ربط مراجعه کند.به مسببانِ ذي شودمی
یا  نامه شخص ثالث واز طریق بیمه ترین خودروي متعارفخسارت متناظرِ وارده به گرانخسارت مالیِ ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان 

خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در مقصرِ حادثه قابل جبران خواهد بود. منظور از خودروي متعارف 
یۀ کامل دیده کمتر از نصف دگر در قبال خودروي زیانزننده و بیمهشود، باشد؛ بنابراین، نهایت مسؤولیت مالیِ زیانابتداي هر سال مشخص می

میلیون تومان مسؤول بوده و  154زننده حداکثر تا گر و زیانتومان است؛ بیمه میلیون 308، در ماه حرام 97در ماه حرام است؛ مثلاً دیه در سال 
نامۀ شن پیام بده که بِرنَ نسبت به تحصیل بیمهخواد به اوونهایی که خودروي گران قیمت سوار میبیش از آن مسؤولیتی ندارند؛ این مقرره می

 بدنۀ خودشون بگیرن.نامۀ بدنه اقدام کنند تا مابقیِ خسارت رو از محلّ بیمه
سانحۀ ناشی از وسایل نقلیه و محمولات آنها) دچار خسارت  هرگونههر شخصی است که به سبب حوادث موضوعِ این قانون (» شخص ثالث«

شود. ثانیاً در یگذار هم چنانچه رانندة مسببِ حادثه نباشد ثالث محسوب م؛ بنابراین حتی بیمهبه استثناي رانندة مسبب حادثهبدنی و یا مالی شود 
توانند شوند و میصورتی که دو وسیله با هم تصادم کنند و تصادم، منتسب به هر دو باشد رانندگانِ دو وسیله نسبت به یکدیگر ثالث محسوب می

 گرِ طرف مقابل مطالبه نمایند.نامۀ ثالث از بیمهاز محلّ بیمه بخشی از خسارات وارده به خود را
 چند فرض متصور است: در تصادمِ دو خودرو

 ق.م.ا) 537: عامد مسؤول است (م دیگري عامد نباشد (خواه مقصر باشد یا نباشد)و  یکی، عامد. 1
 )ق.م.ا 537م و  ق.م 335مادة : مقصر مسؤول است (دیگري مقصر نباشدو  یکی، مقصر. 2

                                                      
نند تکلیف از نامۀ ثالث را تحصیل کهر کدام بیمه» متصرف«و چه » مالک«شود. چه سوب نمیمح» دارنده«، دیگر »مالک«شود و اگر سلطۀ معنویِ او به دیگری منتقل شده باشد محسوب می» دارنده«بر خودرو سلطه دارد، خودِ او » مالک«اگر  19 

 شود.دیگری ساقط می
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بر اساس قاعدة اتلاف، ضمان بر هر دو تحمیل ») مقصر نباشندهیچکدام «و یا » هر دو مقصر باشند«. تصادم به هر دو نسبت داده شود (خواه 3
ه، شده و رانندة هر خودرو، مسؤولِ نصف تمامِ خسارات طرف مقابل اعم از مالی و بدنی است. پس در صورت انتسابِ برخورد به هر دو رانند

 ق.م.ا). 528 است (مادة سرنشینانِ هر دو وسیلۀ نقلیهو  رانندة مقابلهریک مسؤولِ نصف دیۀ 
 ق.م.ا) 505. تصادم به طور کامل به یکی از طرفین یا ثالث (اعم از حقیقی یا حقوقی) منتسب باشد: آن شخص ضامن است (م 4
 ق.م.ا) 530(م  20. تصادم به هیچکدام از طرفین نسبت داده نشود (ناشی از قوة قاهره): هیچ یک از طرفین مسؤول نیستند5

اي که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت هرگاه راننده«ازات اسلامی: قانون مج 504مطابق مادة 
است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در 

اي در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیري در حادثه نداشته باشد به گونه -1ة غیر این صورت، راننده ضامن است. تبصر
حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاري  -2که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست. تبصره 

به جبرانِ  نامه مکلفگر در حدود بیمهاید گفت: درست است که در این صورت راننده، مسؤول نیست اما بیمهدر مورد تقصیرِ عابر پیاده ب» است.
 خسارت عابر است.

بدون هیچ  گر مکلف استگر حقّ مراجعه به رانندة مسببِ حادثه را براي بازیافت خسارت پرداختی ندارد اما استثنائاً در موارد زیر، بیمهاصولاً بیمه
دیده از طریق مراجع قانونی براي بازیافت تمام یا مقامیِ زیانتواند به قائمدیده را پرداخت کند و پس از آن میط و اخذ تضمین، خسارت زیانشر

 شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:بخشی از وجوه پرداخت
 مسبب در ایجاد حادثهالف ـ اثبات نزد مراجع قضائی عمد 

 دادگاها ی پزشکی قانونییا  نیروي انتظامینِ مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید روانگردایا  مواد مخدریا استعمالِ  مستیب ـ رانندگی در حالت 
 رسیده باشد.

 نباشد. گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیهباشد یا  فاقد گواهینامه رانندگیکه رانندة مسبب، پ ـ درصورتی
 .از مسروقه بودن آن، آگاه باشدیا  سرقت کردهکه رانندة مسبب، وسیلۀ نقلیه را ت ـ درصورتی

) قابل ذکر 1395در خصوص خسارات واردشده بر سرنشینانِ داخل و خارج از وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، چند نکته با توجه به قانون بیمۀ اجباري (
 است:

قف تعهدات وسیلۀ نقلیه در س» ظرفیت مجازِ«وسیلۀ نقلیۀ مسببِ حادثه، برابرِ حاصل ضرب  داخلِدیدگانِ گر در قبال زیان. تعهد ریالیِ بیمه1
 نامه است.از وسیلۀ نقلیۀ مسببِ حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه خارجدیدگانِ نامه است و در قبال زیانبیمه

 شود.به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می. تعداد جنین و اطفال زیر دو سالِ داخلِ وسیلۀ نقلیه 2
گر شود؛ به عنوان مثال اگر سقف تعهدات بیمهدیدگان تسهیم میدیدگان از سقف مقرر، خسارت، میان زیان. در صورت تجاوزِ تعداد آسیب3

رد به هر سرنشین، بر اساس قاعدة گر بابت خسارت واگر، سرنشین وجود داشته باشد بیمهنفر مازاد بر تعهدات بیمه 1نفر باشد و  4محدود به 
 کند.نسبی چهار پنجم پرداخت می

گر است، از صندوق تأمین خسارات بدنی قابل مطالبه است؛ با این تفاوت که در خصوص التفاوت خسارت بدنی که مازاد بر تعهدات بیمه. مابه4
اما در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن  دیدگانِ خارج از خودرو، صندوق حقّ مراجعه به مسبب حادثه را نداردآسیب

ند و وجوه دیدگان، به مسبب حادثه رجوع کتواند پس از پرداخت خسارت به آسیبوسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه باشد، صندوق می» داخلِ«سرنشینانِ 
 ).25پرداختی را بازیافت نماید (ماده 

                                                      
وق گر یا صندباید توسط بیمه» غیرمترقبه حوادث« اثر بر نقلیه وسایل از ناشی سانحه نوع ) هر١٣٩٥تواند خسارت خود را از بیمه مطالبه کند چون طبق قانون بیمۀ اجباری (دیده میدرسته که قوۀ قاهره رافعِ مسؤولیتِ رانندۀ وسیلۀ نقلیه است اما زیان 20 

 جبران شود.
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رداخت نمایند. پ الاداءیومگرفته به شخص ثالث را به قیمت سب مورد، مکلفند خسارت بدنی تعلقگر یا صندوق تأمین خسارات بدنی، حبیمه
لتفاوت هم اگر شامل مابهچنانچه بر اثر گذشت مدت از تاریخ وقوع حادثه تا تاریخ قطعیت حکم دادگاه، نرخ دیه افزایش یابد، مسؤولیت بیمه

ندوق مراجعه التفاوت به صتواند بابت مابهگر، بیشتر از سقف تعهدات وي باشد، میسوي بیمه شود. در صورتی که خسارت بدنی پرداختی ازمی
 گر باشد.نماید مگر اینکه افزایشِ مبلغِ قابلِ پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه

 ذا در صورت فوت یک زنِ مسلمان و یا فوتشود لگر بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین اجرا میقانون بیمۀ اجباري، تعهدات بیمه 10طبق مادة 
شده در قانون اساسی نباشد)، دیۀ کامل یک مرد مسلمان قابل مطالبه است که در این خصوص بیمۀ هاي شناختهیک غیر مسلمان (ولو از اقلیت

 .گذار نیستر مسؤولیت بیمه، زیرا در این موارد، تعهد شرکت بیمه فرع ببیمۀ مسؤولیتکند تا تبدیل می بیمۀ حوادثاجباري را به 
ارات گر مکلف به پرداخت کلّ خسدیدگان محکوم شود، بیمهکه در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندرصورتی

 بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
نامه، هاي بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاي بیمهدیدگانِ حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتنبه منظور حمایت از زیا

ه یا تعلیق نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیبطلان قرارداد بیمه، فرار کردن و یا شناخته نشدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، کسري پوشش بیمه
هاي بدنی که خارج از گر، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلیّ خسارتلیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهیا لغو پروانۀ فعا

که مهم است)، توسط صندوق مستقلی به نام  17گر مطابق مقررات این قانون است (به استثناي موارد مصرَّح در مادة تعهدات قانونی بیمه
تواند به مسبب حادثه رجوع کند مگر اینکه پرداخت شود. صندوق هم اصولاً پس از پرداخت میجبران می» هاي بدنیتصندوق تأمین خسار«

و یا بابت خسارت  گر بودهبابت افزایش مبلغِ ریالیِ دیه تا روز پرداخت بوده باشد و یا ناشی از تعلیق یا لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه
 گر بوده که در موارد اخیر صندوق، حقّ مراجعه به مسبب حادثه را ندارد.دگان خارج از خودرو که مازاد سقف تعهدات بیمهدیپرداختی به زیان

 موارد زیر از شمول بیمۀ موضوعِ این قانون خارج است:
 الف ـ خسارت وارده به وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه و محمولات آن

 ی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیوب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناش
 پ ـ جریمه یا جزاي نقدي

 ضائی.نزد مراجع ق تبانیو  خدعهو نیز اثبات هر نوع  نظایر آنو  اسقاط جنین، خودکشیدیده در ایراد صدمه به خود مانند ت ـ اثبات قصد زیان
 

 )٥٣٧تا  ٤٩٢مادۀ ( )١/٢/١٣٩٢فصل ششمِ بخشِ اوّلِ کتابِ چهارم قانون مجازات اسلامی (مصوب 

 فصل ششم ـ موجبات ضمان

به  یا یببه تسب ای به نحو مباشرتاعم از آنکه  مستند به رفتار مرتکب باشد حاصله یجۀنتاست که  یهد یاموجب قصاص  یدر صورت یتجنا -٤٩٢ماده 
 انجام شود. اجتماع آنها

کشنده،  یماریِ ب عاملِ  از انتقالِ  یمانند فوت ناش یستن یتجنا قِ از آن، مانع از تحقّ  یناش ۀیجمرتکب و نت رفتارِ  یانِ م ی،زمان ۀوجود فاصل -٤٩٣ ماده
 است. یجرائم جار  یهقانون در مورد کل ینا ٤٩٢ماده و ماده  یناست. حکم ا یهد یاکه حسب مورد موجب قصاص 

 توسط خود مرتکب واقع شود. یماً مستق یتآن است که جنا مباشرت -٤٩٤ ماده

 یاو مطابق مقررات پزشک است مگر آنکه عملِ  یهد گردد، ضامنِ  یبدن ۀصدم یادهد موجب تلف یکه انجام م یهرگاه پزشک در معالجات -٤٩٥ ماده
بودن  نمجنو یانابالغ  لیبه دل یضهم نشود و چنانچه أخذ برائت از مر  یریکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقص ینا یاباشد  یفن ینو مواز 

 شود. یم یلتحص یضمر  یِّ و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ول یهوشیب یلبرائت از او به دل یلتحص یااو، معتبر نباشد و 
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 ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد. یو  یبرا پزشک در علم و عمل یرتقص یا قصور عدم صورت در –١ تبصره

وه ق یسخاص، رئ یّ به ول یعدم دسترس یااست. در موارد فقدان  یعام که مقام رهبر  یّ خاص است مانند پدر و ول یّ اعم از ول یمارب یّ ول -٢ تبصره
 .یدنمایاقدام م یببرائت به طب یمربوطه به اعطا یهابه دادستان یاراخت یضِ و تفو یاز مقام رهبر  یذانبا است ییهقضا

است مگر  ضامن یبدن ۀصدم یادر صورت تلف  ید،نمایپرستار و مانند آن صادر م یا یضآن را به مر  انجامِ  که دستورِ  یپزشک در معالجات -٤٩٦ ماده
 .یدقانون عمل نما ینا ٤٩٥آنکه مطابق ماده 

د، پزشک به دستور عمل کن ینشود و با وجود ایپرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف م یا یضدر موارد مزبور، هرگاه مر  -١ تبصره
 پرستار است. یا یضبلکه صدمه و خسارت مستند به خود مر  یستضامن ن

 شود.یقانون عمل م ین) ا٤٩٥طبق ماده ( یشده در معالجات پزشکیجادجراحات ا یادر قطع عضو  -٢ تبصره

 یان تلف ضام یکس ید،معالجه نماطبق مقررات اقدام به  یض،نجات مر  یبرائت ممکن نباشد و پزشک برا یلکه تحص یدر موارد ضرور  -٤٩٧ ماده
 .یستصدمات وارده ن

 ت.اس یهکننده ضامن دگردد حمل یتاز انحاء موجب جنا یگردد به نحو یحمل م یهنقل یلهوس یاکه توسط انسان  یئیهرگاه ش -٤٩٨ ماده

صدمه بر  رادیاز او سر بزند که موجب ا یحرکت یاربدون اخت یافرار کند  یاراختیرا بترساند و آن شخص در اثر ترس ب یگرید یهرگاه کس -٤٩٩ ماده
 مسؤول است. یرعمدیو غ یعمد  یاتجنا یفگردد، ترساننده حسب تعار  یگرید یاخودش 

 است. یواقع شود، ضمان منتف یدر اثر علل قهر  ینکهنباشد، مانند ا یمستند به رفتار کس یگرد هر نوع خسارتِ  یا یتکه جنا یدر موارد -٥٠٠ ماده

گردد مانند  یکه موجب هراس او م یگریهر کار د یا یزداو برانگ یمانند سگ را به سو  یوانیح یاسلاح بکشد  یشخص یبه رو  یهرگاه کس -٥٠١ ماده
ا یه قصاص ب یاتانواع جنا یفمصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعار  یا یردارعاب، شخص بم ینانجام دهد و بر اثر ا یانفجار صوت یا یدنکش یادفر 
 شود. یمحکوم م یهد

ب مورد به حس یتانواع جنا یفشود بر اساس تعار  یتو سبب جنا یافتدب یشخص یپرت کند و بر رو  یبلند  یخود را از جا یهرگاه کس -٥٠٢ ماده
ه او وارد ب بخورد و صدمه یگریهمچون طوفان و زلزله پرت شود و به د یاز او سر نزند و به علل قهر  یشود لکن اگر فعلیمحکوم م یهد یاقصاص 

 .یستضامن ن یکس ،کند

 یفه مشمول تعر ک یمصدوم گردد درصورت یا یردشخص پرت شده بم یاپرت کند و شخص ثالث  یشخص ثالث یرا به رو  یگرید یهرگاه کس -٥٠٣ ماده
 است. یشبه عمد  یتنگردد، جنا یعمد  یتجنا

 لهیکه قادر به کنترل وس یمقررات در حال حرکت است در حال یرسا یتکه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعا یاهرگاه راننده -٥٠٤ ماده
 صورت راننده ضامن است. ینا یرو در غ یضمان منتف ید،برخورد نما یربدون تقص یست،که حضورش در آن محل مجاز ن ینباشد و به کس

حاصله  یتات جنمرتکب علّ  یرکه تقص یادر حادثه نداشته باشد به گونه یریتأث یرانندگ از مقرراتِ  یبرخ یتاـ در موارد فوق هرگاه عدم رع١ تبصره
 . یستنباشد، راننده ضامن ن

 است. یجار  یزن یگرو ابزارآلات د یلماده در مورد وسا ینحکم مندرج در ا -٢ تبصره
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 یند در صورتتلف شو یاخودرو مصدوم  ینانبرخورد آن با موانع، سرنش یامانند واژگون شدن خودرو و  یبه سبب حوادث یهرگاه هنگام رانندگ -٥٠٥ ماده
 یقوقاست. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص ح یهضامن دنبوده و مستند به راننده باشد، راننده  یلهمچون زلزله و س یکه سبب حادثه، علل قهر 

 باشد آن شخص ضامن است. یگرید یقیحق یا

که  یشود به طور ن یتمرتکب جنا یماً را فراهم کند و خود مستق یگرید یتمصدوم یاسبب تلف شدن  یآن است که کس یتدر جنا یبتسب -٥٠٦ ماده
 .یندبب یبو آس یفتددر آن ب یبکند و کس یمانند آنکه چاه یشدحاصل نم یتدر صورت فقدان رفتار او جنا

 یملهر ع یادر آن قرار دهد و  یالغزنده یزچ یاحفر کند  یبدون اذن مالک، گودال یگریملک د یا یدر معابر و اماکن عموم یهرگاه شخص -٥٠٧ ماده
 د.یبا علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نما یدهد یبفرد آس ینکهاست مگر ا یهگردد، ضامن د یگرید یبانجام دهد که سبب آس

اوست، انجام دهد و سبب  یارکه در تصرف و اخت یمکان یا یشقانون را در ملک خو ینا ٥٠٧مذکور در ماده  یاز کارها یکی یصهرگاه شخ -٥٠٨ماده 
گاه به آن ن یشخص ینکهمگر ا یستگردد، ضامن ن یگرید یبآس  ردد.وارد گ یبه و  یتیبه آنجا بخواند و به استناد آن، جنا یسترا که آ

عمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع أکه قبل از انجام  یبا اذن یابدون اذن مالک  یدهدیبهرگاه شخص آس -١ تبصره
 در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد. یانگار تلف به علت اغواء، سهل یاصدمه  ینکهمگر ا یستنداشته باشد، مالک ضامن ن

که بدون اذن وارد  یقانون گردد و شخص ثالث ینا ٥٠٧مذکور در ماده  یاز کارها یکیو بدون اذن او، مرتکب  یگریدر ملک د یهرگاه کس -٢ تبصره
 منمرتکب ضا صورت ینبروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که درا ینکهاست مگر ا یهدار دمرتکب عهده یند،بب یبآن ملک شده است، آس

 ارد شود.با شکستن درب و  یاه به علائم درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجّ  یاهشداردهنده بگذارد  یمرتکب علامت ینکهمانند ا یستن

به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع  یعمل یمنیو نکات ا یمقررات قانون یتبا رعا یاماکن عموم یادر معابر  یهرگاه کس -٥٠٩ ماده
 .یستگردد، ضامن نخسارت  یا یتجنا

 و ناموس او لازم است، انجام دهد یارا که به جهت حفظ مال، جان، عرض  یرفتار  یگریاحسان و کمک به د ۀیزبا انگ یهرگاه شخص -٥١٠ ماده
 .یستضامن ن یمنی،و نکات ا یمقررات قانون یتخسارت شود در صورت رعا یاهمان عمل موجب صدمه و 

ا در آنجا ر  یگریمجاز د یءهر ش یاخود  یهنقل ۀیلوس یاکه توقف در آنجا مجاز است توقف کند  یراه یادر مکان  یاکه در ملک خود  یکس -٥١١ ماده
 است. نمالش وارد شود، برخوردکننده ضام یابر او  یو چنانچه خسارت یستفوت کند ضامن ن یابا آنها برخورد کند و مصدوم گردد  یقرار دهد و شخص

 یزچ ایها مستقر سازد محل یلقب ینرا در ا یوانیح یاو  یءش یا یدتوقف نما یست،که توقف در آنها مجاز ن ییهادر محل یهرگاه شخص -٥١٢ ماده
 یکس یا شخص متوقف یند،بب یخسارت مال یافوت کند  یالغزش مصدوم شود  یاه به آنها در اثر برخورد بدون توجّ  یگریدر آن قرار دهد و د یلغزندها

باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن یخسارات م یرو سا یهراه را لغزنده کرده است، ضامن د یارا مستقر نموده  یوانح یا یءکه آن ش
 شود.یم یزدار خسارت وارده نبلکه عهده یردگیصورت نه فقط خسارت به او تعلق نم ینبرخورد کند که در ا

اوست  هیکننده، ضامن دبرده اند، مفقود شود، دعوت یروناقامتش فراخوانده و ب از محلّ  یطور مشکوک  را که شبانه و به یهرگاه شخص -٥١٣ ماده
 یگرید هکشته شد اگر یابه او نداشته است  یبوده که ارتباط یعلل قهر  یا یاگر فوت کرده به مرگ عاد یاثابت کند که دعوت شده زنده است  ینکهمگر ا

 است. یجار  زیو آن شخص مفقود گردد ن یدرا بربا یکس یگری،د یقهر طر  یا یدتهد یا یلهکه با ح یحکم در مورد کس یناو را به قتل رسانده است. ا

ات شود که گردد و چنانچه اثبیمسترد م یهگردد، د ییقاتل شناسا یامشخص شود که شخص مفقود زنده است و  یه،د یافتـ هرگاه پس از در  تبصره
 شود.یداً کشته است قصاص ثابت مکننده شخص مفقود را عمدعوت
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 یخاصاش یاگرچه شخص  یست،کس ضامن ن یچگردد، ه یبو موجب آس یدبه وجود آ یو زلزله مانع یلمانند س یهرگاه در اثر علل قهر  -٥١٤ ماده
 بدتری یدر جا ایاول  ینامناسب مانند جا ییآن را جا یرا به همراه آورد ولکن کس یزیمانند آن، چ یا یلکردن آنها را داشته باشند و اگر ستمکن برطرف

قرار دهد ضامن  یتر مناسب ینامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جا یاست و اگر آن را از جا یهدار دشود، عهده یبقرار دهد که موجب آس
 .یستن

 .یستضامن ن یزتر نناسببه حالت م یتوضع ییردهندهبه وجود آمده باشد تغ یهرگاه مانع مزبور توسط شخص -١ تبصره

 یفه،انجام وظ قصور قابل استناد در یا یرحوادث را برعهده دارند، در صورت تقص ینگونهرفع آثار ا یااصلاح  یتکه مسؤول ییهادستگاه یاـ افراد  ٢ تبصره
 باشند.یضامن م

 ۀنندکمتوقف یاکالا  ۀآن عرف و عادت شده باشد، گذارند در مقابل منزل و امثال یلتوقف اتومب یاهرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه  -٥١٥ ماده
 .یستوارده ن یهایانز  عابران ضامنِ  یمزاحمت برا یجادبودن معبر و عدم ایضو عر  یصورت عدم منع قانون در یلاتومب

نشده ینییشبپ است، قرار دهد و در اثر حوادثِ  یزدر آن جا یاءادن اشبالکن ملک خود که قرار د یا یوارمانند د یرا در مکان یزیچ یهرگاه کس -٥١٦ ماده
 یاصدمه  دگذاشته باشد که نوعاً مستع یاست مگر آنکه آن را طور  یخسارت شود ضمان منتف یاو موجب صدمه  یفتدب یگریملک د یابه معبر عام و 
 خسارت باشد.

 یضوابط فن و یمنینکات ا یتبالکن و مانند آن را با رعا یارا به نحو مجاز بسازد  ییاست بنا یدار احداث ملککه عهده یکس یااگر مالک  -٥١٧ ماده
 .یستخسارت گردد، ضامن ن یا یبمجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آس که در استحکام بنا لازم است در محلّ 

د ضمان از مالک ساختمان باش یربطمانند آنکه مستند به مهندسان ذباشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود  یابه گونه یرمجازاگر عمل غ -تبصره
 که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است. یو کس یمنتف

ت حوادث علّ  لکن به یدلازم است احداث نما یمنیکه در استحکام بنا و ا یمقررات یتمحکم و با رعا ۀیرا برپا یوارید یابنا  یهرگاه شخص -٥١٨ ماده
که اگر  یدبنا را به سمت ملک خود احداث نما یا یوارو چنانچه د یستگردد، ضامن ن یبسقوط کند و موجب آس یل،س یا، مانند زلزله نشدهینیبیشپ

 .یستگردد، ضامن ن یبو موجب آس یدسقوط نما یگریکند لکن اتفاقاً به سمت دیسقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط م

 یگریلک دبه سقوط به سمت م یلمتما یا یردقرار گ یزشاحداث شده است در معرض ر  یرمتمایلاستوار و غ ۀیکه برپا ییبنا یا یوارهرگاه د -٥١٩ ماده
 آنکهروط به است مش یگردد، ضمان منتف یبکند ساقط شود و موجب آس یدارا پ خراب کردن آن یاتمکن اصلاح معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک  یا

گاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح  یبض آسافراد در معر  یبه نحو مقتض گاه ساز  یارفع  یارا از وجود خطر آ از وقوع  رییو جلوگ یآ
 ضامن است. ید،نما یسهل انگار  یب،آس

باشد،  یو دولت یعموم یمذکور از بناها یاو ضامن است و اگر بنا یّ مجنون باشد ول یا یرکه ساقط شده متعلق به صغ ییبنا یا یوارـ هرگاه د تبصره
 و مسؤول آن ضامن است. یمتول

 از سقوط آن است. یعهده دار صدمه و خسارت ناش ید،به سقوط نما یلرا بدون اذن او متما یگرید یبنا یا یوارد یهرگاه شخص -٥٢٠ ماده

نکند لکن اتفاقاً  یتسرا یزکند و غالباً ن ینم یتاسر  ییروشن کند و بداند که به جا یآتش یگری،مکان مجاز د یادر ملک خود  یهرگاه شخص -٥٢١ ماده
 صورت ضامن است. ینا یرو در غ یستو موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت ن یدنما یتسرا یگرد ییبه جا
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گاه است با یوانیمتصرف هر ح -٥٢٢ ماده ارد سازد، صدمه و  یگریمزبور به د یواناو، ح یرو اگر در اثر تقص یدآن را حفظ نما یدکه از احتمال حمله آن آ
گاه یواناگر از احتمال حمله ح یضامن است. ول گاه نبوده و عدم آ  .یستاو نباشد، ضامن ن یراز تقص یناش یآ

 شود. یمحسوب م یرحفظ آن را ندارد، تقص ییکه شخص توانا یوانیح ینگهدار  -١ تبصره

آن نباشد،  یرسانیباز آس یریقرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگ یبرا در معرض آس یگرانکه د یخطرناک یءش یا یلههر وس ینگهدار  -٢ تبصره
 ماده است. ینا ١مشمول حکم تبصره 

ان که در آن مک یئیش یا یوانح یهکه در تصرف اوست، گردد و از ناح یمحلّ  یااذن دارد، وارد منزل  که حقّ  یبا اذن کس یهرگاه شخص -٥٢٣ ماده
بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه  یاقبل از اذن در آن محل بوده  یوانح یا یءدهنده ضامن است، خواه آن شاذن یند،است صدمه و خسارت بب

 آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. یرسانیبدهنده نسبت به آساذن

گاه نمزبور خطرناک است و اذن یوانانند آنکه واردشونده بداند حمستند به مصدوم باشد م یبکه آس یدر موارد - تبصره قادر  یاو  تیسدهنده از آن آ
 است. یباشد، ضمان منتفیبه رفع خطر نم

 وانیکه آن ح ییدر مورد تمام خسارت ها یدمجاز متوقف نمایرغ یهامحل یگرد یا یاست آن را در معابر عموم یوانکه سوار ح یهرگاه کس -٥٢٤ ماده
 امن است.فوق ض یبباشد مهارکننده به ترت یگریدر دست د یوانباشد ضامن است و چنانچه مهار حیکند و مستند به فعل شخص مزبور میوارد م

شت وح یا یکدر اثر تحر  یواناست که ح ییهایتگردد ضامن جنا یوانوحشت ح یا یکانجام دهد که موجب تحر  یعمل یهرگاه شخص -٥٢٥ ماده
 مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد. کندیوارد م

تند به اوست ضامن مس یتکه جنا یداشته باشند، عامل یرتأث یتی،در وقوع جنا یببه تسب یبه مباشرت و بعض یچند عامل، برخ یاهرگاه دو  -٥٢٦ ماده
به  ریکصورت ه نیرفتار مرتکبان متفاوت باشد که در ا یرباشند مگر تأثیضامن م یمستند به تمام عوامل باشد به  طور مساو  یتاست و چنانچه جنا

بب، ضامن مجنون و مانند آنها باشد فقط س یا یرممیزغ یرجاهل، صغ یار،اختیب یتکه مباشر در جنا یرفتارشان مسؤول هستند. در صورت یرتأث یزانم
 است.

 یتباشد در مورد جنا یآنها در برخورد، مساو  یرتأث یزانچنانچه م ینند،بب یبآس یاکشته شوند  یکدیگرواسطه با یهرگاه دو نفر بر اثر برخورد ب -٥٢٧ ماده
از  کیی تنهاشود و اگر یپرداخت م یگریعاقله د یلههر کدام به وس یهمحض نصف د یو در مورد خطا یگریهر کدام از مال د یهنصف د یشبه عمد 

 دم او بپردازند. یایاول یا یهلَ عَ یٌ به مجن یدرا با یه، نصف دخود مرتکب یاحسب مورد عاقله  یند،بب یبآس یاآنها کشته شود 

ورت انتساب برخورد به درص ینندبب یبآس یاآنها کشته شوند  ینانسرنش یاراننده  یی،هوا یا یآب ینی،زم یهنقل ۀیلهرگاه در اثر برخورد دو وس -٥٢٨ ماده
از  یکهر  نندکبا هم برخورد  یهنقل یلهاست و چنانچه سه وس یهنقل یلههر دو وس ینانمقابل و سرنش ۀرانند یهمسؤول نصف د یکهر هر دو راننده، 

شود یمحاسبه م شتر،یب یهنقل یلصورت در وسا ینباشد و به هم یم یهنقل یلههر سه وس ینانمقابل و سرنش یهاراننده ۀیسوم د یکرانندگان مسؤول 
 که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است. یامقصر باشد به گونه یناز طرف یکیو هرگاه 

 .یدب را احراز نمامرتک یرحاصله به تقص ۀیجاست، دادگاه موظف است استناد نت یفریک یا یموجب ضمان مدن یرکه تقص یموارد ۀیدر کل -٥٢٩ ماده

 است. یضمان منتف ید،و طوفان به وجود آ یلمانند س یبر اثر عوامل قهر  یهنقل یلهوس یاچند نفر  یادو  ینهرگاه برخورد ب -٥٣٠ ماده

بر آن مترتب  یباشد که اثر  یفضع یبه قدر  یناز طرف یکیحرکت  ینکهمستند باشد مثل ا یناز طرف یکیدر موارد برخورد هرگاه حادثه به  -٥٣١ ماده
 که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است. ینگردد، تنها درباره طرف
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 شود. یکم مح یهد یاگردد حسب مورد به قصاص  یعمد  یاتجنا یفاز آنها مشمول تعر  یکی یاهرگاه رفتار هر دو  یهنقل ۀیلدو وس در برخورد -٥٣٢ ماده

 یهمگ ایخسارت به هر دو  یا یتکه آن جنا یطور  گردند به یگریبر د یخسارت یا یتچند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنا یاهرگاه دو  -٥٣٣ ماده
 باشند.یضامن م یمستند باشد، به  طور مساو 

کشته شوند، مسبب  ایو  ینندبب یببا هم برخورد کنند و به علت برخورد آس یهنقل یلهوس یاچند نفر  یادو  یسبب یامانع  یجادهرگاه بر اثر ا -٥٣٤ ماده
 ضامن است.

کار او در  یرثکه تأ یدخالت داشته باشند کس یبه نحو سبب و به صورت طول یتیدر وقوع جنا یرمجازچند نفر با انجام عمل غ یاهرگاه دو  -٥٣٥ ماده
 ینار آن قرار دهد و عابر در ک یسنگ یگریحفر کند و د یاز آنان گودال یکیباشد، ضامن است مانند آنکه  یگراسباب د یاسبب  یرقبل از تأث یتوقوع جنا

را داشته باشند  تیکه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنا یصورت، کس ینکه در ا یفتدبه سبب برخورد با سنگ به گودال ب
 شود.یصورت شرکت در جرم محسوب م ینکه در ا

ر کنار را د یزیچ یا یلهوس یمجاز باشد مانند آنکه شخص یگریو عمل د یرمجازاز دو نفر غ یکیقانون عمل  ینا ٥٣٥هرگاه در مورد ماده  -٥٣٦ ماده
بوده، ضامن است. اگر عمل  یرمجازکه عملش غ یشخص یست،حفر کند که مجاز ن یکنار آن چاه یگریکه مجاز است، قرار دهد و د یمعبر عموم

ر دوم شود انجام گرفته باشد، نف یم یگرانآن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به د یجادا ینکهپس از عمل نفر اول و با توجه به ا خصیش
 ت.ضامن اس

که  یدر موارد .یستباشد ضمان ثابت ن یهلَ عَ یٌ مجن یرتقص یامنحصراً مستند به عمد و  یتفصل هرگاه جنا ینموارد مذکور در ا یهدر کل -٥٣٧ ماده
 ست.یضامن ن یترد سراباشد مرتکب نسبت به مو یهلَ عَ یٌ مجن یرتقص یاآن مستند به عمد  یتمرتکب باشد لکن سرا یرتقص یامستند به عمد  یتاصل جنا

 

خواهیم مان را در بخشش به دیگران متمرکز کنیم. اگر میهای دستیابی به اهداف این است که انرژی: از بهترین راهیه توصیۀ مُخلصانه
م باید در شخصِ واهیخاندیشی میمان را بالا ببریم. اگر حس امیدواری و مثبتنفس خودمان بیشتر شود، سعی کنیم اعتماد به نفس اطرافیانبهاعتماد

گی ما! اثرِ است بر زند » اثر دیگران«. این خواهیم برای دیگران هم بخواهیماگر موفقیت را برای خودمان میها را القا کنیم و دیگری این
هیم بود. وقتی خوا» دوستینوع«ترین ذینفع این مان به آنها این است که خودمان بزرگموجیِ کمک به دیگران و بخشیدنِ سخاوتمندانۀ وقت و انرژی

ی باشد، لذا با بهبود وضع اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به سمت خوبها بر زندگی هر کس اطرافیانش میهم آموختیم یکی از تأثیرگذارترین بخش
ری هدیه من به دیگبه من هدیه کند، ایم. اثر دیگران یعنی اینکه اگر دوستم جزوۀ حقوق مدنی را خوانده است و از آن متأثر شده، آن را تغییر داده

اطرافیانم هم  و با نوشتن مطلبی دربارۀ این جزوه، دیگران را تشویق به خواندن آن کنم تا هم خودم لذت ببرم، هم جامعهیا  کنم
ه خواهم این است کام میآوردن چیزهایی که در زندگیام بهترین راه برای به دستموجی از لذت و تغییرِ مثبت را احساس کنند. من متوجّه شده

 ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدونِ تو حتی ممکن نبود آن راانرژی
 پیدا کند.
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گر در حین ا توکلی استفاده شده است.  مهدی آقای دکترآموزش جامع حقوق مدنی هایی از این جزوه، از کتاب آقای دکتر بیات و نیز کتاب در بخش
 mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل مطالعه با موارد سهو قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده

 ر میان بگذارید تا اصلاح نماییم.با ما د ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥یا واتساپ 
 omid_mollakarimi      :اینستاگرام  ١٤٠٠روزرسانی جزوه: آخرین به 

داستان 
اشتم که ارشد شدم؛ البته باید بگم که یه کارِ ثابت هم دکارشناسیهای حقوق وارد دورۀ آموختهبعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانشنویسنده: 

ارشد و یا حتّی گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه بِدم دستِ آخر بعد از دریافت مدرک کارشناسیماهانه یه حقوقِ ثابت از اوون می
قوقِ کارمندیِ ها رسیدن به یه ححِ بالا توو یه اداره بشم که نهایتاً یه حقوق خوب دریافت کنم. شاید برای خیلیخوام یه کارمندِ سطدکتری در بهترین حالت می

دیدم. همیشه دوست داشتم مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی خوب نقطۀ اوجِ آرزوهاشون محسوب بشه اما من رسیدن به یه حقوقِ ثابتِ خوب رو مطلوب نمی
ن فیلما که بگذریم از ای». تونستم!«های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّی غرور و کمالِ رضایت از مفید بودنِ خودم یه نفس عمیق بکشم و بگم که توو موقعیت

فند ماه بود که اواخر اسفراری باشد. خلاصه » صبح به صبح کارت زدن توو یه محیط اداری«یا همون » یه جا نشستن«ذاتِ زندگیِ آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از 
دم ایجاد بشه و حتی و خودِ آتصمیم گرفتم عطای حقوقِ ثابت را به لقایش ببخشم و از اوّل فروردین شروع کنم به خوندن! البته این اشتیاقِ سوزان باید اوّلِ اوّل تو

کنن و نهایتاً سه صد و ده  هزار تا شرکت می«؛ یا بگن: »ونی که چی!خوای بشینی و بختو که کارِ ثابت داری، می«اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: 
بگم و با  »اللهبسمه«اطمینان نداشتم که به موفقیت برسم اما با خودم عهد کردم که اوّل فروردین » دارن و تو بدونِ سهمیه عُمراً شانسی نداری!هزار تا وَر می

ام خواستم که توو این مسیر کمکم کنن و این هشت ماه یه کم توقع و انتظارشون رو از من کم کنن. من ریسکِ شیرینِ همۀ توانم پیش بِرم؛ البته قبلشم از خانواده
اوومد توو ذهنم  ی خداجملۀ یه بنده». ام راضی بودم!با وجودِ تمامِ ترسی که از شکست داشتم، از تصمیم«ای رو آغاز کرده بودم؛ خلاصش کنم برات: بلندپروازانه

رسی! منم بدون گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، اوّل برو یه جاسوئیچی برای ماشینی که توو رویاته تهیّه کن و یقین داشته باش که به ماشینه میمی که
های کمک یه کردم. تا شروع کردمزنن تههای کانون همیشه روی کُت یا مانتوشون میسینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیلمعطّلی، رفتم یک سنجاق

تونی با بعد از ظهر بود بهم گفت: می ۶اُومد. مثلاً با مسؤول یه کتابخونه صحبت کردم و با وجود اینکه ساعتِ کارِ اوونجا تا خدا رو دیدم که یکی یکی بَرام می
ایمان داشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میوۀ شیرینِ اوون  شب هم از کتابخونه استفاده کنی! خلاصه اینکه ۱۱نگهبانِ مجموعه هماهنگ کنی و تا 

های خوشحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشتم در وضعیتی هستم که در تمامیِ آزمون». فان مَع العُسر، یُسرا«شم؛ به فرموده قرآن: مند میزحمات بهره
کن و  تووی سکوت تلاش«خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: رسیدم و می» هیأت علمی«و به عضویت حقوقی (وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری) قبول شدم 

 »اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!
 ملاکریمی امیدموفقیتِ تو؛  امیدتان هستم. به انتظارِ خواندنِ داستانِ موفقیتچشم

 است.) (پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 

Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
های در آزمون کنندۀ قبولیجزواتِ تضمینکنید و  واتساپتان را درخواست ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥ به شماره همراه

 از من دریافت کنید. به طور رایگانوکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و دکتری را 

ارزشِ اصلیِ من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی آنهاست.  ! ۶۰پَرتِ متولدِ دهۀ یه حواس امید ملاکریمی هستم؛
زایشِ هایی را که به افکنم تا روشی زیادی دارم. البته همه تلاشم را میهایم با دیگران علاقهگذاشتن آموختهبه یادگیری و اشتراک

گیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در حوزۀ آموزش و کنند یاد بکیفیتِ یادگیری کمک می
وفقیتِ اگر م«متفاوتم! من به این جمله ایمان دارم: » های روانبه کار بردن مثال«و » نویسیساده«نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش 

 »ت بیشتری دست یابند.خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیبیشتری می

https://www.instagram.com/omid_mollakarimi/
https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/
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